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رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران دورة قاجار
تألیف سرهنگ علیرضا یکانلو مرندى

 [بر اساس نسخۀ خطى شمارة 659 کتابخانۀ مجلس، از مجموعۀ اهدایى کریم زادة تبریزى]

به کوشش یوسف بیگ باباپور
مینا آقازاده

مقدمه 
از دیرباز تا کنون، کشورهاى مختلف، به منظور حفظ امنیت در مقابل دشمنان داخلى و خارجى و افزایش 
سطح کارایى، اقدام به آموزش هاى نظامى مى کردند و افرادى توانمند و لایق را جهت دفاع از سرزمین 
خویش تربیت مى کردند. آموزش نظامى در هر کشورى از اهمیت ویژه اى برخوردار بود و وجود یک نیروى 
نظامى معتبر و قدرتمند، نخستین و اساسى ترین نیاز یک ملت براى آسایش جامعه بود.  ضرورت این امر بر 
سران هر کشورى نیز مبرهن و آشکار بود. حمایت از دستاوردهاى فرهنگى، دینى و اقتصادى هر کشورى 
نیازمند نگهبانان همیشه بیدار و شجاع بود تا از موجودیت و تمامیت یک کشور محافظت کنند. ایران نیز 
همچون کشورهاى دیگر همواره سعى بر حفاظت از مرز و بوم خویش داشته و در این راستا از هیچ تلاشى 
فروگذار نکرده است. هر چند این تلاش ها در هر دورة تاریخى با روى کار آمدن افراد مختلف کمرنگ یا 

پررنگ مى شده است. 
ساختار نظامی ایران در دورة قاجاریه، به ویژه در نیمۀ نخست آن، در مرحلۀ بسیار ابتدایی قرار داشت 
و هنوز فن آورى و دانش نظامی جدید به آن راه نیافته بود. در دورة فتحعلیشاه، شاهزاده عباس میرزا در 
راستاى نوسازى ارتش ایران با بهره گیري از متخصصین اروپایی  اقداماتی چند در این زمینه انجام داد و 
توانست قسمتى از ارتش ایران را به سبک و سیاق نظام اروپایی مجهز کند. اما این نوسازي تمام ارتش 
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ایران را در بر نگرفت؛ به گونه اي که بخش عظیمی از ارتش ایران همچنان سنّتی باقی ماند. این روند 
تا دورة محمدشاه نیز ادامه یافت، به گونه اي که ارتش سنتی و ارتش مدرن در کنار یکدیگر به کار خود 

می پرداختند.  
زمان  یعنی  نوزدهم  قرن  آغازین  سال هاي  به  قاجارها  حاکمیت  درون  اصلاح طلبی  حرکت  نخستین 
ولیعهدي «عباس میرزا» بر می گردد. جنگ هاي ایران و روس و شکست هاي پی در پی ایرانیان چشمان 
«عباس میرزا» را به روي دنیاي دیگري گشو د.  به گفتۀ حامد الگار، عباس میرزا و مشاور دانشمند او «قائم 
قواي  ابتدا  راه  این  در  برآمدند.  آن  جبران  درصدد  ایرانیان  شکست  دلایل  به  بردن  پی  با  فراهانی»  مقام 
نظامی مدرنی به نام نظام جدید بر اساس الگوي ارتش هاي نوین اروپایی ایجاد شد. همچنین نخستین 
توپ ریزي،  چاپ،  داروسازي،  پزشکی،  مانند  جدید  فنون  و  علوم  فراگیري  براي  ایرانی  محصلین  از  دسته 
آموزش زبان هاي اروپایی و فنون نظامی راهی اروپا شدند. به علاوه «عباس میرزا» تلاش داشت تا در تبریز 
توسط مسیونرهاي مذهبی یک مدرسۀ جدید ایجاد کند که مسلمانان و مسیحیان با هم در آنجا به تحصیل 

بپردازند . 
در اوایل دورة قاجار و در جریان جنگ هاي ایران و روسیه، دولتمردان ایران به ضعف هاي مفرط سازمان 
نظامی بیش از پیش پى بردند و درصدد چاره جویی برآمدند. میرحسین  یکرنگیان در کتاب سیرى در تاریخ 
ارتش ایران مى گوید: «به این منظور و براى بهبود ضعف هاى موجود، عباس میرزا چند تن از ایرانیان را 
براي فراگیري علوم و فنون جدید به اروپا اعزام کرد و افزون بر آن از مستشاران خارجی، از جمله ژنرال 
گاردان فرانسوي، براي آموزش نظامیان ایران دعوت به عمل آورد. در اقدامی بنیادین تر، میرزا تقی خان 
امیرکبیر، نخستین صدراعظم ناصرالدین شاه، تأسیس مدرسۀ دارالفنون را در سال 1266ق. براي تربیت 
نیروي انسانی متخصص مورد نیاز کشور آغاز کرد. کامران میرزا، نایب السلطنه و فرزند دوم ناصرالدین شاه، 
که مسئولیت وزارت جنگ ایران را به عهده داشت، در سال 1303 ق. مدرسۀ نظام دیگري، مانند دارالفنون، 

بنا نهاد. این مدرسه تا اوایل انقلاب مشروطیت فعال بود و سرانجام به «مدرسۀ کادت» تبدیل شد.
دورة قاجاریه دوره اى است که بیگانگان بر بخش هایى از ایران مسلط شدند و بخش اعظمى از اقتصاد 
ایران به زیر سلطۀ استعمارگران درآمد. دوره اى که در آن جامعه  به علت عدم وجود حکومتى مقتدر و ارتشى 
منسجم دچار هرج و مرج و بى قانونى شده بود. در چنین اوضاع و احوالى با اندیشه هاى ایلاتى و قومى شاهد 
شکل گیرى ارتشى منسجم و هماهنگ هستیم که در دورة صفویه مخصوصاً دوران سلطنت شاه عباس اوّل 
به اوج عظمت خود مى رسد، تا جایى که با توسل جستن به سلاح آتشین و همکارى انگلیس موفق به تسلط 

بر بنادر جنوبى و خلیج فارس مى شود و به سلطۀ استعمارگرایانۀ پرتغالى ها پایان مى بخشد.
اما یکى از آثار ارزشمند تعلیم علوم دفاعى و رزمى در دورة قاجار همین اثر است. رسالۀ «آداب جنگ و 
قانون مشق نظام در ایران» تألیف علیرضا یکانلو، سرهنگ مرندى است که بر اساس نسخۀ خطى شمارة 
659 کتابخانۀ مجلس شوراى اسلامى، از مجموعۀ اهدایى استاد کریم زادة تبریزى به کتابخانۀ مجلس به 

دست ما رسیده است که ذیلاً به تفصیل آن خواهیم پرداخت. 
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مؤلف رسالۀ حاضر، علیرضا یکانلو، اهل یکان کهریز مرند بوده است. یکان کهریز یکى از روستاهاى 
استان آذربایجان شرقى است که در دهستان یکانات، بخش یامچى شهرستان مرند واقع شده  است. اهالى 
یکانات از عشایر یکانلو که در اوایل سلطنت صفویه در محل فعلى اسکان یافته بودند، است و از اوّل سکونت 
خرده  مالک بوده اند. یکانات مردم هوشیار و غیورى داشته و همیشه در جریانات مملکت شرکت کرده و 
شهداى بى شمارى در راه دین و وطن داده است. امّا متاسفانه چندین بار محکوم قهر و غضب حکام جائر 

و جابر زمان واقع شده است.
از جنگ هایی که طی آن خسارات زیادي نصیب مردم و طایفۀ یکانلو شد، جنگ هاي ایران و روس بود. 
یکانیان در جنگ هاي ایران و روس حضور داشتند و صدمات زیادى نیز بر یکانات وارد شد. سرهنگ مرندى 
که خود آشنایى کامل  با  فنون نظامى آن دوره داشته و بى گمان یکى از فرماندهان اصلح وقت بوده، 
مبادرت به نوشتن این رساله نموده است که طى آن گام به گام مهارت هاى نظامى را با در نظر گرفتن جایگاه 
افراد و مقامات بالادست و پایین دست، آموزش داده است. متآسفانه بیش از این اطلاعات زیادى از مؤلف 

در دست نیست.
ضمن  که  است  اسلامى  موجود  شوراى  مجلس  کتابخانۀ  در  رساله  این  از  نسخه اى  شد،  قید  چنان که 
است.   659 آن  بازیابى  شمارة  و  مى شود  نگهدارى  تبریزى  زادة  کریم  محمدعلى  آقاى  اهدایى  مجموعۀ 
نسخۀ دیگرى از آن در کتابخانۀ موزة کاخ گلستان موجود است [شمارة 1910] که تصاویرى نقاشى شده 
به روش سیاه قلم بدان افزوده شده و سربازان را در حال مشق و دیگر عملیات نظامى  نشان مى دهد1 که 
متأسفانه با وجود پیگیرى ها و مراجعات متعدد، نتوانستیم به تصویرى از آن نسخه دست یابیم! وقتى عنوان 
«نفیس» بر نسخه اى نهاده مى شود، چه آسان مسئولین محترم آن مجموعه بهانه یافته، از ارائۀ تصویرى 

از آن به محققین سر باز مى زنند! 
رسالۀ حاضر با موضوع قانون مشق نظام و آداب و فنون جنگى و قواعد به کار بردن آداب و ادوات حربیه 

و دسته بندى و تعیین مقام ارباب مناصب، در یک مقدمه و پنج باب و خاتمه، به شرح زیر است: 
مقدمه: در بیان آداب معلم و صاحب منصبان؛

باب اوّل: در بیان قاعدة مشق تفنگ؛
باب دوم: در بیان قاعده و قانون قراول و آداب آن؛

باب سوم: در بیان ترتیب و حرکت یک فوج؛
باب چهارم: در ذکر قواعد مختلف قلعه و ستون؛

باب پنجم: در آداب اردو انداختن و چادر زدن.
نسخۀ ما فاقد تصویر است. تا به حال غیر از این دو نسخه، نسخۀ دیگرى از این رساله در کتابخانه هاى 
ایران مشاهده نشده است. رسالۀ حاضر از لحاظ شناخت اصطلاحات رایج خاص نظامى  در دورة قاجار، بسیار 

1. نک: فهرست کاخ گلستان (بخش تاریخ)، ج5، ص647.
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مهم است؛ همچنین از لحاظ بررسى نحوة آموزش سربازان و نظامیان، پژوهش در تاریخ نظامى گرى ایران، 
سیر تحول آن و تأثیر فنون نظامى  غرب در ایران مى تواند به عنوان یک منبع مهم قلمداد گردد.

قابل ذکر است توضیحاتى که در حاشیه آمده بود یا حواشى مختصرى که خود افزوده بودیم، با ذکر 
شماره اى داخل قلاب [ ] به صورت پى نوشت ضمیمۀ رساله گردیده است.

صفحات آغاز نسخۀ کتابخانۀ مجلس، مجموعۀ کریم زاده، ش659
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صفحات انجام نسخۀ کتابخانۀ مجلس، مجموعۀ کریم زاده، ش659

رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام
بسم االله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس مر خداوندى را رواست که به وفق حکمت، چنان انتظام عالم امکان داده که متمکنى 
بى نظام متحرك نیست و به قانون عدل نحوى ترتیب مجعولات نموده که احدى نتواند به افراط و تفریط 

زیست.
و درود نامحدود بر خاتم انبیا، محمد مصطفى ـ صلى االله علیه و آله ـ  و بر آل او و اصحاب او باد.

امّا بعد، چون در این اوان به تقریب حفظ بیضۀ اسلام و حراست مسلمین، رأى همایون بر آن قرار یافت 
کتابى که محتوى بر قانون نظام بوده، تألیف شود که سپاه منصور در غزوات بدان نهج حرکت نمایند، لهذا 

به تألیف این رسالۀ مختصر که مشتمل است بر مقدمه و پنج باب و خاتمه پرداخته.

مقدّمه
در بیان آداب معلم و صاحب منصبان

باید معلم در فنون و قاعدة نظام، عالم و کامل باشد. در هنگام تعلیم، اوّل آداب آن فرمانى که خواهد داد 
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به سرباز و غیره حالى و خاطرنشان کرده و به سرباز جدید وضع ایستادن و تفنگ گرفتن و حرکت دست و 
پا را معلوم سازد و به صاحب منصب جاى ایستادن و حرکت کردن و فرمان دادن را تعلیم نماید. بعد از آن 
فرمان بدهد و باز تأمّل در فرمان و حرکت ثانى کرده، به دست و پا تفنگ نگاه داشتن سرباز و ایستادن 
صاحب منصب را نگاه کرده، هر چه خلاف قاعده نموده اند، درست نموده، بعد از آن فرمان دیگر بدهد و 
خودش چشم بینا داشته باشد با تمکین و وقار بوده، فرمان بلند و به هیبت بدهد و سرباز جدید را اوّل فرداً 
فرداً تعلیم بدهد، بعد از آن چند نفر جمع کرده، با یک صف بعضى فرمان ها را بدهد، بعد از آن دو صف کرده 
با دو صف مشق بدهد و ابتدا در مرش اوّل به آهسته مرش نماید، بعد از آن به زودمرش و گردها اقدام نماید.

رخت پوشیدن و پاك و پاکیزه بودن اسباب و تفنگ را پاك و بى عیب نگاه داشتن به سرباز حالى نماید. 
هر کدام در مشق و پاکیزگى سعى نماید، او را نوازش و حرمت کند، هر کدام در نظام سهل انگارى و تنبلى 
کند، چشم او را بترساند و میان سربازها خفیف کند تا به غیرت آمده، او هم اهتمام و سعى در امر خود به 

عمل آورد.
امّا صاحبان منصب، وکیل ها و سرجوقه ها باید همیشه از خورد و خواب و از تفنگ و اسباب سرباز متوجه 
شوند و از صحت و مرض و حاضر و غایب آنها خبردار بوده، صبح و شام به وکیل اوّل خبر بدهند. وکیل 
اوّل به سردسته حالى کرده، در روزنامچه نوشته، به آجودان بدهد و آجودان روزنامچۀ فوج را نوشته به نظر 

سرهنگ رسانیده، بعد به آجودان باشى بدهد.
و همۀ ارباب منصب از سردار الى سرجوقه باید در قاعده و قانون نظام اعلم و اکمل باشند و تسلط تمام 
در آداب تعلیم سرباز و حرکات فوج در هنگام مشق جنگ داشته باشند و هر حرکتی که صلاح باشد آن را 
به کار برند و در محافظت سرباز سعی کرده، مثل پدر و فرزند رئوف و مهربان باشند و بی سبب سرباز را به 
زحمت نیندازند و در وقت مرض درست متوجه شوند تا مقدور است بی جهت سرباز را به کشتن ندهند و 
خدمتی که از کسی برنمی آید رجوع نکنند و در وقت بی نظامی از تقصیرش چشم پوشی نکرده، موافق نظام 
در میان سرباز تأدیب و تنبیه شوند و در هنگام جنگ موافق قاعده و قانون رفتار کرده، در مقام ضرورت از 
کشته شدن پروا ننموده، سعی و تلاش کرده، خدمت محوله را به انجام رسانند و هر کسی که در خدمات 
صاحب منصبان  به  طبقه  طبقه  را  او  خدمات  می کنند،  جلادت  و  رشادت  غزوات  در  و  جانسوزي  مرجوعه 
رسانیده و در حضور اقدس همایون جلوه گر سازند تا همۀ جان نثاران نفع و ضرر و عزّت و مذلتّ و عدل و 

نصب خود را مخصوص خدمت گزاري دانند.

باب اوّل
در بیان قاعدة مشق تفنگ و حرکت دسته

که مشتمل است بر پنج فصل:
فصل اوّل

در ذکر دسته بندي و تعیین مقام ارباب مناصب که باید صاحبان منصب، جا و مقام خود را بدانند



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

295

رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران.../ به کوشش یوسف بیگ باباپور- مینا آقازاده

و قاعدة دسته بندي این است که سرباز بلندقامت را در اوّل صف می گذارند، سایرین را به تفاوت قد در 
پهلوي چپ یکدیگر گذاشته، یک صف درست می کنند. بعد از آن از وسط نصف کرده، نصف آخر را به 
عقب نصف اوّل می برند، دو صف می شود و هر سرباز رفیق راست و چپ و پیشرو خود را نشان می کند که 
در وقت حاضرباش از جایش تخلفّ نکند. بعد از آن دسته را نصف کرده، دو رسد1 می شود. اوّل رسد راست 
و دویم را رسد چپ می نامند و رسد نصف کرده دو بهر می شود، اوّلی را بهرة راست و دویمی را بهرة چپ 

می گویند. یک دسته چهار بهره می باشد. 
امّا تعیین مقام صاحب منصب از این قرار است: سردسته در طرف راست همدوش سرباز اولی صف اوّل 
می باشد. نایب اوّل در عقب سرباز سیم آخر رسد چپ و نایب دویم در عقب سرباز سیم اوّل رسد به فاصلۀ 
نایب  دو  میان  در  وکیل ها  سایر  و  دویم  صف  هم قطار  سردسته  عقب  در  اوّل  وکیل  می ایستند،  قدم  یک 
می باشند. سرجوقه ها در راست و چپ رسدها هم قطار سرباز می باشند. هر وقت سردسته به چپ دسته می آید 

نایبان جاي خود را تبدیل می کنند.

فصل دویم
در ذکر آداب و قواعد فرامین مشق و غیرة سرباز یک دسته

حاضرباش: قاعده اش این است هر وقت که سرباز را حاضرباش می کنند بدون حرف زدن و قیل و قال 
و زود در دستۀ خود حاضر شود و بی حرکت بایستد و به اطراف نگاه نکند و مطلقاً متوجه امر دیگر نشود و 
چشم و گوش و هوش به آن کسی که فرمان خواهد داد، بدهد، دسته ها را راست و کشیده به ران هاي خود 
بچسباند و پاشنه ها را باهم جفت کرده، سر پاها را به قدر یک وجب گشاده و پاها را به شکل مثلث بگذارد 
و زانو را پس بکشد و سینه پیش و شکم پس باشد و دو شانه بالا و پایین و پس و پیش نباشد و سر را بالا 

نگه دارد و به پیشرو نگاه کند، نه به زمین.
راحت باش: کف دست راست و چپ را در برابر شال کمر به هم زده، انگشت هاي دست راست را به 
روي دست چپ گذرانیده، انگشت ابهام دست راست را در میان کف چپ و انگشت ابهام دست چپ را به 
بالاي بند آخر ابهام راست گذاشته، قدر کمی از شال کمر پایین تر دست ها را نگه می دارد و پاي راست را به 
قدر چهار انگشت پس می کشد، به طریقی که قوزك راست با پاشنۀ چپ برابر می شود و دست و پا راست 

می کند، براي راحت شدن و حرکت دست و پا باید یک دفعه بشود.
خبردار: دست ها را تند از هم کشیده، بر آنها می چسباند. اگر تفنگ دارد دست راست را به روي قنداق 

تفنگ می گذارد و پاي راست را پیش برده، با پاي چپ مثل سابق جفت می کند.
نظر به  راست: قدري رو را به طرف راست کرده، به گوشۀ چشم نظر به سینه، آن گه در سمت راست 

1. رسد: در اصطلاح نظامى و لشکرى، یک قسمت از لشکر که فرماندهى آن را سر رسد گویند. واحدى نظامى شامل 
سه جوخه، دسته و... (لغتنامۀ دهخدا، ذیل همین واژه). 
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ایستاده می کند و خود را با صف می نماید، باید بدنش مطلقاً حرکت نکند.
نظر به  چپ: قدري رو را به سمت چپ کرده، به گوشۀ چشم نگاه به رفیق یا علامت دیگر که براي راست 

شدن گذاشته اند، می کند، راست می شود.
نظر به پیش: رو را به پیش می کند. فایدة این فرمان آن است که در دسته یا فوج هر حرکتی که کرده اند، 
علامت فارغ شدن از آن حرکت است و سردسته هر جا که می باشد، در نظر به پیش به جاي خود می ایستد.
به  راست راست: دو حرکت است در لفظ به راست پاي راست را به عقب کشیده که قوزك راست با پاشنه 
چپ برابر می شود و سر پاي چپ را قدر کمی به پیشرو حرکت می دهد. در راست ثانی پنجه ها راست کرده، 

در سر پاشنه به سمت راست یک گرد می گردد.
به چپ چپ: دو حرکت است در به چپ، پاشنۀ پاي راست را به پیش قوزك چپ می گذارد. در چپ ثانی 

در سر پاشنه به سمت چپ یک گرد می گردد.
فرونت: به یک حرکت یک گرد به سمت پیشروي صف اوّل می کند از راست به راست و از چپ مثل 

به چپ چپ.
طرف راست گرد: دو حرکت است در فرمان طرف راست پاي راست را به عقب پاي چپ برده، به قدري 
که بند انگشت راست با پاشنۀ چپ برابر می شود، در فرمان گرد پنجه ها را از زمین برداشته در سر پاشنه دو 

گرد کرده، بعد از آن که رو به عقب شد پاي راست را پس کشیده با پاي چپ جفت می کند.
طرف چپ گرد: دو حرکت است در لفظ طرف چپ پاشنۀ پاي راست را در برابر بند انگشت پاي چپ 
گذاشته در فرمان گرد در سر پاشنه ها از سمت دوش چپ دو گرد می کند. بعد از آن که رو به عقب شد، پاي 
راست را پیش آورده با پاي چپ جفت کرده، اگر در وقت طرف راست گرد فرمان فرونت بدهند، سرباز خود 
به خود از سمت راست گرد می نماید و در این قسم گردها باید پاشنۀ پاي چپ مثل مرکز پرگار از جاي 
خود حرکت نکنند و سرباز خود و تفنگش را شق در راست مانند چوب خشک نگه  دارد تکان نخورد و میل 

به اطراف ننماید.
دویمی  و  راست،  می گوید  بلند  ایستاده  دسته  اوّل  در  که  سربازان  است  این  قاعده اش  چهار:  به  چهار 
می گوید چپ، سیمی راست، چهارمی چپ تا آخر به همین قرار است و چپ می گوید وقتی که فرمان چهار 
به چهار دادند سربازان صف دویم یک قدم کوتاه پس مرش می کنند1و در فرمان مرش سربازان چپ پس 

مرش و یک قدم پهلوي راست کرده به عقب سربازان راست می روند چهار به چهار می شوند.
دو به دو: سربازان چپ یک قدم پهلوي چپ و پیش مرش کرده در جاي خود می ایستند و سربازان صف 

دویم یک قدم مرش می کنند، دو به دو و صف نزدیک می شوند.
سه به سه: سرباز اوّلی می گوید یک، دویمی می گوید سه، سیمی می گوید سه، چهارمی یک، پنجمی دو، 

1.  مرش: به نظر مى رسد مرش مخفف مارش به معناى یکى از حرکت هاى نظامى است (لغتنامۀ دهخدا، ذیل همین 
واژه).
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ششمی سه، مابقی دسته از این قرار اسم خود را می گویند در وقت فرمان دادن سه به سه سرباز عقب دوها 
به عقب یک ها می روند، سربازان سه هر دو نفر به عقب دوهاي صف اوّل می روند.

دو به دو: هر سرباز در جاي خود می ایستد.
سه به راست: اوّل به طریق مذکور سه به سه کرده بالاتفاق بی حرکت به راست راست می کنند.

سه به چپ: به شرح ایضاً، لیکن به چپ چپ مى کنند.
سه به عقب: اوّل سه به سه شده، بعد به اتفاق طرف راست گرد می کنند. در این سه حرکت هر وقت 
خواهد که سرباز صف شود، فرمان فرونت می دهد، سربازها به یک حرکت اوّل فرونت کرده، بعد دو به دو 

می شوند، در هنگام مرش کردن لفظ رو را به آخر فرمان علاوه می نماید.
چهار به راست: مثل چهار به چهار صف دویم یک قدم پس می رود، بعد سربازان چپ به عقب سربازان 

راست رفته راست رفته به راست راست می کنند به یک حرکت.
چهار به چپ: همچنین اوّل چهار به چهار بعد به چپ چپ به یک فرمان و یک حرکت.

چهار به عقب: اوّل چهار به چهار بعد طرف راست گرد می کنند، رو به عقب می شوند تفصیل قاعدة اینها 
در چهار به چهار ذکر شد. در فرمان فردیت این فرمان ها اوّل فردیت مى کنند، بعد دو به دو مى شوند در 

هنگام مرش کردن لفظ رو را علاوه مى نمایند.
بر  مایل  انگشت ها  سر  مى برد،  پیش  را  چپ  پاى  سرباز اوّل  که  است  این  مرش  قاعدة  مرش:  آهسته 
زمین باشد، قدم را بلند بردارد نه بالا، راست بگذارد و پاشنه و پنجه به یکبار به زمین بیاید، پا را پس نکشد، 
سنگینى بدن میل به پیش داشته باشد، پنجۀ راست را به راست و چپ را به چپ بگذارد که در حین حالت 

میان پنجه ها گشاده باشد و فاصلۀ میان قدمین از اندازه اى که بر آورد نموده به قدر سه چارك مى باشد.
زودمرش: تفاوت در قاعده ندارد، مگر اندکى زانو کج مى شود و زود راه مى رود.

میل به راست: این فرمان براى سمت راست و پیشرو باهم رفتن است. قدم پاى راست را کج کرده، به 
میان دو خط مستقیم پیشرو و خط دوش راست مى گذارد و قدم پاى چپ را پیش مى نهد، باید بدن سرباز 

به پیشرو باشد.
میان به چپ: اوّل قدم پاى چپ را کج نموده، به وسط دو خط مستقیم دوش چپ و خط پیشرو مى گذارد 

و قدم راست را به پیش مى برد.
هالت: به معنى بایست است. اگر در وقت فرمان دادن پاى چپ در زمین است و پاى راست در عقب، 
پاى عقبى را آورده با پاى چپ جفت مى کند و اگر پا در پیش است هنوز به زمین نگذاشته است، باز پاى 
پیش را پس کشیده، با پاى چپ جفت مى کنند؛ چنانچه پاى راست در حین هالت در زمین باشد، پاى چپ 

را از عقب و یا از پیش پهلوى پاى راست مى گذارد.
نظام: این فرمان براى راست شدن سرباز است، اگر از سمت راست فرمان دادند، سرباز همه به آن سمت 

نگاه کرده، راست مى شود و اگر از چپ فرمان دادند، به سمت چپ نگاه مى کند.
قدم بلند: براى آن است که فاصلۀ میان سرباز یا دسته از یکدیگر زیاد شده، این فرمان مى دهد، سرباز 
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قدمش را از اندازة متعارف قدرى دراز برداشته فاصله را درك مى کند.
درجا مرش: اگر آهسته مرش است، در سر جاى خود قدم را پیش مى برد، باز به جاى خود مى گذارد و در 

زودمرش قدم را بالا و زانو را خم مى کند باز پاى را به جاى خود مى گذارد.
قدم کوتاه: براى این است که فاصله که نزدیک مى شود، یا دستۀ عقبى پس مى ماند، قدم را از اندازة 

کوتاه بر مى دارد.
تبدیل پا: براى این است که پاى سربازان باهم مختلف مى شود، این فرمان مى دهند، سرباز هر پاى که 
در عقب است، آورده به پشت پاشنۀ پایى که در پیش است، گذاشته، پاى پیش را بر مى دارد پیش مى برد، 

همۀ سربازها همپا مى شوند.
پهلوى راست مرش: اوّل پاى راست را به قدر فاصله میان دو نفر که یک وجب مى شود، برمى دارد به 

پهلوى راست خود مى گذارد، به همین قرار مرش مى کند تا هالت مى کند.
پهلوى چپ مرش: اوّل پاى چپ را برمى دارد به پهلوى چپ مى گذارد. بعد از آن پاى راست را برده با 
چپ جفت مى کند. این دو فرمان براى این است که فاصلۀ دستجات در تشتیوان زیاد و کم مى شود. به این 

طور جابه جا مى کنند. 
پس مرش: قدم را به عقب مى  برد مثل پیش مرش پس مى رود.

پیش: هرگاه این فرمان را در پس مرش بدهند، سرباز به پیش رو مرش مى کند و اگر در نیزه پیش این 
فرمان را بدهند، سرباز به زودترین مرش حرکت مى کند.

قطار به  راست: سربازى که در سمت راست قطار است به سمت دوش راست او سر قطار برمى گردد. 
سرباز همدوش آن قدم بلند پا را به سمت راست مى گذارد، باهم قطار به راست مى کنند به طریقى که از 
هم جدا نمى شوند، سایر سرباز که در پشت سر ایشان هستند، تا همان جاى که سر قطار برگشته مى روند و 

از آنجا پیچ خورده، قطار به راست مى کنند.
قطار به  چپ: قاعده اش مثل سابق است، لیکن این به سمت دوش چپ پیچ مى خورد.

به  راست رو: سرباز هر یک به سمت دوش راست با بدن برمى گردد، مثل به راست راست راه مى رود.
به چپ رو: زود بدن را به سمت دوش چپ گردانیده، مرش مى کند.

مرکز رو: هرگاه دسته باشد، رسد راست به چپ چپ در سد چپ به راست راست مى کند، در فرمان مرکز 
رو پا را حرکت مى دهد و در فرمان رو با بدن گرد مى کند، اگر فوج باشد جانب راست به چپ چپ و جانب 

راست به راست راست مى نماید و در حین مرش مثل به راست و چپ رو مى کنند.
مدار رو: رسد راست یا جانب راست به راست راست رسد چپ یا جانب چپ به چپ چپ مى کنند، در 
هنگام مرش به راست رو و به چپ رو مى نمایند و اگر این فرمان را در مختلف مرش به او صف بدهند، در 
به راست مختلف صف اوّل به راست راست و صف دویم به چپ چپ مى کند و در به چپ مختلف بالعکس 

رفتار کنند.
به راست مختلف: معنى مختلف این است که روى دسته یا فوج مثلاً به مشرق است، مى خواهد که در 
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همانجا رو به مغرب شود، این فرمان را مى دهد. قاعده اش به قرارى است که در حین قطار دو دفعه قطار 
به راست مى کند، سربازان سمت راست قدر قدم کوتاه و سربازان سمت چپ قدم بلند بر مى دارند که از 
هم سوا نشوند و در حینى که با فوج حرکت مى کنند دستۀ راسته قدم پیش برده، بعد از آن مختلف مرش 
مى نمایند. اگر با دستۀ رسد این حرکت را به عمل آورند، در صورتى که سرباز با صف حرکت نماید، دو 

دفعه گرد مى کنند.
به چپ مختلف: در هنگام قطار دو دفعه قطار به چپ و در حین صف دو دفعه گرد مى کنند به قاعده اى 

که ذکر شد.
به راست گرد: اوّل معنى گرد را ذکر مى نماید تا اندازة آن معلوم شود تمام دایره را به چهار قسمت کنند، 
قدم  چهار  گرد  نیم  مى شود  گرد  چهار  دایره  همه  گرد،  دو  را  نصفش  مى نامند،  گرد  یک  را  یکش  چهار 
مى باشد که ثمن دایره است و دو قدم ربع یک گرد و شش قدم سه ربع گرد مى باشد. تفصیلش در حرکات 
هیجده گانه با قاعده اش ان شاءاالله خواهد آمد. قاعدة گرد این است سربازى که در طرف راست دسته یا 
رسد ایستاده به راست راست مى کند، سرباز پشت سرش به عقب سربازى که در سمت دوش چپ ایستاده 
مى رود، سایر سربازان همه نظر به چپ مى کنند، وقت مرش سربازان سمت راست تا وسط دستۀ هر یک به 
تفاوت همدیگر قدم کوتاه سربازان وسطى قدم به اندازه و از وسط به سمت چپ بلند به تفاوت برداشته که 
از یکدیگر پس و پیش نشوند و دوش راست هر سرباز از دوش چپ رفیقش باید سوا نشود و سرباز که همه 
نظر به چپ کرده بودند سردسته را ملاحظه نموده، مانند چیزى که به هم بسته باشند، یک گرد مى کنند. 
بعد از تمام شدن گرد هالت و نظام را از راست مى دهند و در هنگام مرش به طریق مذکور رفتار مى کنند و 

احتیاج به فرمان مرش ندارد.
به چپ گرد: سربازى که در سمت چپ ایستاده به چپ چپ مى کند، سایرین همه نظاره به راست از وسط 
به سمت چپ قدم کوتاه و از سمت راست قدم بلند به تفاوت مانند حرکت سابق یک گرد مى کنند، دوش 

چپ از دوش راست هر یک جدا نمى شود، هالت و نظام را از سمت چپ مى دهند.
عقب به راست: سرباز اوّلى سمت راست به چپ چپ مى کند، سایرین نظر به چپ، وقت مرش سربازها 

پس مرش کرده، به قاعدة به راست گرد رفتار مى کنند. هالت نظام از سمت راست داده مى شود.
عقب به چپ: سربازى که در سمت چپ ایستاده به راست راست مى کند، سایرین نظر به راست دمثل به 

چپ گرد به عقب یک گرد مى کنند، هالت و نظام از چپ داده مى شود.
بازوى راست پیش: سرباز همه نظر به راست راست قدم بلند کرده، به سمت بازوى چپ یک گرد یا نیم 

گرد مى کنند. بعد از آن فرمان پیش مى دهند به همان قرار که هستند پیش مرش مى روند.
بازوى چپ پیش: همه نظر به چپ سمت راست قدم کوتاه و سمت چپ قدم بلند به سمت دوش راست 

گرد مى کنند. هر وقت فرمان پیش دادند به همان طور پیش مرش مى کنند.
دوره به راست گرد: قاعده اش مانند به راست گرد است، لیکن سه و چهار گرد مى کنند. در هر گرد سرباز 

راست به راست راست مى نماید، بعد از هالت نظام را از راست مى دهند.
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دوره به چپ گرد: این هم مثل چپ گرد است، مادام که هالت نکرده اند، دوره را تماماً گرد مى کند، نظامش 
از چپ داده مى شود، هر وقت خواسته باشند که از یک گرد بیشتر گرد نمایند، خطاب به دوره مى کنند.

به مرکز ره راست گرد: به دو قسم است: قسم اوّل رسد راست عقب به چپ رسد چپ به راست گرد 
مى کنند. قاعدة هر دو در اوّل ذکر شد. بعد از تمام شدن یک گرد هالت فرمان نظام را از راست مى دهند. 
قسم دویم رسد راست طرف راست گرد کرده، هر دو رسد به راست گرد مى کنند. بعد از هالت رسد راست 

فرونت مى کند.
به مرکز به چپ گرد: قسم اوّل رسد چپ عقب به راست و رسد راست به چپ گرد مى کنند. بعد از هالت 
نظام را از چپ مى دهند. قسم دویم رسد چپ طرف راست گرد کرده هر دو رسد به چپ گرد مى کنند. بعد 

از هالت رسد چپ فرونت مى کند.
صف دور مرش: دو حرکت است: در فرمان اوّل یک نفر سرباز از اوّل صف دویم و یکى از آخرش یک 
وکیل  شمشیربالا  نایب ها  و  سردسته  مى ایستند،  راست  باهم  کرده  راست  راست  به  مرش  پس  بلند  قدم 
اوّل بالا فنگ مى کنند، در فرمان مرش سربازان صف دویم یک قدم بلند پس رفته، نظر به راست نموده 
راست مى شوند، دو نفر سرباز اولى فرونت مى کنند، سردسته سه قدم میل به چپ مى رود در پیش سرباز 
سیمى مى ایستد، نایب اوّل از آخر دسته قدم میل به راست پیش آمده در برابر سرباز آخر مى ایستد و نایب 
دویم از راست دسته پیش آمده، در وسط دسته باهم راست مى ایستند، نظر به راست مى کنند. هر وقت 
سردسته شمشیر را به سینه کشید این ها هم متابعت مى کنند. قاعدة شمشیر نگاه داشتن این است که دست 
راست را پهلوى راست مى کشند و دست چپ را به سمت دوش چپ خم کرده در برابر دوش از سر شمشیر 
مى گردد پشت شمشیر به سینه مى چسبد، وکیل اوّل به جاى سردسته آمده در راست فنگ مى کند، دو هنگام 

تشتیوان صاحب منصبان به نمایندة فوج نگاه مى کنند و شمشیر را به سینه مى کشد.
صف نزدیک مرش: در فرمان اوّل سردسته و نایب ها شمشیر بالا وکیل اوّل بالا فنگ به راست راست 
مى کنند، در مرش سرباز صف دویم نزدیک مى آید، سردسته و نایب دویم از راست و نایب اوّل از چپ دسته 

به جاى خود مى روند.
به راست تشتیوان: معنى تشتیوان به ترتیب دسته یا رسد ردیف ایستادن است. حرکتش به قاعدة راست 

گرد است، لیکن نظام را از چپ مى دهند.
به چپ تشتیوان: مانند به چپ گرد است. نظام را از راست مى دهند.

رسد بساز: دو قسم است: اوّل در هنگام مرش که بهادران در پیش است فرمان مى دهد، رسد چپ در جا 
میل به راست زود بعد از آنکه به عقب رسد راست آمد پیش و آهسته فرمان مى دهد، اگر مخبران در پیش 
باشد، رسد راست در جا میل به چپ زود تا به عقب رسد راست مى رود، فرمان پیش و آهسته مى دهد، سرباز 
آهسته مرش مى کند، دویم در هنگام ایستادن مى خواهد رسد بسازد، بهادران در پیش است فرمان مى دهد 
رسد چپ به راست راست قطار به راست مرش نایب اوّل رسد چپ را آورده از عقب وکیل که فاصلۀ رسد را 
گرفته قطار به چپ کرده و بعد هالت فرونت نظام مى دهد. اگر مخبران پیش است رسد راست به چپ چپ 
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قطار به چپ از عقب وکیل قطار به راست کرده، بعد هالت فرونت نظام مى کند.
دسته بساز: اگر رسد راست در عقب است میل به راست زودمرش و اگر رسد چپ در عقب است میل به 
چپ زودمرش وقتى که به رسد پیش رسیدند، هالت نظام در هنگام مرش پیش و آهسته مى گوید و لفظ 

مرش را در هنگام میل به راست و چپ نمى گوید.
بهره بساز: به قرارى که از دستۀ رسد ساخت، از رسد به همان طور بهره مى سازد.

در وقت بهره رسد بساز: به قاعده اى که از رسد دسته ساخت، از بهره رسد مى سازد.
پیش دسته بساز: این فرمان را در وقت قطار مى دهند قاعده اش این است سربازى که در پیش قطار 
است هالت مى کند اگر راست دسته در پیش باشد سایر سربازان از سمت دوش چپ افسر مثل میل به چپ 
کرده آمده در پهلوى چپ سرباز مذکور صف مى کشند فرداً فرداً هر کدام که به صف حاضر مى شوند نظر 
به راست کرده راست مى ایستد و اگر چپِ دسته در پیش باشد باز سربازِ پیش قطار، هالت مى کند سایرین 
از سمت دوش راست افسر باز مثل میل به راست آمده فرداً فرداً در پهلوى همدیگر ایستاده صف مى شوند 

و نظر به چپ مى کنند. 
پیش رسد بساز و پیش بهره بساز: به قرارى که در دسته ذکر شد، به قاعده درست مى کنند، تفاوتش این 
است که در رسد و بهرة سرباز پیش قطار رسد و بهره هالت مى کنند، سایرین از پهلوى ایشان صف کشیده 

رسد یا بهره مى شوند. 
دسته  تن قطار: در وقت قطار این فرمان را مى دهند که دسته را صف نمایند قاعده اش این است سربازى 
که در پیش قطار است به همانطور در جا مرش مى کند سایرین همه نیم به چپ و قدم بلند به پیش مرش 
کرده از سمت دوش چپ سرباز اولى نفر به نفر آمده صف مى شوند و نظر به راست در جامرش مى کنند تا 
همۀ دسته در صف حاضر مى شود و بعد پیش فرمان مى دهند سرباز مرش مى کند، اگر هر رسد یا هر بهره 
تن قطار فرمان دهند سرباز اولى هر کدام در جا مرش مابقى به قرار مذکور عمل مى نمایند، اگر چپ دسته 
در وقت قطار در پیش باشد سرباز پیش قطار در جا مرش و سایرین نیم به راست قدم بلند پیش مرش کرده 
از سمت دوش راست سرباز مزبور فرداً فرداً آمده صف مى شوند و نظر به چپ در جا مرش مى نمایند. بعد از 

اتمام، فرمانِ پیش داده، سرباز مرش مى کند. 
راست دسته بساز: سرباز پیش قطار یک قدم پیش مرش و یک قدم به راست رو کرده هالت مى کند سایر 
سرباز با قطار از عقب سرباز مذکور گذشته هر کدام که به برابر جاى خود رسید به راست رو کرده آید در 
پهلوى رفیق سمت راست خود هالت نظر به راست مى کند سرباز صف دویم از سرباز هم قطار صف اوّل 
خودش یک نفر پس مى ماند سرباز صف اوّل پیشروى او در صف مى ایستد او هم مثل سرباز صف اوّل به 

راست رو کرده در عقب رفیقش مى ایستد. 
چپ دسته بساز: وقتى که چپ دسته در پیش باشد، این فرمان مى دهند. باز سرباز پیش قطار یک قدم به 
چپ رو کرده، هالت مى کند؛ سایرین با قطار از عقب افسر باز گذشته در برابر جاى خود به چپ رو کرده، در 

سمت دوش راست همدیگر هالت نظر به چپ مى کنند. 
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سه صف بساز: قاعده اش این است که دسته را به سه قسمت مى کنند: دو ثلث اولى حرکت ندارد، ثلث 
آخرى در فرمان سه صف بساز یک قرم پس مرش مى کنند. بعد فرمان به راست راست مى دهند، زودمرش 
صف اوّل مرش کرده، صف دویم در جا مرش مى کند تا آخر صف اوّل به اوّل صف دویم مى رسد، آن هم 
بالاتفاق مرش کرده به عقب دو ثلث اولى مى گذرند، هالت و فرونت نظام مى دهند دسته سه صف مى شود. 
دو صف بساز: صف دویم مثلث آخر قدرى پس مى رود، فرمان به چپ چپ زودمرش مى دهند. باز صف 
دویم در جا مرش مى کنند تا صف اوّل آمده با ایشان برابر مى شوند؛ بالاتفاق مرش کرده آمده، به آخر دسته 

که رسیدند، فرمان هالت فرونت نظام پیش از راست مى دهند. باز مثل سابق دو صف مى شوند. 
از نو: این فرمان را هر وقت که دادند مبطل فرمانى است که قبل از این داده اند هر کس هر عملى که 

مى خواست بکند نا تمام گذاشته به حالت اولى عود مى کند. 

فصل سوم
در بیان آداب تفنگ و تیراندازى

قاعدة در پافنگ نگه داشتن تفنگ این است که تفنگ را در طرف راست گذاشته ته تفنگ در برابر 
انگشت کوچک پاى راست مى باشد و لوله اش به عقب و سنبه1 به طرف پیشرو و سر تفنگ به پیش دوش 

در گودى میان دوش و سینه مى باشد و دست راست را گشاده به پهلوى تفنگ مى گذارد. 
به دوش فنگ از زمین: دو حرکت دارد: در فرمان به دوش انگشت ابهام را از روى سینه به سمت لوله برده 
به نحویکه سایر انگشت ها از روى تفنگ حرکت مى کند و تفنگ را از پایین پا سوره آخرى در میان انگشت 
ابهام و شهادت مى گیرد در فرمان فنگ تفنگ را از جا برداشته راست و بى حرکت بالا آورده از پیش و به 
طرف دست چپ مى اندازد و دست راست از سینه نمى گذرد و با دست چپ ته تفنگ را گرفته نگه مى دارد. 
قاعدة نگه داشتن تفنگ در دوش چپ به نحوى است که ته تفنگ را به کف چپ گذاشته و چهار انگشت 
میان را از تهِ تفنگ گذرانیده و انگشت ابهام را به روى برنجى که از ته به پیش قنداق گذشته نهاده قایم 
مى گیرد و دست را در پهلوى ران نگه مى دارد بازو و آرنج را در عقب تفنگ پنهان مى کند و تفنگ در میان 
استخوان بند دوش و سینه لوله اش بیرون و سنبه به سمت دوش مى باشد، حرکت مشق تفنگ وکیل مثل 

حرکت تفنگ دسته مخبران است که من بعد ذکر خواهد یافت. 
بغل فنگ: سه حرکت است: در اوّل دست چپ را با تفنگ کمى بالا مى کند و دست راست را آورده از برابر 
چقماق به قنداق تفنگ طورى مى گذارد که انگشت ابهام ما بین لوله و قنداق، انگشت شهادت در پشت 
خروس چقماق مى باشد. در دویم دست چپ را از ته تفنگ برداشته از آرنج بازو را به طرف بالا خم کرده از 
برابر دوش تفنگ را مى گیرد و آرنج را به روى چقماق مى چسباند و سنگینى تفنگ به انگشت ابهام مى افتد. 
در این دو حرکت باید مطلقاً تفنگ پس و پیش نشود. در سیم با دست چپ سر تفنگ را پایین مى آورد و 

1. سنبه: میله اى فلزى براى پر کردن تفنگ هاى سر پر یا تمییز کردن لولۀ تفنگ ها (فرهنگ معین).
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با دست راست ته تفنگ را از زیر بغل به عقب مى اندازد و دست را به پهلوى راست مى کشد و چقماق را 
در زیر آرنج پنهان مى کند لوله در زیر و سنبه در بالا مى باشد و انگشت ابهام را به روى سینه مى نهد و سر 

تفنگ از پهلوى زانو مى گذرد.
به دوش فنگ: سه حرکت است: اوّل دست چپ را به بالا مثل اوّل خم مى کند و با دست راست هم مثل 
سابق از برابر چقماق مى گیرد، مانند حرکت دویم بغل فنگ مى شود؛ و در دویم دست چپ را بالا پایین 
آورده به ته تفنگ زده مى گیرد و دست راست را از چقماق کشیده به روى پیچ دنباله تفنگ مى گذارد. در 
سیم دست راست را به پهلو مى کشد در حرکت مشق تفنگ دست ها و تفنگ باید یک دفعه حرکت نماید 

پیش و پس نشوند. 
به پا فنگ: سه حرکت است: اوّل با دست راست از برابر دوش چپ تفنگ را مى گیرد و ته تفنگ را پایین 
کرده به سر انگشتان چپ مى آید. در دویم با دست راست تفنگ را از پیشرو پایین کشیده به سمت پهلوى 
راست آورده سرش قدرى از دوشپیش و تهش در برابر قوزك پا نگه مى دارد. در سیم تفنگ را راست کرده 

مثل سابق به زمین مى نهد و دست را به روى قنداق مى گذارد. 
نیزه فنگ: در فرمان نیزه انگشت ابهام را پس داده تفنگ را مى گیرد در لفظ فنگ سر تفنگ را قدرى 
پیش آورده دست چپ را طورى که انگشت ابهام و شهادت پایین و انگشت کوچک بالا مى شود برده، از 
قبضه نیزه گرفته و کشیده و دست را راست کرده نیزه را به سر تفنگ مى اندازد و تفنگ را راست مى کند. 

به دوش فنگ: از زمین قاعده اش در اوّل ذکر شد. 
به پیش فنگ: سه حرکت است اوّل دست چپ را در جاى خود به سمت راست قدرى پیچ داده که سر 
خروس چقماق از زیر پستان چپ به بدن مى رسد، لوله تفنگ به سمت راست مى شود و با دست راست 
قبضۀ تفنگ را از پایین قورخلوق مى گیرد؛ و در دویم تفنگ را با دست راست به همان قرار قدرى بلند کرده 
به پیشرو آورده که پیچ اوّل چقماق در برابر چانه مى باشد و دست چپ را از بالاى قورخلوق به تفنگ زده و 
بند دست چپ را به بالاى قورخلوق و انگشت ها را راست به قنداق مى چسباند که سر انگشت میان با چشم 
چپ برابر مى شود و بازوى چپ از قورخلوق پایین کشیده که آرنج به ته قنداق مى چسبد و آرنج راست به 
پهلو. در سیم باز تفنگ را به سمت اندرون پیچ داده که لوله تفنگ به سمت رو و سینه اش بیرون مى شود 
با هر دو دست پایین آورده که خروس چهار انگشت از ناف پایین تر و به سمت چپ مى باشد و انگشت هاى 
دست چپ را پایین و بندش را بالا کرده که انگشت کوچک در بالاى چقماق مى باشد و انگشت ابهام را 
راست به قنداق مى گذارد و تفنگ را قدرى از بدن دور و راست نگه مى دارد و در حین پایین آوردن تفنگ 
پاى راست را پس مى کشد که جاى رکاب با پاشنه پاى چپ برابر مى شود باز همۀ این حرکت ها باید یک 

دفعه به عمل بیاید بدون حرکت بدن و حتى تفنگ. 
به دوش فنگ: دو حرکت است: اوّل تفنگ را با دو دست به طرف چپ به جاى دوش فنگ مى برد در 
حین بردن به سمت بیرون پیچ داده که لوله به طرف بیرون مى شود و دست چپ را پایین آورده کف دست 
را به ته تفنگ زده و گرفته دست راست را بر روى قبضه مى گذارد و پاى راست را به جاى خود مى آورد. در 
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دویم دست راست را از نزدیکى بدن به پهلوى راست مى کشد. 
سینه فنگ: ته تفنگ را با دست چپ از برابر شکم به سمت راست انداخته به طوریکه سر تفنگ به سمت 
دوش چپ کج مى شود و با دو دست در برابر سینه گرفته در جاى نگه مى دارد که پیچ پایین چقماق در 
روى پستان راست مى باشد و با دست راست از قبضه گرفته و انگشت ابهام را به روى پیچ دنباله مى نهد و 
دست چپ را مرقق به سمت دوش چپ کج کرده در برابر دوش تفنگ را در میان انگشت ابهام و شهادت 
از پایین ماسوره پایین مى گیرد هر دو آرنج به پهلو مى چسبد سر و نیزه تفنگ از بالاى سر و پیشانى رفیق 

دست چپ مى گذرد. 
نیزه پیش: سر تفنگ را پایین آورده و تهش را به پهلوى راست کشیده در سر پاشنه هم نیم به راست 
مى کند و دست راست که در قبضۀ تفنگ بود در پیش استخوان بند ران راست مى باشد و سر تفنگ را 
قدرى کم از تهش بلند و به پیش راست نگه مى دارد و آرنج راست به پهلو مى چسبد و انگشت هاى دست 

چپ را به قنداق مى گذارد نه روى لوله. 
به دوش فنگ: دو حرکت است: ته تفنگ را با دست راست از نزدیکى بدن و شکم به جاى دوش فنگ 
مى برد و دست چپ را پایین آورده کف دست را به ته تفنگ زده مى گیرد و دست راست به روى قبضه 
مى گذارد و در سر پاشنه فرونت مى کند. همۀ این حرکت باید یک دفعه بشود، دویم دست راست را مى کشد. 
سیم  در  است.  فنگ  پیش  دوم  و  اوّل  حرکت  موافق  دویم  و  اوّل  است:  حرکت  چهار  فنگ:  راست  در 
تفنگ را از پیش و با دست راست به سمت راست پیچ داده به پهلوى راست مى کشد که سر و لولۀ تفنگ به 
گودى دوش راست مى افتد و بازو را راست مى کند انگشتان دست راست را در قبضۀ تفنگ پیچ داده انگشت 
ابهام در بالا و انگشت شهادت در پایین قور خلوق مى باشد قبضۀ تفنگ را در میان انگشت شهادت و سه 
انگشت دیگر مى گیرد دست و تفنگ به پهلوى ران راست مى چسبد و دست چپ. در چهارم دست چپ را 

به پهلوى چپ مى کشد 
به دوش فنگ: سه حرکت است: اوّل تفنگ را با دست راست در جاى خود قدرى بلند کرده انگشت ها را 
از قورخلوق کشیده قبضه را در میان انگشت ابهام و شهادت1 گرفته و با دست چپ از روى ماسوره2 پایین 
تفنگ را مى گیرد. در دویم با دو دست تفنگ را به سمت چپ پیچ داده از نزدیکى بدن به جاى دوش فنگ 
مى برد و دست چپ را به ته تفنگ زده و مى گیرد و دست راست را به روى قبضه مى گذارد. در سیم دست 

راست را مى کشد. 
پایین  از  راست  دست  با  و  مى کند  کمى بلند  چپ  دست  با  را  تفنگ  اوّل  است:  حرکت  سه  فنگ:  بازو 
قبضه مى گیرد. در دویم دست چپ را از ته تفنگ برداشته از آرنج خم کرده بازو را از زیر خروس گذرانیده 
که خروس به روى ماهیچه باز مى افتد دست راست را به روى دل مى گذارد و تفنگ را با بازو به پهلو 

1. انگشت شهادت: انگشت شهادت، انگشت اشاره، انگشتى که بین انگشت میانى و شست قرار دارد(فرهنگ معین). 
2. ماسوره: آلتى است در توپ و تفنگ؛ ماشوره هم مى گویند(فرهنگ معین). 
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مى چسباند. در سیم دست راست را مى کشد اگر در این حال فرمان راحت باش بدهند پاى راست را پس 
کشیده دست راست را به روى بازوى چپ گذاشته خود را سست مى کند در فرمان خبردار دست و پا را به 

جاى اولى مى کشد. 
به دوش فنگ: سه حرکت است: اوّل با دست راست قبضه را مى گیرد. در دویم دست چپ را به ته تفنگ 
مى زند و مى گیرد و دست راست را مثل سابق مى گذارد. در سیم دست راست را مى کشد و دست چپ را 

قدرى پایین مى کند. 
به دست فنگ: دو حرکت است: اوّل با دست چپ تفنگ را به پیشرو آورده تهش را به سمت پهلوى راست 
مى اندازد و با دست چپ از زیر ماسوره پایین مى گیرد و آرنج چپ به پهلو مى چسبد ته تفنگ را در میان آرنج 
راست و پهلو مى گیرد و چهار انگشت را خوابانیده و سرانگشت ابهام را قایم به پیش قارشلوق مى گذارد و 
سر تفنگ به خط مستقیم با چشم راست برابر مى شود و در حین انداختن تفنگ به سمت راست در سر دو 
پاشنه مثل به راست راست مى کند پاشنۀ راست به پیش پاشنۀ چپ مى افتد. در دویم قارشلوق را با انگشت 

ابهام پس مى خواباند و انگشت ها گشاده کف دست را به روى چقماق1 مى نهد.
بگیر فنگ: دست راست را از بالاى ته قنداق به فالسقه برده فشنگ را گرفته آورده، سر فشنگ را با 

دندان مى گیرد و آرنج راست به پهلو مى چسبد. 
چاشنى: دو حرکت است: اوّل فشنگ را با دندان پاره کرده چاشنى به آتشخانه ریخته با انگشت ابهام 
و شهادت فشنگ را گرفته، سه انگشت را به زیر قارشلوق قایم مى چسباند. در دویم قارشلوق را به روى 

آتشخانه مى خواباند و و دست را به قبضۀ تفنگ آورده با سه انگشت مى گیرد. 
به چپ: سه حرکت است: اوّل ته تفنگ را از پیش زانو ها به سمت چپ انداخته بازوى چپ را راست 
مى کند مگر قدر کمى و ته تفنگ را قدرى بالا در برابر پهلوى بیرون پاى چپ نگه مى دارد و دست راست 
را به برابر دهن تفنگ آورده با سه انگشت سر تفنگ را مى گیرد. در دویم ته تفنگ را به زمین گذاشته که 
چقماق در سمت بیرون و سر تفنگ و سنبه مقابل چانه مى باشد و دست راست را با آرنج بلند کرده فشنگ 
را سرازیر به تفنگ مى اندازد و دست را به همانطور در بالاى دهن تفنگ نگه مى دارد. در سیم آرنج را پایین 
آورده، با کف دست راست سر بالا تکمۀ سنبه را مى زند و انگشت شهادت را از بند دویم خوابانیده، با پهلویش 

با انگشت ابهام از زیر، تکمۀ سنبه را مى گیرد.
سنبه کش: دو حرکت است: اوّل سنبه را با دست راست از مقابل دهن تفنگ راست بالا برده، نصف سنبه 
را مى کشد دست را پایین آورده، از برابر دهن تفنگ سرانگشتان بالا از عقب انگشت ابهام سنبه به میان 
پنجه گذشته، سنبه را مى گیرد و آرنج در پایین مى باشد. در دویم دست را بلند کرده، سنبه را تمام کشیده با 
انگشتان سنبه را گردانیده، یک سر سنبه از مقابل گوش راست خود و سر تکمه دارش از پهلوى گوش چپ 
سرباز پیش روى و پیش خود مى کرد و سنبه را با انگشت ابهام و پهلوى انگشت شهادت مى گیرد، تکمۀ 

1. چقماق: به معنى چخماق است که آتش زنه باشد آتشى که بر سنگ زده آتش برآورند(لغتنامۀ دهخدا، ذیل همین واژه).
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سنبه را به دهن تفنگ مى گذارد. 
بزن: چهار حرکت است: اوّل نصف سنبه را به تفنگ مى برد؛ در دویم سنبه را به میان بند انگشت ابهام 
انداخته دست را بالا برده از سر سنبه گرفته؛ در سیم نصف دیگر را به تفنگ مى برد؛ در چهارم آرنج را بلند 

کرده سنبه را در توى تفنگ حرکت مى دهد و آرنج را پایین مى کند. 
سنبه جا: دو حرکت است: اوّل سنبه را از میان تفنگ بالا انداخته، از برابر دهن تفنگ از میان سنبه به 
نحوى که در وقت کشیدن ذکر شد، مى گیرد؛ در دویم سنبه را تمام بیرون کرده مثل سابق گردانیده تا 
نصف به جایش مى گذارد و دست را بالا برده، بند دوم انگشت کوچک را به سر تکمه گذاشته، نصف دیگر 
را به جایش مى گذارد و از سنبه مى گیرد. ته تفنگ را از زمین کمى  برداشته فرونت مى کند و تفنگ را راست 

در پهلوى چپ نگه مى دارد. 
بدوش فنگ: با دست چپ تفنگ را راست و بدون حرکت پیش و پس از پیش دوش چپ بالا مى اندازد 

و دست راست را مى کشد و دست چپ را زود پایین آورده، از ته تفنگ مى گیرد. 
حاضر فنگ: با دست چپ تفنگ را پیچ داده، چابک قدرى به سمت بالا انداخته، لوله به طرف دوش چپ 
با دست راست از قبضه و با دست چپ از تکمه که در زیر ماسوره پایین در قنداق است مى گیرد و با انگشت 
ابهام دست راست، چقماق را به پایۀ بالا مى کشد. همۀ این حرکت ها باید یک دفعه به عمل بیاید. تفنگ را 
در میان بازوى چپ و پهلوى چپ طورى نگه مى دارد که سر خروس در روى پستان چپ مى باشد و هر دو 
آرنج به پهلو مى چسبد و تفنگ راست از برابر گوش بالا مى رود و سرباز صف دویم پاى راست به عقب پاى 
چپ سربازى که در طرف راست ایستاده، مى برد. هرگاه سه صف باشند، صف سیم پاى راست را به سمت 

راست و پاى چپ را پیش مى گذارد. 
رو: با دست راست ته تفنگ را به سمت دوش راست کشیده و با دست چپ سر تفنگ را تا به حد برابر 
چشم راست پایین مى آورد و ته تفنگ را به گدى که در دوش راست است مى چسباند، چشم چپ را به هم 
مى نهد و با چشم راست تفنگ را به قراول مى آورد و انگشت شهادة دست راست را به پایه مى برد. صف 
اوّل پاى راست را به قدر دو وجب به عقب مى گذارد و سینه را هر سه صف پیش مى دهند و سنگینى بدن 
صف اوّل و سیم به پاى چپ و صف دویم به پاى راست مى افتد و اگر فرمان بالافنگ بدهند، در فرمان بالا 
انگشت را از پایه مى کشد و در فرمان فنگ تفنگ را بلند کرده، به جاى حاضرفنگ مى آورد و هرگاه فرمان 

آت بدهند، پایۀ تفنگ را قایم مى کشد. 
پُر: ته تفنگ را از دوش پایین آورده مثل به دست فنگ نگه مى دارد و صف اوّل پاى راست را پیش آورده 
پاشنه اش را به پیش پاشنۀ چپ مى گذارد صف دویم پاى چپ را به عقب پاى راست کشیده مثل صف 
اوّل مى گذارد و حرکت دست و پا باید یک دفعه بشود انگشت شهادت دست راست را خم کرده و به پیش 
خروس و انگشت ابهام را سرپایین به عقب خروس گذاشته آرنج را قدرى بلند کرده زود چقماق را به پایه 
مى کشد دست را در عقب خروس نگه مى دارد آرنج را مى خواباند. اگر خواسته باشد که با یازده حرکت پر 
کنند فرمان بگیر شنگ و غیره را تا بدوش فنگ مى دهند و اگر فرمان زود پر بدهند سرباز خودش به قاعده 
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که ذکر شد تفنگ را پر کرده بدوش فنگ مى کند صف دویم و سیم در وقت بدوش فنگ یک قدم پهلوى 
چپ کرده، به سر جایشان مى آیند. 

پس  را  قارشلوق  دویم  در  گرفته،  قارشلوق  سر  از  راست  دست  با  اوّل  است:  حرکت  سه  چقماق پس: 
خوابانیده و دست را از برابر چقماق به روى لولۀ تفنگ مى گذارد، و در سیم دست را مى کشد. 

چقماق بند: سه حرکت است: اوّل دست راست را آورده، چهار انگشت را به پشت قارشلوق مى گذارد، در 
دویم بازو در قارشلوق را به روى آتشخانه مى خواباند، در سیم دست را مى کشد در هنگامى که سرباز به 

پافنگ است. 
بگیرفنگ: این فرمان را به جهت سه مطلب مى دهند: اوّل براى ملاحظۀ پاکى توى تفنگ؛ قاعده اش این 
است که دست راست را از آرنج بلند کرده، از طرف سنبه از سر تفنگ مى گیرد. بعد از آن فرمان به راست 
راست مى دهند، تفنگ را حرکت نداده، سرباز به راست راست مى کند و با دست چپ از ماسوره پایین تفنگ 

را و با دست راست سنبه را مى گیرد. 
سنبه فنگ: سنبه را کشیده به توى تفنگ انداخته، از سر سنبه مى گیرد، وقتى که صاحب منصب به نزد 
سرباز آمد، سنبه را قایم به ته تفنگ زده، از میان سنبه گرفته و کشیده سنبه را به روى دستک نیزه گذاشته، 
تکمۀ سنبه به طرف بیرون که سمت چپ است، مى شود. صاحب منصب به تکمۀ سنبه نگاه کرده، پاکى 
و ناپاکى توى تفنگ را مى داند. بعد از گذاشتن صاحب منصب سرباز خودش سنبه جا فرونت مى کند؛ همه 
به این قسم مى کنند. دویم براى ملاحظه خالى و پر بودن تفنگ بعد از تیراندازى این قسم  سرباز انفراداً 
فرمان مى دهند. سرباز سنبه را به تفنگ مى اندازد و چگونگى معلوم مى شود دیگر سنبه زدن و به روى 
دستک گذاشتن ضرور نیست. سیم براى چاتمه کردن1 تفنگ این فرمان را تا به راست راست مى دهند بعد 
از آن در جا فنگ فرمان مى دهند سرباز از سردسته سه به سه چاتمه مى کند به طوریکه تفنگ سه قطار 

مى شود. 
نیزه جا: دو حرکت است در فرمان نیزه: انگشت ابهام را پس برده، تفنگ را مى گیرد. در لفظ جا سر تفنگ 
را پیش آورده، با دست چپ از ماسوره میانۀ تفنگ را گرفته، با کفه دست راست از زیر دستک نیزه زده و 
بیرون آورده، دست راست را از بالاى تفنگ به سمت چپ آورده که تفنگ در میان پهلوى بازوى راست 
مى ماند. دست چپ را از تفنگ کشیده، به دهن قاب نیزه آورده با دست راست نیزه را به جایش مى گذارد. 

دست ها را به پهلو و روى تفنگ مى نهد. 
پهلوفنگ: به دو قسم است: در وقت بدوش فنگ به قرار حرکت اوّل به پا فنگ تفنگ را گرفته، به 
پهلوى راست آورده، سر تفنگ را قدرى پیش داده نگه مى دارد. در حین به پا فنگ ته تفنگ را از زمین 
برداشته سرش را قدرى پیش داده نگه مى دارد. اگر بدوش فنگ فرمان دادند، در لفظ بدوش سر تفنگ 
را راست کرده در لفظ فنگ بدوش مى اندازد اگر فرمان بپا فنگ دادند، در لفظ بپا سرش را راست در لفظ 

1. چاتمه کردن:چند تفنگ را کنار هم به صورت صلیبى قرار دادن (لغتنامۀ دهخدا، ذیل همین واژه). 
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فنگ به زمین مى گذارد. 
در راه فنگ: در وقت بدوش فنگ این فرمان داده مى شود با دست چپ ته تفنگ را قدرى پیش مى دهد 
و سرش را به عقب دوش چپ مى خواباند. طورى نگه مى دارد که دست چپ و دوش و سر تفنگ با هم 

راست مى شوند و آرنج قدر کمى  خم مى شود و سنگینى تفنگ بدوش مى افتد. 
به دوش فنگ: ته تفنگ را پس مى کشد و آرنج را راست مى کند. 

بالا فنگ: به سه قسم است در وقت بدوش فنگ مثل حاضر فنگ مى کند، در وقت بپا فنگ با دست 
راست تفنگ را به سمت دوش چپ آورده مثل حاضر فنگ نگه مى دارد و این دو قسم در هنگام مرخص 
کردن سرباز است باید نیزه در سر تفنگ نباشد. قسم سیم در وقت رو کردن است که قبل از این ذکر شد، 
اما تیر اندازى دسته و فوج حاضر به راست: در سر پاشنه نیم به راست و حاضر فنگ مى کند در فرمان رو 
به قرارى که ایستاده به پیشرو تفنگ را به قراول مى آورد در وقت پر کردن هم سر تفنگ به سمت راست 

مى باشد. 
حاضر به چپ: در سر پاشنه نیم به چپ حاضر فنگ مى کند در سر پاشنه نیم به چپ حاضر فنگ مى کند 
و قت رو به سمت چپ سر تفنگ را پایین آورده به قراول مى رود صف دویم تفنگ را از سمت دوش چپ 
سرباز پیشرو راست کرده به قراول مى رود در فرمان پر سر تفنگ در سمت چپ مى باشد و به همان قرار پر 

کرده بدوش فنگ مى کند در این دو فرمان پا حرکت ندارد. 
از راست به قطار آت: سرباز اولى صف اوّل و دویم با هم حاضر فنگ روآت کرده، وقتى  که اینها تفنگ 
را به جاى پر کشیدند، سربازان دست چپ ایشان حاضر فنگ روآت مى کنند وقت پر سربازان پایین تر ایشان 
حاضر فنگ روآت همه دسته به این قرار دو به دو حاضرفنگ روآت پر بدوش فنگ مى کنند. اگر فرمان دو 
تیر یا سه تیر داده باشند، تفنگ را پر کرده، از زمین به جاى حاضرفنگ مى آورند سه و چهار نفر که از اوّل 
دسته حاضرفنگ کردند سرباز اولى ابتدا به روآت مى کند وقت پر آن دیگرى را مثل سابق رفتار مى کنند 

تا آخر دسته. 
از چپ به قطار آت: ابتدا از چپ کرده، در حین پر سربازان دست راست حاضرفنگ مثل حرکت سابق 

رفتار مى کنند تیراندازى از چپ به راست مى آید.               
اول صف بر زانو حاضرفنگ: در پیشرو حاضر فنگ کرده پاى راست را به عقب کشیده و سر انگشت 
بزرگ را بر زمین گذاشته پاشنه را بلند مى کند زانوى راست را به فاصلۀ چهار انگشت از پاشنۀ چپ عقب 
و قدرى میل به راست به زمین گذاشته، پنجۀ پاى چپ را به پیش راست و زانوى چپ را خم مى کند؛ ته 
تفنگ را به میان زانوى راست و پاشنۀ چپ مى گذارد و با دست چپ که تفنگ را گرفته، بازوى چپ در روى 
زانو و ران چپ مى باشد در وقتى که ته تفنگ را به زمین گذاشت، با دست راست زود چقماق را به سر پایه 
مى کشد و ته تفنگ را از زمین بلند کرده، به دوش راست گذاشته به قراول مى رود آت پر در فرمان پر تفنگ 
در قراول بلند مى شود و تا زانوى راست و چپ راست مى شوند آن وقت تفنگ را به جاى پر کردن مى کشد 
و پاى راست را پیش آورده، پاشنه را پیش پاشنه چپ مى گذارد و هر گاه دسته سه صف یا چهار صف باشد و 
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خواسته باشند که سرباز صف بر زانو جنگ کند در فرمان پر دیگر بلند نمى شود در سر زانو تفنگ را پر کرده، 
مثل اوّل به جاى حاضرفنگ مى گذارد. اما تیر اندازى مختصى فوج ـ  تیر فنگ بدسته از راست به چپ طبل 
مى زند، سردسته ها یک قدم پیش به چپ چپ مى کنند وکیلان اوّل به جاى سردسته مى آیند. اوّل سردسته 
بهادران فرمان مى دهد به این قرار بهادران حاضر فنگ روآت پر بعد از آن دسته اوّل و دویم به ترتیب عدد 
تا درِ مخبران تمام مى شود، اگر دو تیر حکم شده باشد، سرباز بعد از پر کردن از زمین حاضر فنگ مى کند، 

دیگر سردسته فرمان حاضر فنگ مى کند باز طبل زده سر دست ها به جاى خود مى روند. 
تیر فنگ به دسته از چپ به راست: سر دستۀ مخبران ابتدا مى کند بعد از آن هشتم و هفتم به ترتیب 
عکس تا در بهادران تمام مى شود اگر زیادتر از یک تیر حکم شده باشد، مخبران ابتدا مى کنند و الا سرباز 

بدوش فنگ کرده به قرار سابق طبل مى زند سر دست ها جا به جا مى شوند. 
تیر فنگ به دسته از مرکز به مدار: ابتدا در فرمان دادن سردسته چهارم مى کند بعد از آن پنجم بعد از سیم 
و ششم بعد دویم و هفتم و اوّل و هشتم و بهادران و مخبران اگر دو تیر باشد بعد از مخبران باز چهارم فرمان 
مى دهد و سایرین به ترتیب مذکور عمل کرده بعد از اتمام طبل مى زنند سردسته ها به جاى خود مى روند. 

تیرفنگ به دسته از مدار به مرکز: اوّل سردسته بهادران فرمان مى دهد بعد از آن مخبران بعد از آن دسته 
اوّل و هشتم سایرین به ترتیب بک دسته از جانب راست و یکى از جانب چپ فرمان مى دهد تا در پنجم 

تمام مى شود و طبل مى زنند. 
تیرفنگ گروهان از چپ به راست: ابتدا در فرمان سردسته پنجم گروهان مى کند بعد از آن چهارم مابقى 
گروهان به همین ترتیب تا در اوّل گروهان تمام مى شود سرباز بعد از انداختن تفنگ پر کرده بدوش فنگ 
مى کند اگر حکم زیادى شده باشد دوباره فرمان حاضر فنگ مى دهند و الا طبل مى زنند در تیر اندازى 
فرمان  هستند  هشتم  و  ششم  و  چهارم  و  دویم  و  بهادران  سردسته  که  گروهان  هاى  دست  سر  گروهان 

مى دهند. سایر سردسته ها به عقب سرباز رفته وکیل اوّل در جاى سردسته مى ایستد. 
تیرفنگ گروهان از راست به چپ: ابتدا سردسته اوّل گروهان مى کند بعد دویم گروهان سایرین به ترتیب 
عدد، فرمان مى دهند. در همه این تیر اندازى ها که سر دست ها فرمان مى دهند در اوّل و آخر طبل زده 

مى شود در فرمان از راست به قطار آت در آخر مى زنند. 
دست هاى راست حاظر فنگ: سرهنگ فرمان مى دهد احتیاج به تفصیل ندارد.

دست هاى چپ حاظر فنگ: به شرح ایضاً.
جانب راست حاضر فنگ: دست هاى سمت راست مرکز حاضر فنگ مى کنند. 

جانب چپ حاضر فنگ: دست هاى طرف چپ مرکز حاضر فنگ مى کنند. 
حاضر به مدار: جانب راست حاضر به راست و جانب چپ حاضر به چپ مى کنند. 
حاضر به مرکز: جانب راست حاضر به چپ جانب چپ حاضر به راست مى کنند. 

یک تیر فنگ و سینه فنگ: بعد از روآت سرباز تفنگ را بى حکم به جاى سینه فنگ مى کشد. 
یک تیر فنگ و بالا فنگ: بعد از آت بى حکم سرباز بالا فنگ مى کند. 
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فصل چهارم
در بیان آداب مشق تفنگ مخبران

به دوش فنگ: با دست راست تفنگ را از زمین راست به بالا انداخته، زود مانند در راست فنگ از قبضه 
گرفته نگه مى دارد. 

بغل فنگ: سه حرکت است اوّل با دست راست قدرى تفنگ را به بالا حرکت داده، با دست چپ از زیر 
ماسوره پایین مى گیرد؛ در دویم به جاى سینه فنگ مى آورد؛ در سیم به زیر بغل چپ آورده، مثل بغل فنگ 

نگه مى دارد. 
به دوش فنگ: سه حرکت است: اوّل سر تفنگ را بلند کرده تهش را به سمت راست آورده، مانند سینه 
فنگ نگه مى دارد؛ در دویم سر تفنگ را بلند کرده با دست راست تهش را پایین کشیده مثل در راست فنگ 

مى کند؛ در سیم دست چپ را مى کشد. 
نیزه فنگ: با دست چپ نیزه را کشیده، تفنگ در دوش نیزه را به تفنگ مى اندازد اگر پهلو فنگ باشد در 

همان جا نیزه فنگ مى کند. 
به پیش فنگ: سه حرکت است: اوّل با دست راست قدرى تفنگ را بالا کرده از قبضه و با دست چپ از 
بالاى چقماق مى گیرد؛ در دویم و سیم مانند حرکت دویم و سیم به پیش فنگ فنگ مى کند. تفصیل آنها 

در اوّل ذکر شد. 
به دوش فنگ: دو حرکت است اوّل با دو دست تفنگ را به سمت دوش راست مى برد و در دویم دست 

چپ را مى کشد. 
سینه فنگ: دو حرکت است: اوّل با دست راست تفنگ را بالا کرده، با دست چپ از زیر ماسوره پایین 

مى گیرد؛ در دویم به جاى سینه فنگ مى آورد. 
نیزه پیش: مانند نیزه پیش سابق است و اگر خواهد از بدوش فنگ نیزه پیش کند با دست راست ته تفنگ 
را بلند کرده سرش را پایین مى آورد؛ نیزه پیش مى کند تفنگ را قدرى از نیزه پیش سایر سرباز پایین تر 

نگه مى دارد. 
به دوش فنگ: دو حرکت است: اوّل ته تفنگ را پایین و سرش را بلند کرده و در سر پاشنه فرونت مى کند؛ 

در دویم دست چپ را مى کشد. 
به دست فنگ: با دست راست ته تفنگ را بلند و به جاى بدست فنگ آورده با دست چپ از زیر ماسورة 
پایین مى کرد سایر حرکت هاى پر کردن مانند حرکت هاى بدست فنگ سابق است تفاوتى که دارد این 
است که مخبران در وقت به چپ ته تفنگ را به میان دو پا گذاشته در پیشرو پر مى کند و بعد از سینه جا 

در سمت راست نگه مى دارد و در بدوش فنگ مثل مخبران مى کند. 
حاضرفنگ: با دست راست تفنگ را به جاى حاضر فنگ آورده چقماق را به پا سر مى کشد روآت پر مثل 

سابق است. 
بپافنگ: سه حرکت است: اوّل با دست چپ از ماسوره پایین مى گیرد؛ در دویم دست راست را بلند کرده 
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از بالاى ماسوره اولى مى گیرد؛ در سیم ته تفنگ را به زمین گذاشته دست چپ را مى کشد و دست راست 
را پایین آورده، بر روى تفنگ مى گذارد. 

نیزه جا: در بپافنگ مثل سایر سرباز نیزه جا مى کند و در هنگام بدوش فنگ با دست چپ تفنگ را گرفته 
و با دست راست نیزه را درآورده، به جایش گذاشته باز تفنگ را با دست راست مى گیرد. 

راحت باش: در وقت بپافنگ مانند سایر سرباز مى کند و در هنگام بدوش فنگ سرتفنگ را از دوش راست 
به سمت بیرون کج کرده و لوله اش بروى ماهیچه بازو افتاده و تهش را با دست راست به قرارى که تفنگ 
را گرفته از زیر ناف به سمت چپ آورده و دست چپ را بروى دست راست گذاشته در جاى راحت باش 

سابق نگه مى دارد و پاى راست را به عقب مى کشد. 

فصل پنجم
در بیان قاعدة حرکت دستۀ مخبران

اکثر فرمان حرکات سربازان دستۀ مخبران با شیپور داده مى شود، بسیار لازم است که به صاحب منصبان 
و سربازان دستۀ مذکور را چنان تعلیم و مشق بدهند که به مجرد شنیدن صداى شیپور بفهمند که چه فرمان 
داده شد موافق حکم حرکت نمایند و حرکت را بعد از تمام شدن شیپور به عمل مى آورند. وقتى که شیپور 
مخبران پیش زدند، سربازها نیزه جا و پهلوفنگ مى کنند. مادام که در حرکت هستند، بى نیزه و پهلو فنگ 
مى باشند، مگر در بعضى جا که مذکور خواهد شد و آمد و شد سرباز با زودمرش و زودترین مرش مى شود 
و در هنگام تعجیل هر وقت شیپور بدو مى زنند سرباز مانند یورتمه با دو مرش مى کند و در مشق تفنگ 

مختصى مخبران بدوش فنگ را مثل در راست فنگ مى کنند. 
مخبران پیش: سر دستۀ مخبران فرمان پهلوفنگ و نیزه جا داده پیش مرش مى کند. 

از چپ جدا: سربازان آخر دسته یکى از اوّل صف و یکى پشت سرش هالت مى کنند مابقى به راست رو 
کرده با قطار مرش مى کنند چند قدم فاصله که در مابین سرباز مشخص کرده اند آمده دو نفر ما بعد آخرى 
هالت فرونت نظر به چپ مى نماید بعد از آن هر کدام که به حد فاصله رسید هالت فرونت کرده از سمت 

چپ نظام مى گیرد تا دسته تمام مى شود. 
پیش جنگ: سربازان صف اوّل به قدر پانزده قدم پیش رفته هالت مى کنند. و در وسط صف اوّل یک 
نفر وکیل ته تفنگ را بلند کرده، مثل بیدق نماینده مى شود سربازها نظر به مرکز کرده، راست مى شوند 
شوتک مى زنند سربازها تفنگ را خالى کرده، مشغول پر کردن مى شوند و سربازان صف دوم پیش مرش 
کرده هر یک از چپ سرباز پیشروى خود گذشته در حد فاصله پیش هالت و نظر به مرکز کرده با وکیل 
راست مى شوند باز شوتک زده تفنگ را خالى مى کنند سربازان عقبى پیش مرش از راست سربازان صف 
دویم گذشته در فاصله مزبور هالت مى کنند مادام که حکم دیگر نشده به این قرار مشغول جنگ مى شوند. 
هالت: سربازى که در پیش است هالت مى کند سربازان عقبى پیش مرش کرده به ایشان رسیده اگر 
صف اوّل است در پیش و اگر صف دویم است در عقب جفت خود مى ایستد پس تفنگ انداختن را در هر 
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حال که هستند موقوف مى کنند. 
پس جنگ: سربازان صف اوّل تفنگ را خالى و بعد بغل فنگ طرف راست گرد کرده از سمت راست 
سربازان صف دویم گذشته به قدر فاصله که در پیش مذکور شد پس آمده هالت فرونت پر مى کنند باز 
شوتک زده سربازان صف دویم تفنگ را خالى و بغل فنگ طرف راست گرد نموده آمده از چپ سربازان 
صف اوّل گذشته در فاصله هالت فرونت پر مى کنند و از مرکز نظام مى گیرند تا صدور حکم دیگر به قرار 

مذکور رفتار مى نمایند. 
بازگرد جاى چپ: دو نفر سرباز آخرى مى ایستند مابقى به چپ چپ در هنگام مرش به چپ رو کرده آمده 

به سرباز آخرى ملحق شده هالت فرونت مى کنند و نظام از چپ مى گیرند. 
از راست جدا: سربازان صف اوّل و دویم از اوّل دسته مى ایستند مابقى به چپ رو در هنگام ایستادن به 
چپ چپ مرش کرده در فاصلۀ مقرر جفت جفت هالت فرونت مى کنند اگر فرمان پیش جنگ یا یا پس 

جنگ بدهند به قرار ایست که مذکور شد. 
بازگرد جاى راست: سربازان اولى مى ایستند سایرین به راست راست و مرش کرده به سربازان اوّل دسته 

رسیده هالت فرونت مى کنند نظام از راست مى گیرند. 
از مرکز جدا: رسد راست به راست رود رسد چپ به چپ رو کرده از وسط دسته هر کدام که فاصله را 

درك نمود هالت فرونت مى کند بعد از آن هر حکم شود موافق آن رفتار مى نمایند. 
بازگرد به مرکز: رسد راست به چپ چپ و رسد چپ به راست راست و مرش کرده به مرکز که رسیدند 

هالت فرونت مى کنند. 
بازگرد به مدار: سربازان اوّل و آخر دسته مى ایستند رسد راست به راست راست و رسد چپ به چپ چپ 

و مرش کرده رسد راست به سمت راست و رسد چپ به سمت چپ فوج جمع مى شوند. 
از مدار جدا: سربازان اوّل و آخر دسته مى ایستند رسد راست به چپ چپ و رسد چپ به راست راست و 

مرش کرده هر یک در فاصله خود هالت فرونت مى کنند و منتظر حکم مجدد مى شوند. 
چهار به چهار: سربازان راست مى ایستند سربازان چپ به راست راست و مرش کرده در پهلوى سربازان 

راست هالت فرونت کرده چهار نفر چهار نفر در دو صف مى ایستند. 
دو به دو: سربازان چپ به چپ چپ و مرش کرده در فاصله خود هالت فرونت مى کنند. 

سربازان  راست  سمت  سربازان  کرده  چپ  به  نظر  مابقى  مرش  جا  در  دسته  اوّل  سرباز  گرد:  راست  به 
سمت چپ را ملاحظه نموده همان فاصله اى که در میان هر سرباز مى باشد نگاهداشته که کم و زیاد نشود 

و سربازان سمت چپ به تفاوت قدم بلند و بزود ترین مرش آمده یک گرد را تمام کرده هالت مى کنند. 
به چپ گرد: سرباز آخر دسته در جا مرش و سایرین نظر به راست کرده سربازان سمت راست قدم بلند 
و به زود ترین مرش و سربازان سمت چپ ملاحظۀ ایشان کرده به اتفاق یک گرد در اتمام نموده هالت 

مى کنند. 
از مرکز به راست گرد: رسد راست طرف راست گرد کرده و سرباز آخرى رسد راست و سرباز اولى رسد 
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چپ بسیار قدم کوتاه سایرین با رسد به راست گرد نموده بعد از اتمام گرد هالت و رسد راست فرونت مى کند. 
از مرکز به چپ گرد: رسد چپ طرف راست گرد کرده باز سربازان اوّل و آخر رسدها بسیار قدم کوتاه 
سایرین با رسد گرد نموده بعد از اتمام گرد هالت و رسد چپ فرونت مى کند در همه گردها باید فاصلۀ میان 

را سربازها نگه دارند. 
مدارگرد: رسد راست به راست گرد و رسد چپ به چپ گرد مى کنند. 

لایدان: سربازان صف اوّل و دویم جفت جفت با هم رو به زمین دراز مى شوند در وقت تفنگ انداختن 
صف اوّل در دمرو کمى بلند شده آرنج ها را به زمین گذاشته تفنگ را خالى مى کنند و چاشنى ریخته در پشت 
رو غلطیده ته تفنگ را به میان دو ران گذاشته پر مى کنند باز به دمرو مى خوابند و در وقت سنبه جاى صف 

اوّل سربازان صف دویم به قرار مذکور تفنگ را خالى و پر مى کنند. 
برخیز: سرباز از زمین بر مى خیزد دو به دو مى ایستند. 

جمع: این فرمان براى آن است که دسته مخبران از جنگ برگشته، داخل فوج شود به سه قسم است: 
اوّل این که دسته در سمت چپ جمع شده به چپ چپ قطار به چپ مرش کرده آمده به برابر تشتیوان 
رسیده باز قطار به چپ کرده بعد از آن چپ دسته بساز مى کند و در جاى خود مى ایستد بعد نیزه فنگ کرده 
هر حکم که به فوج داده شده او نیز به عمل مى آورد اگر فوج را قلعه ساخته باشند در عقب مرکز مى ایستند 

و اگر ستون است داخل ستون مى شود. 
قسم دویم این که دسته به سمت راست جمع شده و قطار به راست و مرش کرده از اوّل دسته بهادران 
باز قطار به راست نموده به عقب بهادران امده اگر دوباره مظنه پیش رفتن هست در آنجا راست دسته بساز 
مى کند و الا از عقب فوج آمده به آخر دستۀ هشتم رسیده به راست دسته بساز کرده داخل تشتیوان مى شود. 
قسم سیم راست به سمت راست و رسد چپ به سمت چپ جمع شده اند هر یک از رسدها مثل حرکات 
دسته که ذکر شد فرمان داده داخل فوج مى شوند و اگر اراده پیش رفتن دارند رسد راست در عقب بهادران 
و رسد چپ در عقب هشتم راست و چپ رسد بساز کرده مى ایستند و منتظر حکم مجدد مى شوند و الا به 
جاى دسته مخبران آمده داخل تشتیوان مى شوند بعضى فرمان ها از قبیل به راست راست و به چپ چپ و 
طرف راست و چپ گرد و به راست و به چپ رو و قطار به راست و چپ و به راست و چپ مختلف و مانند 
اینها احتیاج به تفصیل ندارند. مثل حرکت هایى است که در اوّل کتاب قاعدة آنها ذکر شد تفاوتى که هست 

این است که الفاظ آنها را با زبان، تقریر مى کنند و در مشق مخبران با شیپور فرمان مى دهند. 

باب دویم
در میان قاعده و قانون قراول و آداب آن

که مشتمل است بر پنج فصل:
فصل اوّل

در آداب حاضر کردن قراول
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باید یک روز پیشتر قدر قراول را مشخص کرده، به هر فوج اعلام سازند و آجودان1 فوج قراول را موافق 
حساب به دستجات تقسیم کرده و صاحب منصب را خبردار نماید و وکیل اوّل در همان روز به سرجوقه و 
سرباز خبر کند و همه کس بداند که فردا نوبۀ قراول ایشان است به جاى دیگر نروند و اگر کسى را عذرى 
بوده باشد طبقه طبقه به صاحب منصبان اظهار نمایند که عوض آنها را جا به جا کند و سایرین در تدارك 
قراول رفتن باشند روز دیگر سه ساعت از روز رفته طبل حاضرباش قراول مى زنند هر کس بدون عذر و قیل 
و قال زود حاضر باشند و آجودان قراول، پیش و پس اردو و علم و سرتیپ و سرهنگ را مشخص کرده به 
صاحب منصبان تسلیم مى کند هر گاه قراول در خانه مبارکه و سردار و قورخانه و سایر هم بوده باشد موافق 
حکم قراول را حاضر و جا به جا مى کند و صاحب منصبان قراول تفنگ و اسباب و سنگ و فشنگ قراول را 
ملاحظه مى کنند که عیبى و نقصى نداشته باشند اگر قراول اردو و همه به یک جا جمع مى شوند آجودان 
با همه طبّال و نى زن و شیپورچى فوج قراول را به پیش فوج سرهنگ گزمه اردو مى آورد و الا هر قراول را 
به جایى که مشخص کرده اند مى فرستند و قراولان از صاحب منصب الى افراد سرباز باید در شبانه روز یک 
دقیقه از قراول خانه غایب نشوند و هر چه مایحتاج از نان و آب و رخت که دارند هم چادران ایشان در نزد 
قراولان حاضر مى سازند و قراولان مانند هنگام جنگ دایم باید مستعد و آماده باشند هرگز غفلت ننمایند 

به مجرد صداى حاضرباش حاضر شوند. 

فصل دویم
در تعیین صاحب منصب

قرار صاحب منصب قراول بر این است که در سر ده نفر و پانزده نفر بر جوقه مى باشد. از بیست نفر الى 
سى نفر سرجوقه و یک نفر وکیل مى باشد. از سى نفر گذشته الى پنجاه نفر دو سرجوقه و دو وکیل و یک 
نایب مى باشند. از پنجاه گذشته الى صد نفر چهار سرجوقه و چهار وکیل و دو نایب و یک نفر سردسته 
مى باشند. طبّال و نى زن هم مى رود همراه قراول در خانه مبارکه علم فوج را هم مى برند هر وقت دو نفر 

سردسته یا بیشتر به قراول بفرستند یک نفر یاور مى رود. 

فصل سیم
در آداب مشق قراول افواج

 سرهنگى که نوبۀ گزمۀ اوست آجودانش بیدق ها را در پیش چادر سرباز فوج خود مثل بیدق دوره مرش 
مى زند سایر آجودان ها همۀ قراول افواج را با طبّال و نى زن و شیپورچى بدون طبل زدن در آنجا حاضر 

مى کنند. 

1. آجودان: [علوم نظامى] افسرى که فرماندهان عالى رتبه را در امور مختلف، براى پیشبرد وظایف آنان یارى مى کند، 
آژان (فرهنگ واژه هاى مصوب فرهنگستان). 
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در پیش ستون قراول در خانه مى ایستد، بعد از آن سایر افواج به ترتیب عدد قراول خود را از این قرار جا 
به جا مى سازند اوّل پیش قراول عقب او پس قراول بعد قراول علم بعد قراول سرتیپ بعد سرهنگ مى ایستد، 
اگر قراول دیگر هم باشد در عقب اینها مى ایستد سرهنگ قراول که نوبه گزمه اوست به همه قراول بى 
نیزه فرمان بدوش فنگ مى دهد بعد به چپ تشتیوان زودمرش بعد از تمام شدن تشتیوان صف دور مى کند. 

صاحب منصبان شمشیر بند به پیش قراول مى آیند وکیل و سرجوقه در سر قراول خود مى ایستد. 
سران قراول به پیش مرش: سران شمشیر بند شمشیر بالا و تفنگ دار بالا فنگ به پیش سرهنگ رفته 
تعظیم کرده مى ایستند سرهنگ به حساب قراول رسیده دستور العملى که لازم است داده بعد فرمان مى دهد. 
سران قراول مدار رو سران به پیش قراول خویش زودمرش: سران قراول با قطار آمده هر یک که به 
مقابل جاى خود رسید به راست و به چپ رو کرده آمده در جاى صف دور ایستاده فرونت مى کنند، طبّال 
و نى زن کل افواج به قرارى که معمول است در پیشروى تشتیوان قراول طبل مى زنند، بعد از اتمام طبل 

سرهنگ فرمان مى دهد. 
به پافنگ و نیزه فنگ و به دوش فنگ صف نزدیک مرش قراول طرف راست گرد زودمرش1: سران قراول 
سلام  بیدق  پیش  از  آمده  قراول  همه  مرش  دوره  زودمرش  مانند  آن  از  بعد  مى کنند  نظام  فرونت  هالت 

مى گذرند به جاى ستون که رسیدند سرهنگ هالت مى کند بعد از آن فرمان مى دهد. 
هر قراول به امر خویش زودمرش: سران قراول هر کس قراول خود را به جایى که مأمور است مى برد. 

فصل چهارم
در بیان آداب تبدیل قراول و کشیکچى

وقتى که قراول قدیم دید که عوض از برایشان مى آید حاضرباش مى شوند، قراول جدید در نزدیکى قراول 
قدیم و اگر نباشد نزدیک به جاى توقف هالت کرده به آهسته مرش مى رود در مقابل قدیم هالت مى کند، 
قراول قدیم صف دور و جدید هم صف دور مى کنند. قراول قدیم به پیش فنگ مى کند و جدید همچنین 
همۀ صاحب منصب شمشیر بالا وکیل و سرجوقه بالا فنگ کرده قدیم و جدید به پیش همدیگر آمده رو به 
رو ایستاده قدیمى  هر دستورالعملى که به ایشان داده شده، به جدیدى القا مى کنند؛ بعد از آن طرف راست 

گرد کرده به جاى خود مى آیند و بدوش فنگ مى کنند.
قراول قدیم را فرمان صف نزدیک مى دهند سرجوقۀ قدیم آمده چند نفر کشیکچى که لازم است به اتفاق 
سرجوقۀ جدید از قراول جدید سوا کرده و بازو فنگ نموده قراول قدیم و جدید را صاحب منصب فرمان در 
راه فنگ و راحت باش مى دهد و سرجوقۀ قدیم به کشیکچیان جدید فرمان زودمرش مى دهد و در فرمان 

او طبّال و نى زن طبل مى زنند تا مراجعت کردن کشیکچى قدیم. 

1.  توضیحات: بازدید ســران قراول سینه فنگ کرده مجدداً سنگ و فشنگ و تفنگ قراول نگاه کرده و بدوش فنگ 
نموده به جاى خود مى آیند سرهنگ فرمان صلاح هر قراول به راست گرد مى دهد.
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امّا آداب تبدیل کشیکچى: وقتى که کشیکچى قدیم دید که عوضش مى آید در وسط جایى که قراولى 
آنجا به او محول است ایستاده، سرجوقۀ کشیکچى جدید را در مقابل کشیکچى قدیم فرمان هالت مى دهد و 
وقت فرونت سرباز اولى کشیکچیان جدید فرونت مى کند سرجوقه به هر دو فرمان بدوش فنگ مى دهد، بعد 
سینه فنگ و پیش مى گوید کشیکچیان با هم رو به رو شده هر چه سفارش هست و هر چیزى که به قدیم 
گفته و سپرده اند همه را به اطلاع سرجوقه ها به جدید گفته و مى سپارد باز سرجوقه پیش گفته کشیکچیان 
از پهلوى راست یکدیگر گذشته سرجوقه فرمان هالت فرونت مى دهد. بعد از آن بدوش فنگ و بازو فنگ و 
به راست راست و زودمرش مى کند، کشیکچى جدید مشغول کشیک مى شود و قدیم به عقب کشیکچیان 
جدید مى آید و در زودمرش همۀ این کشیکچیان مرش مى کنند و سرجوقه ها همه کشیکچیان را به این قرار 
عوض و قدیمى ها را جمع کرده به نزد قراول جمع مى آورند و طبل زدن را موقوف مى کنند و طبّال با طبل 
زدن معلوم مى نمایند که کشیکچى قدیم جمع شد و طبّال جدید هم طبل جواب مى زند بعد از آن هر چیزى 
که به صاحب منصب قراول قدیم سپرده بودند به تحویل صاحب منصب جدید داده قبض مى گیرد و قراول 
قدیم را به آهسته مرش چند قدم آورده هالت کرده و بازو و مرش به پیش چادر آورده مرخص مى کند و در 
هنگام آهسته مرش قدیم قراول جدید را به پیش فنگ کرده، بعد از آن بدوش فنگ و صف نزدیک نموده 
به جاى قراول آورده هالت و بپافنگ و درجافنگ مى کنند و در مدت سه ساعت صاحب منصب همه قراول 
کشیکچى را باید عوض بکنند و از مدت مذکور ایام کشیک نگذرد وکشیکچى همیشه در حرکت باشد در 
یک جا نایستد، مگر در هواى گرم و در جاى امن و گوش و چشمش در اطراف بوده هوشیار باشد و از آیند 
و روند متوجه شود و هرگز تفنگ را از خود دور نکند و به مجرد شنیدن صداى بى موقع و دیدن آتش سایر 

کشیکچى ها را مخبر کرده تا به صاحب منصب قراول حالى نمایند. 

فصل پنجم
در بیان آداب گزمه و تعظیم ارباب منصب

لازم است در ما بین هر عوض کردن کشیکچى سردسته نایب و وکیل ها را ساعت به ساعت به گزمه 
بفرستد و خودش نیز زود سرکشى کشیکچى ها را بکند و سرهنگ و یاور گزمه در هر سه ساعت به نوبه 
سرکشى قراولان و کشیکچى هاى اردو نمایند و اسمى  براى شب مشخص کنند و در مقام احتیاط هر نوبه 
را یک اسم مى گذارند و به کشیکچى آن نوبه اسم را مى گویند امر قراول را به دقت تمام مضبوط نمایند و 
هر وقت که سرهنگ گزمه مى آید در روز همه قراول ها حاضرباش و به پیش فنگ مى کنند مگر قراول در 
خانه او بدوش فنگ مى کنند و کشیکچى به پیش فنگ و طبل براى هیچ کس نمى زنند به جز پادشاه و 
در هنگام غیبت به ولیعهد در شب هرگز طبل نمى زنند و درست هر وقت سرهنگ گزمه بیاید، کشیکچى 
از دور به آواز بلند مى گوید کیم؟ او جواب مى دهد: گزمه، و آهسته اسم شب را به کشیکچى اظهار مى کند 
جواب  و  سؤال  از  بعد  مى رسد،  تفنگ  سر  کشیکچى  به  گزمه  وقت  هر  مى کند،  سینه فنگ  کشیکچى  و 
مى گوید گزمه هالت قراول حاضرباش، صاحب منصب قراول را حاضر و بدوش فنگ کرده دو نفر وکیل 
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مى فرستد که به تحقیق گزمه بودن آن شخص برسند در صورت صدق وکیل مى گوید گزمه پیش گزمه 
به پیش قراول آمده سان ایشان را دیده و گزارشات را تحقیق کرده مى گذرد و همه سردستگان قراول که 
اختیار همه قراول فوج با ایشان است صبح زود پیش از تجدید قراول روزنامچۀ آن روز و شب را هر چه 
اتفاق افتاده نوشته به سرهنگ گزمه مى دهند او نیز هر چه خود از نظام و بى نظامى  قراول ها دیده و هر 
خبرى که شنیده و از روزنامچه ها دستگیر شده روزنامچه نوشته را به نظر اقدس همایون مى رساند و اگر 
از صاحب منصبان قراول خلاف قاعده دیده باشد همان وقت به قراول انداخته از سرهنگ آن فوج عوض 
آن صاحب منصب را گرفته بسر قراول مى گذارد و اگر کشیکچى ها کس دیگر را دیدند که جواب را مطابق 
سؤال نداد، دشمن بودنش را یقین کردند تفنگ را خالى و قراول را حاضرباش مى کنند و الا گرفته و وکیل را 
خبردار کرده به نزد صاحب منصب قراول مى برند. اگر معلوم شد که آدم درست و بى عیب است مرخص کرده 
آدم همراهش نموده که از حد قراول خارج مى کنند و الا محبوس کرده صبحى به سرهنگ گزمه اظهار 
مى نمایند قرار تعظیم قراول نسبت به سایر صاحب منصبان این است که قراول در خانۀ مبارکه یک دفعه 
به هر صاحب منصب از وزیر و سردار الى یاور حاضرباش و کشیکچى به پیش فنگ مى کند سایر قراول ها 
همه حاضرباش به پیش فنگ مى کنند مگر قراول صاحب منصب بزرگ به صاحب منصب پایین تر از خود 
بدوش فنگ مى کند و کشیکچى ها کلاً به پیش فنگ مى نمایند و بسردسته و نایب بدوش فنگ مى کنند 
و قراول ها کلاً به غیر از وزیر و سردار سایر بزرگان بى نظام را تعلیم نمى کنند و لازم است که براى هر 
منصب نشان و علامتى از رخت و غیره معین و مشخص شود که به مجرد دیدن سرباز آن صاحب منصب را 
بشناسد و تعظیم و احترام او را به جا بیاورد. همچنین سایر سرباز در هر جا که به صاحب منصب برسد موافق 
قاعده نظام تعظیم نماید و همه صاحب منصبان به صاحب منصب بالاتر از خود را در هنگام ملاقات باید 
تعظیم بکند و در هنگام طبل زدن وقت غروب و صبح همه قراول اردو حاضرباش و بدوش فنگ مى کنند 

و کشیکچى ها هالت بدوش فنگ مى ایستند. 

باب سیم
در بیان ترتیب و تعیین مقام ارباب منصب

در هنگام تشتیوان دستۀ بهادران اوّل فوج است، بعد از آن دستۀ اوّل و دویم و سایرین به ترتیب عدد تا 
مخبران که آخر فوج است مى ایستند و دو دسته یک گروهان است: اوّل گروهان بهادران و دسته اوّل است؛ 
دویم گروهان دسته دویم و سیم است، مابقى از این قرار، و دستۀ بهادران و دویم و چهارم و ششم و هشتم 
را دسته هاى راست و مابقى را دسته هاى چپ مى نامند وسط دسته و فوج را مرکز و راست و چپ هر دو را 
مدار خطاب کنند، دسته هاى طرف راست مرکز را جانب راست و طرف چپ مرکز را جانب چپ مى گویند؛ 
گویند،  را  فوج  باطالیون  مى گویند،  مرکز  چپ  دستۀ  را  پنجم  دستۀ  و  مرکز  راست  دسته  را  چهارم  دستۀ 
دسته ها هر وقت در پشت سر همدیگر مى باشند ستون خطاب مى کنند؛ اما تشخیص مقام و صاحب منصبان 
فوج علمدار با پنج نفر وکیل که دایم مستحفظ علم هستند در مرکز فوج و صف هم قطار سرباز مى ایستند 
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جاى سرهنگ دوازده قدم پیش از سرباز در مقابل علمدار است و در هنگام جنگ بالعکس یاور اوّل درعقب 
بهادران یاور دویم در عقب مخبران به فاصلۀ شش قدم مى باشند، آجودان در سمت راست وکیل باشى در 
سمت چپ فوج در برابر نایب ها مى باشند در بعضى اوقات تغییر مکان مى نمایند، جاى طبّال و نى زن در 
عقب فوج مقابل مرکز و جاى شیپورچیان در آخر مخبران است سردسته ها در وقت ستون باز و فراز اگر 
بهادران در پیش است در چپ دسته و اگر مخبران در پیش است در راست دسته مى باشند و رفتار سردسته 
به چپ و راست دسته از عقب سرباز و پیش وکیل ها مى باشد و نیب اوّل از پشت وکیل مى رود و در حرکت 
دادن فوج سه فرمان لازم است فرمان اوّل را اخبار مى گویند فایدة اخبار آن است که تمامى اهل فوج آگاه و 
مستعد مى شوند که به کدام سمت حرکت و چه قسم رفتار خواهند کرد، اما فوج حرکت مى کنند، آجودان و 
وکیل باشى بیدق هاى کوچک را موافق اخبار راست مى نمایند. فایدة بیدق آن است که در حین حرکت فوج 
سردسته ها کج نروند و سرباز را زود راست نمایند و بسیار لازم است که تمامى  صاحب منصب و افراد سرباز 
در همه احوال راست رفتن و فاصلۀ نگه داشتن را منظور نماید که جزو اعظم نظام است. فرمان دویم حکم 
است باید سرباز حرکت نماید این دو فرمان از سرهنگ صادر مى شود به فوج فرمان سیم از سردسته صادر 

مى شود به دسته یا گروهان. 

فصل دویم
در بیان آداب حاضرباش و دورة مرش سلام

اوّل طبل اخبار و جمع شدن طبّال و نى زن و شیپورچى مى زنند ایشان جمع مى شوند و اهل فوج اسباب 
طبل  و  شیپور  بعد  مى شود  خود  اسباب  و  تفنگ  کردن  پاك  مشغول  سرباز  شده  آماده  و  مستعد  پوشیده 
حاضرباش مى زنند. هر دسته در پیش چادر خود یا در میدان به ترتیب دسته حاضر مى شوند. سردسته با 
صاحب منصبان دسته سرباز را جا به جا مریض و غایب را ملاحظه کرده رسد و بهرة راست و چپ چهار 
به چهار و آنچه نسبت به دسته لازم است مشخص مى کنند، آجودان و وکیل باشى در هنگام جنگ بیدق 
تشتیوان و در وقت مشق و غیره بیدق دوره مرش به این قرار مى زنند دو بیدق در اوّل تشتیوان دو بیدق 
بعد از ملاحظه فاصله فوج در آخر تشتیوان و دو بیدق بنا به گنجایش مکان در مقابل بیدق اوّل که رکن 
دویم است و دو بیدق در مقابل دو بیدق آخر که رکن سیم است در چهار رکن میدان مى زنند و بیدق سلام 
را در برابر مرکز چند قدم عقب تر از بیدق هاى آخر رکن دویم و سیم مى زنند، یکى دیگر در راست و یکى 
در چپ بیدق سلام در برابر بیدق آخر ارکان مزبور چند قدم از فاصله دسته بیشتر مى زنند، اولى براى صف 
دور دویمى براى صف نزدیک و هر گاه بهر رکن یک بیدق دیگر بزند بهتر است و فاصلۀ میان دو بیدق 
رکن ها به قدر فاصله دسته مى شود بعد از آن طبل وکیل پیش مى زنند وکیل اوّل هر دسته به نزد بیدق 
اوّل تشتیوان آمده در یک صف به ترتیب مى ایستند، آجودان بعد و سرباز دستجات رسیده، اگر کم و زیاد 
داشته باشند به یکدیگر رجوع کرده به وکیل ها فرمان طرف راست گرد زودمرش مى دهد اوّل وکیل بهادران 
فاصله دسته خود را گرفته هالت فرونت مى کند بعد از او دسته اوّل و سایرین به ترتیب در حد فاصله هالت 
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فرونت مى کنند آجودان وکیل ها را نظام داده فرمان بپافنگ و راحت باش مى دهد. بعد از آن طبّال سه چوب 
به طبل مى زند سردسته ها سرباز را بى نیزه بدوش فنگ کرده به نزد وکیل آورده هالت فرونت بپا فنگ و 
راحت باش مى کنند وکیل ها کم و زیاد سرباز را با همدیگر درست مى کنند به هر دسته که سرباز داخل و 
خارج شده رسد و غیره را از نو درست مى نمایند سرهنگ فرمان نیزه فنگ داده صاحب منصب شمشیر را 
از غلاف مى کشد و فرمان بدوش فنگ و به چپ تشتیوان مى دهد، سردسته ها از نزدیکى پیشروى سرباز 
به وسط دسته آمده سه قدم پیش مى ایستد سرباز آخر هر دسته که نماینده چپ مى گویند به چپ چپ و 
نظر به راست مى کنند و یک وکیل از دسته بهادران به پیش بیدق آمده با سربازان نماینده راست مى ایستد 
آجودان و سربازان نماینده را با بیدق ها نظام داده نظر به پیش مى گوید بعد از آن سرهنگ فرمان زودمرش 
مى دهد سردسته ها طرف راست گرد کرده رو به سرباز پس مرش مى کنند سه قدم به تشتیوان مانده هر 
سردسته زود به پیش نمایندة دسته سمت راست دستۀ خود آمده در یک قدمى  فرمان هالت داده از پیش 

سرباز سیمى  و دسته مذکور نظام مى دهند.
فرمان صف دور مرش مى دهد، سردسته و   بعد نظر به پیش گفته در جاى خود مى ایستند سرهنگ 
نایب شمشیر بالا به پیش دسته آمده نظر به راست کرده، آجودان همه را نظام داده نظر به پیش مى گوید، 
نمایندة فوج دستش را حرکت داده صاحب منصب شمشیر را به برابر سینه به قرارى که پیش از این ذکر شد 
مى کشند، علمدار شش قدم از مرکز پیش مى آید طبّال و نى زن از جاى علمدار به پیش سرباز آمده در یک 
صف و یک قدم پیش مى ایستند سرهنگ فرمان به پیش فنگ مى دهد، صاحب منصبان در حرکت دویم 
شمشیر بالا و در سیم شمشیر را پایین مى آورند طبّال و نى زن طبل و نى و شیپورچى شیپور سلام مى زنند 
بعد از اتمام طبل بدوش فنگ صاحب منصب در اوّل حرکت شمشیر بالا در دویم شمشیر را به سینه مى آورند 
صف نزدیک صاحب منصبان و علمدار و طبل و نى زن وکیلان اوّل پاى راست را به عقب مى کشند صاحب 
شمشیر و تفنگ شمشیر بالا و بالا فنگ مى کنند و به حرکت نماینده به راست راست مى نمایند در لفظ مرش 
هر کس به جاى خود مى رود و باطالیون طرف راست گرد طبّال و نى زن زود از عقب فوج آمده از میان بیدق 
تشتیوان گذشته در پیش بیدق رکن دویم مى ایستند، هر دسته به راست کرده سردسته ها به وسط دسته 
آمده سه قدم پیش مى ایستند زودمرش سردسته ها طرف راست گرد پس مرش مى کنند، بعد از تمام شدن 
گرد سردسته ها فرمان هالت فرونت داده به چپ دسته آمده، نظام مى دهند بعد نظر به پیش مى گویند یاور 
اوّل در پیش بهادران و یا در دویم در عقب مخبران وکیل باشى در عقب وکیلان مخبران مى باشند سرهنگ 
فرمان مى دهد ستون به پیش مرش وقتى که دسته بهادران به بیدق رسید سردسته فرمان مى دهد هالت به 
چپ گرد بعد از اتمام گرد هالت نظام نظر به پیش مى گوید تا دستۀ اوّل به بیدق مى رسد سر دستۀ بهادران 
فرمان  قرار  همین  به  دسته جات  مابقى  مى کند  گرد  چپ  به  هالت  اوّل  دستۀ  سر  و  مى دهد  مرش  فرمان 
مى دهند در وقت گذشتن علمدار از بیدق آجودان به عقب علمدار آمده، به فاصله یک قدم مرش مى کند. 
در بیدق رکن دویم هم به قرار مذکور عمل مى کنند؛ لیکن در وقت فرمان مرش دادن سردسته بهادران 
طبّال و نى زن طبل مى زنند و دستۀ مذکور سه قدم که از بیدق گذشت سردسته فرمان نظر به راست داده به 
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سمت راست دسته مى آید اهل دسته همه نظر به راست مى کنند سایر دسته ها همچنین علمدار با وکیل ها 
در وقت نظر به راست دستۀ چهارم به راست دستۀ مذکور آمده در عقب سرباز مى رود؛ و در سایر حرکات هم 
به سردست] چهارم اطاعت مى کند. سرهنگ هم به پیش دسته بهادران آمده در عقب طبّال و نى زن مرش 
مى کند وقتى که به بیدق صف دور رسید در حین گذاشتن پاى چپ به زمین شمشیر بالا مى کند در پاى 
چپ دیگر شمشیر را در برابر سینه مى گیرد و هر یک از دست ها که به بیدق مذکور رسید سردسته فرمان 
صف دور داده با نایبان به پیش دسته آمده به قاعده که در صف دور مذکور شد عمل نموده مرش مى کنند 
طبّال و نى زن از پیش بیدق سلام گذشته بازوى راست پیش کرده از پیش دسته بهادران رد شده مختلف 
مرش نموده در مقابل بیدق سلام ایستاده طبل مى زنند. سرهنگ تعظیم سلام کرده اگر از خود بزرگ ترى 
در پیش بیدق هست در سمت طبّال ها مى ایستد و الا به پیش بیدق سلام مى رود سردسته و نایب ها به قدر 
فاصله دسته به بیدق مانده در پاى چپ شمشیر بالا در پاى چپ دیگر شمشیر را پایین آورده تعظیم مى کنند 
به قدر فاصله مذکور که از بیدق گذشتند فرمان صف نزدیک داده نایب ها به عقب دسته و سردسته به راست 
دسته مى روند آجودان بعد از سلام برگشته به پیش بیدق رکن اوّل مى رود و به سردسته ها نگاه مى کند هر 
کدام از بیدق تشتیوان کج شده خبردار مى کند صاحب منصبان مخبران در حین شمشیر بالا دست و بازوى 
چپ را به سمت چپ دراز مى کنند و در پایین آوردن شمشیر دست چپ را به مقابل پیشانى مى گذارند و 
شیپورچیان شیپور سلام مى زنند. بعد از گذشتن دسته مخبران از بیدق طبّال و نى زن طبل زدن را موقوف 
کرده به پیش بیدق رکن دویم مى روند سرهنگ به میدان آمده متوجه نظم سرباز مى شود سردسته ها سه 
قدم به بیدق رکن سیم مانده نظر به چپ گفته به چپ دسته مى آیند در نزد بیدق به قرارى که مذکور شد 
فرمان مى دهند در بیدق آخر تشتیوان نیز همچنین وقتى که چهار و پنج دسته از بیدق گذشت سرهنگ 
فرمان هالت مى دهد بعد از آن فرمان مى دهد ستون به پیش زودمرش سربازها در بر داشتن پاى چپ در راه 
فنگ مى کنند در مرش باز در راه فنگ مى نمایند در بیدق رکن ثانى در فرمان زودمرش سر دستۀ بهادران 
طبل مى زنند و سرباز در راه فنگ را موقوف مى کند در سه قدمى سردسته ها نظر به راست گفته به راست 
دسته مى روند سرهنگ و آجودان و شیپورچى و طبال ها مثل سابق رفتار مى کنند و در وقت گذشتن از بیدق 
سلام تمامى اهل فوج باید نظر به راست نمایند باز در سه قدمى رکن سیم بیدق نظر به فرمان مى دهند در 
نزد بیدق به قرار سابق فرمان داده در زودمرش سرباز در راه فنگ مى کنند در بیدق آخر باز همچنین بعد از 
گذشتن چهار و پنج دسته سرهنگ فرمان هالت و آهسته مرش مى دهد تا دسته بهادران به حد فاصله خود 
به سرهنگ فرمان هالت و به چپ تشتیوان مى دهد. بعد از تمام شدن تشتیوان اگر مشق تفنگ بدهند اوّل 
صف دور مى کنند بعد از آن فرمان بپافنگ و نیزه جا و و بدوش فنگ مى دهند بعد مى گوید سردسته پس 
ارباب شمشیر، شمشیر بالا وکیلان اوّل بالا فنگ و پاى راست را به عقب مى کشند و علمدار همچنین با 
حرکت دست نمایندة فوج به راست راست مى شوند بعد از آن فرمان مرش داده علمدار به جاى خود مى آید 
سردسته و نایب و غیره به عقب سرباز رفته بى حکم هالت فرونت مى کنند. بعد از آن ابتدا در مشق تفنگ 
از بفل فنگ مى نمایند و ارباب منصب متوجه سرباز مى شوند هر کدام از سربازها بد مشق بکند آهسته و 
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بى صدا تنبیه مى کنند. 

فصل سیم
در بیان جزئى تفصیل قواعد احکام هیجده حرکت و مجملى از منافع آن در هنگام جنگ

باید دانست که لازم نیست حرکات هیجده گانه را به قرارى که مذکور خواهد شد به همان ترتیب به 
جاى آورند، بنا به تقاضاى وقت به مختصر وجهى و به زودترین مرش حرکت مى کنند و لازم است که 
ارباب مناصب سرباز را چنان تعلیم بدهند تا تفنگ انداختن دسته پیش دسته عقبى حاضر شود و به مجرد 
فرمان الحرکت را موافق قاعده به عمل آورند. در این صورت هر یکى از حرکت ها به چند دقیقه نمى کشد 
که تمام مى شود. حرکت اوّل اخبار ستون دسته فراز عقب بهادران به ساز آجودان دو بیدق در پیشرو از 
سمت چپ دسته بهادران وکیل باشى دو بیدق در مقابل آن در عقب دستۀ مذکور به ملاحظۀ فاصلۀ ستون 
راست مى کنند. سر دستۀ بهادران به چپ دسته مى آید، دیگر دسته ها به راست راست همۀ سردسته ها در 
سمت دوش چپ سرباز اولى مى ایستند، وکیلان اوّل به جاى ایشان مى آیند سه جفت سرباز از سر هر دسته 
به سمت راست کج مى کنند که در حین مرش فوج قطار نرود زودمرش وکیل اوّل دستۀ اوّل به فاصلۀ 
یک قدم از عقب سر دستۀ بهادران با بیدق پیش و پس راست مى ایستد، سرباز از عقب وکیل مى گذرد، 
سردسته روبه روى وکیل مى ایستد تا آخر دسته مى گوید، اوّل هالت فرونت نظام نظر به پیش سایر دسته ها 
به طریق مذکور عمل مى نمایند علمدار با دسته پنجم مى رود نایبان و وکیلان در راست دسته خود با قطار 
مى ایستند ستون گروهان به ساز آجودان در طرف راست بهادران وکیل باشى به فاصله یک دسته از آخر 
بهادران بیدق ها را راست مى کنند دسته هاى چپ به چپ چپ نایب ها و وکیل ها طرف راست گرد مى شوند 
زودمرش سردسته دسته هاى راست به طرف راست دسته خود مى روند نایب ها و وکیل ها به عقب گروهان 
دسته هاى  پیش  به  گفته  فرونت  هالت  را  خود  دسته هاى  مى ایستند  چپ  دسته هاى  سردستۀ  مى آیند  آخر 
راست آمده در مقابل سرباز سیم آخرى ایستاده نظام پیش گفته بعد نظر به پیش کرده به چپ دسته مى آیند 

یک نفر وکیل در جاى سردسته هاى چپ مى ماند. 
ستون فرار به پیش: مرش گروهان پیش مى آیند هر کدام به فاصلۀ یک قدم رسیدند سردستۀ دسته هاى 
چپ فرمان مى دهند فلان گروهان هالت نظام نظر به پیش تشتیوان به آخر گروهان آجودان وکیل باشى 
فاصله تشتیوان را از سمت راست ملاحظه کرده یک نفر وکیل از دسته مخبران آمده با سرباز سیم دست 
راست بهادران روبه رو ایستاده بیدق ها را با وکیل راست مى نمایند ستون به راست راست رو و مرش آخر 
آخر  پیشروى  از  دیگر  گروهان  تا  نظام  مى گوید  گروهان  آخر  به  مخبران  سردسته  فرونت  هالت  گروهان 
گروهان مى گذرد سرهنگ مى گوید چهارم گروهان هالت فرونت سردسته آخر گروهان فرمان مرش مى دهد 
تا مى رسد به مقابل وکیل وبیدق ها فرمان هالت نظام مى دهد بعد نظر به پیش گفته سردسته هفتم به چهارم 
گروهان حکم و نظام مى دهد به هر گروهان که سرهنگ فرمان هالت فرونت داد سردسته چپ نظام داده 
به تشتیوان آورده جا به جا مى کند بعد از تمام شدن تشتیوان بیدق ها را به عقب فوج مى آورند مانند سینه 
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فنگ مى گیرند.1
تیر فنگ گروهان از چپ به راست: قاعده این در تیر اندازى فوج تحریر یافت و یاورها در همه احوال 
متوجه فوج هستند. اگر عیبى و نقصى بوده باشد، آهسته و زود درست مى نمایند این حرکت را به چندین 

قسم مختلف به عمل مى تواند آورد. 
و  آجودان  مى آید  دسته  چپ  به  مخبران  سردسته  بساز:  مخبران  پیش  فرار  دسته  ستون  دویم،  حرکت 
وکیل باشى فاصلۀ ستون را از پیش مخبران نگهداشته بیدق ها را از سمت چپ دسته مذکور راست مى نمایند، 
دیگر دسته ها به چپ چپ سردسته ها به آخر دسته آمده برابر دوش راست سرباز آخرى ایستاده سه جفت 
سرباز به سمت راست کج نمایند زودمرش وکیل دسته هشتم زود آمده از پیش سردسته مخبران فاصله 
گرفته با بیدق ها راست مى ایستد سه قدم به وکیل مانده سردسته زود مى رود و فرمان هالت فرونت نظام 
نظر به پیش مى دهد سایر دسته ها به طریق مذکور عمل مى کنند نایب و وکیل علمدار مثل حرکت سابق 

رفتار کنند. 
ستون گروهان بساز: دسته هاى چپ به چپ چپ زودمرش سردسته  هالت فرونت نظام پیش نظر به پیش 

تفصیل این حرکت در اوّل مذکور شد احتیاج به تکرار نیست. 
تشتیوان به اوّل گروهان: آجودان در پیش بهادران وکیل باشى فاصله فوج را از سمت چپ ملاحظه کرده 
بیدق ها را درست نمایند ستون به چپ چپ زودمرش اوّل گروهان هالت فرونت سردسته بهادران مى گوید 
نظام نظر به پیش دویم گروهان هالت فرونت سر دستۀ دستۀ دویم نظام مى دهد تا به اوّل گروهان راست 
مى نماید بعد سیم گروهان و چهارم و پنجم از قرار مذکور رفتار مى کنند بعد از تمام شدن تشتیوان تیر فنگ 

گروهان از راست به چپ به قاعده که در تیر اندازى ذکر شد فرمان مى دهند.2
حرکت سیم، ستون دسته فراز بر دسته راست مرکز رو به پشت چپ در پیش3، سردسته دسته چهارم 

1. توضیحات: مجملى از فواید این حرکت این که با دشمن در مقابل جنگ توپ مى کنند؛ جاى امنى در پیش بهادران 
است، فوج را در آنجا ستون کنند که از صدمۀ توپ محفوظ شود یا این که مى خواهد پیش برده مانعى در میان هست 
ستون کرده از آنجا مى گذرد. و دیگر آن است که هنگام دعواست که میدان را گرفته، دشمن به جنگ این که فوج در 
جاى خود بر قرار اســت توپ و تفنگ به آنجا مى زند فوج را ستون کرده تیر دشمن را او به موقع به این قسم پیش 
مى رود تا آگاه شــدن دشمن دست برد زده غالب مى شود. دیگر این که مى خواهد فوج را مشق ببرد و توپ در جاى 

خود دعوا کند ستون کرده مى رود مانع نمى شود، توپ همه جا را مى زند و معطل نمى ماند، فواید دیگر هم دارد. 
2. توضیحات: فوایدى که در حرکت اوّل ذکر شــد به این حرکت نیز مترتب اســت تفاوتى که دارند این اســت آن 

حرکت براى سمت راست است و این حرکت براى سمت چپ. 
3. توضیحات: فواید این حرکت ســیم اوّل این که دشــمن از عقب آمده فوج را به این قسم حرکت داده آماده جنگ 
ساخته بعد از رفع رجوع باز به حرکت مختلف مرش روى فوج را به سمت اولى گردانیده دویم این که بنا به مقتضاى 
وقت فوج را مى خواست به عقب برد چنین رفتار کرد و سویم این که در پشت سر فوج رودخانه یا درّه بوده معبرش 
در برابر دســتۀ چهارم اتفاق افتاده باید از آنجا بگذرد و احتیاط از دشــمن دارد فوج را به مرکز جمع کرده از معبر 
گذشته باز به طریق مختلف حرکت نموده رو به طرف دشمن شده مشغول جنگ مى شود در اوّل اوراق، مذکور شد 



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

323

رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران.../ به کوشش یوسف بیگ باباپور- مینا آقازاده

فرمان مى دهد دستۀ راست مرکز به راست راست به راست مختلف زودمرش علمدار با دسته چهارم مى رود 
هالت فرونت نظام نظر به پیش بعد از آن آجودان و وکیل باشى از پس و پیش دسته مزبور هریک نصف 
فاصله ستون را ملاحظه کرده از سمت راست بیدق را درست مى کنند دیگر دسته ها مدار رو جانب راست 
به راست راست و جانب چپ به چپ چپ مى کنند سردسته دسته هاى چپ به آخر دسته مى آیند به چپ 
مختلف زودمرش وکیلان اوّل جانب راست از عقب و وکیلان جانب چپ از پیش سمت راست دسته چهارم 
فاصله مى گیرند وقتى که دسته هاى جانب راست به وکیل رسید هالت فرونت نظام نظر به پیش مى کنند 
سردسته هاى جانب چپ در نزد وکیل ایستاده سرباز از عقب وکیل مى گذرد در آخر دسته سر دستۀ  هالت 
فرونت مى کند، نایبان و وکیلان در چپ دسته مى ایستند دسته هاى چپ بیرون ستون به چپ چپ وکیلان 
اوّل در جاى خود مى ایستند سردسته ها به چپ دسته مى آیند زودمرش وکیلان اوّل در همانجا طرف راست 
مختلف زودمرش دسته هاى  به چپ  آمدند جمع  که بیرون  فاصله  قدر  به  گرد مى کنند و دسته هاى چپ 
راست در جاى خود مختلف مرش کرده به نزد وکیل آمده سردسته  هالت فرونت نظام نظر به پیش مى کند 
دسته هاى چپ که بیرون رفته بودند در آنجا مختلف مرش کرده آمده داخل ستون شده هالت فرونت نظام 
راست  در  وکیل ها  و  نایب ها  مى ایستد  پنجم  دسته  راست  در  علمدار  وقت  این  در  مى کنند  پیش  به  نظر 
دسته میباشند تشتیوان بر دسته راست مرکز آجودان و وکیل باشى از راست و چپ دسته چهارم به فاصله 
فوج از دسته بهادران بیدق ها را راست کنند یک وکیل از دسته چهارم آمده رو به روى بهادران مى ایستد 
دیگر دسته ها مدار رو زودمرش سردسته پنجم مى ایستد تا دسته اش از عقب چهارم مى گذرد هالت فرونت 
مى کند سایر دسته جات جانب چپ به ترتیب که از یکدیگر مى گذرند فرمان هالت فرونت مى دهند وقتى 
که دسته هاى جانب راست از پیشروى دسته چهارم گذشتند دستۀ سیم هالت فرونت بعد از آن سایر دسته ها 
به ترتیب هالت فرونت مى کنند و سردسته چهارم بعد از گذشتن دسته ها از پیش او فرمان مى دهد دسته 
راست مرکز مرش تا مى رسد به وکیل خود هالت نظام نظر به پیش مى کند سایر دسته جات مرش کرده 
آمده از دستۀ چهارم تشتیوان مى شوند چون نظام بیدق ها از دسته بهادران داده شده سردسته او حکم مرش 

ثانى نمى دهد.
 تیرفنگ به دسته از مرکز به مدار: تفصیلش در تیر اندازى تحریر یافت. 

حرکت چهارم1، باطالیون طرف راست گرد هر دسته به راست گرد دسته ها به وسط دسته آمده سه قدم 
پیش مى ایستند. زودمرش سردسته ها به آخر دسته آمده تا سرباز یک گرد را تمام کرده فرمان هالت فرونت 

که دانســتن فواید حرکت ها بسته به علم و نظام دانى صاحب منصب است که در هنگام ضرورت به وقوف و قاعده 
دانى خود بفهمدکه چه قســم باید حرکت کرد و این حرکت را نیز اقســام متعدده به عمل مى توان آورد. در اکثر جا 

که فوج را ستون فرار مى کنند به جهت زدن تشتیوان شدن و ایمن از شر سوارها بوده است. 
1. توضیحات: قاعدة حرکت آن است که فوج را در مقابل تیر دشمن رو نموده و تیر فوج دشمن را مى زند. یا این که 
فوج را به مأمن کشید یا دشمن در پس تک یا مانع دیگر بوده که تیر فوج او را نمى گرفت، حرکت به سمت راست 

گروه تیر دشمن را بگیرد و سایر وجوه هم دارد. 
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نظام نظر به پیش مى دهند.
 ستون به پیش تبدیل به سمت چپ: یک وکیل بهادران قدرى در آن پیش رفته در مقابل سردسته ها 
ایستاده نیم به راست مى کند بیدق پیش را به فاصله شش دسته با سینه وکیل راست کنند ستون به پیش 
مرش دسته بهادران به وکیل رسیده فرمان بازوى راست پیش مى دهد تا نصف یک گرد تمام مى شود فرمان 
به پیش مى دهد با بیدق ها راست مى رود هر دسته که به وکیل مى رسد مثل بهادران رفتار مى کند. سرهنگ 
ملاحظه مى کند که در وقت تشتیوان شدن فوج تیر دشمن فوج را نمى گیرد فرمان هالت مى دهد. بعد دیگر 
دسته ها به صف نو به قطار مرش وکیل باشى به ملاحظه فاصله چند دسته که بازو پیش نکرده اند بیدق را با 
وکیل و بیدق پیش راست مى کند و وکیل اوّل همین دسته ها فاصلۀ دستۀ خود را مى گیرند به راست راست 
همین دسته ها به راست راست مى کنند زودمرش سردسته ها در نزد وکیل مى مانند هر دسته از عقب وکیل 
اوّل خود مى گذرد، سردسته ها هالت فرونت نظام مى کنند. بعد نظر به پیش وکیل بهادران مى رود و علمدار 
در همه حال در عقب دسته چهارم مى باشد به چپ تشتیوان زودمرش سردسته فرمان هالت نظام نظر به 

پیش مى دهد تشتیوان کج مى شود، این حرکت از سمت مخبران هم مى شود. 
حرکت پنجم: باطالیون طرف راست گرد دسته مخبران چهار قدم دیگر دسته ها دو قدم به راست گرد 
وکیل اوّل مخبران چهار قدم سایر دسته ها دو قدم از مقابل سرباز هشتم آخردسته مثل گرد پیش آمده 
آمده  دسته  چپ  به  سردسته  مى کنند،  راست  به  ربع  یک  سایرین  راست  به  نیم  مخبران  وکیل  مى ایستد 
نماینده چپ را با وکیل راست مى نمایند زودمرش از چپ دسته سردسته ها فرمان هالت نظام نظر به پیش 

مى دهند، دستۀ مخبران هالت فرونت مى کند. 
تشتیوان بر دسته مخبران: آجودان از سمت مخبران وکیل باشى به فاصله فوج از سمت راست بیدق ها را 
با دسته مخبران راست مى کنند مرش سردسته هشتم دسته را آورده تا به سردسته مخبران مى رساند فرمان 
بازوى چپ پیش مى دهد تا دسته راست مى شود پیش مى گوید قدر کم از مخبران مى گذرد فرمان مى دهد، 
هشتم هالت فرونت نظام نظر به پیش سایر دسته جات مثل دستۀ هشتم فرمان داده از سمت چپ یکدیگر 
نظام مى گیرند، تا تشتیوان درست مى شود، تیر فنگ به دسته از چپ به راست این حرکت را به چندین قسم 

مى توان به عمل آورد. 
حرکت ششم1، باطالیون طرف راست گرد هر دسته به راست گرد زودمرش فرمان سردسته  هالت فرونت 
نظام نظر به پیش ستون به راست مختلف آجودان وکیل باشى بیدق ها را به قرار تشتیوان راست کنند به 
راست راست سردسته ها به سردسته آمده وکیلان اوّل حرکت نمى کنند زودمرش وکیلان اوّل طرف راست 
گرد مى شوند علمدار که در عقب دستۀ چهارم بود به عقب دستۀ پنجم به سمت راست مى رود و دسته ها 

1.  توضیحات: فواید این حرکت آن است که دشمن از سمتى که خلاف پیشرو باشد آمد فوج را کج تشتیوان مى کنند 
یا این که کج بود با این حرکت راست نموده یا به جهت فریب دادن دشمن و از دم تیر رد شدن یا وضع ایستادن او 

را تغییر دادن است، فایدة این حرکت در وقتى که فوج متعدد باشد درست معلوم مى شود.  
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مختلف مرش کرده به نزد وکیل اوّل مى آیند فرمان سردسته  هالت فرونت نظام نظر به پیش ستون فرار به 
فاصله بهره زودمرش وقتى که دستۀ هشتم به قدر فاصله بهره به دسته مخبران رسید هالت مى کند، سایر 
دسته ها همچنین به فاصلۀ بهرة یکدیگر که رسیدند فرمان هالت نظام نظر به پیش مى دهند یک بیدق در 
پیش مخبران بسیار بلند مى کنند که همه سرباز ببینند بعد شد مى خوابانند بدون حکم یک قدم رسدهاى 
راست پهلوى راست و رسدهاى چپ پهلوى چپ مى کنند قلعه بساز از دستۀ هفتم یا سیم یک سرباز از 
راست بهرهاى رسد راست به راست راست و یکى از چپ بهره هاى رسدهاى چپ به چپ چپ مى کنند 
زودمرش بهرهاى رسد راست به راست گرد سردسته ها هالت نظام و بهرهاى رسد چپ به چپ گرد کرده 
نایبان اوّل هالت نظام مى کنند، بهرة دویم به اوّل و بهرة سیم به چهارم مى چسبند دستۀ مخبران طرف 
راست گرد و زودمرش کرده آمده به دستۀ هشتم رسیده هالت فرونت و دستۀ بهادران و اوّل زودمرش کرده 
بر کن قلعه رسیده هالت طرف راست گرد مى کنند، قلعۀ چهار صف تمام مى شود، علمدار در میان قلعه 
مى ماند سردسته بهادران و اوّل در مرکز بهادران و سر دستۀ هشتم و مخبران در مرکز مخبران سردسته 
دویم و سیم و چهارم در جاى علمدار و سر دستۀ پنجم و ششم و هفتم در سمت دیگر مقابل جاى علمدار 
مى ایستند، در وقت تیراندازى سردسته به عقب مى آید وکیل در جاى او مى ایستد به تیرفنگ قرار طبل زده 
مى شود، و دو صف پیش از هر طرف قلعه صف بر زانو حاضر فنگ و سرتفنگ را به سمت بیرون کج مى کند 
1و دو صف عقب در سر پا حاضر فنگ مى نمایند. از راست هر رو به قطار آت دو صف از عقب از کنج راست 

هر طرف دو به دو تفنگ را خالى مى سازند. پس طبل زده سربازان تفنگ را پر کرده بدوش فنگ مى کنند. 
صف بر زانو رو آت پر دو صف پیش که حاضر فنگ بر زانو کرده بودند تفنگ را خالى کرده در سر پا پر و 
بدوش فنگ مى کنند اگر جنگ تمام نشده در سر زانو پر مى نمایند و به قرار سابق نگه مى دارند ستون بساز 
بهره هاى دویم و سیم به قدر فاصله پس مرش کرده سربازان راست و چپ بهره ها که پیش تر ذکر شد به 
راست راست و به چپ چپ مى کنند، زودمرش بهره ها عقب به راست و عقب به چپ کرده دسته مى شوند، 
دستۀ مخبران به قدر فاصله سابق پیش مرش هالت نظام نظر به پیش مى کنند دستۀ اوّل و بهادران هم به 
قدر بهره فاصله پیش مرش هالت فرونت مى کنند بعد نظام نظر به پیش باز بیدق را بلند کرده و خوابانیده 
رسدها به هم مى چسبند ستون از دسته عقب باز فاصله فوج را از پیش مخبران گرفته بیدق ها را راست 
کنند زودمرش دستۀ بهادران مرش نمى کند وقتى که دستۀ اوّل به قدر فاصله دور شد سر دستۀ بهادران 
فرمان مى دهد اوّل هالت مابقى سردسته ها به همین قرار به دسته پیشروى خود فرمان هالت مى دهند بعد 

به دستۀ خود نظام مى دهند.
 تبدیل ستون به ترتیب دسته ها: جانب راست باطالیون به پیش این حرکت بنا به گنجایش مکان به 
چندین قسم مى شود دو قسمتش را بیان مى نماید قسم اوّل سر دستۀ بهادران فرمان مى دهد بهادران به چپ 

1. توضیحات: فایدة کج کردن سر تفنگ این است که اگر سواره دشمن خیرگى کرده بسیار نزدیک بیاید سر نیزه ها 
به اسبش مى خورد و اگر تفنگ را به همان قسم خالى نمایند تیرش رد نشود و حربه دشمن به سرباز نرسد. 
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چپ زودمرش وقتى که از عقب دستۀ اوّل گذشت فرمان هالت فرونت مى دهد بعد مرش سردسته دستۀ اوّل 
تأمل مى کندتا دستۀ بهادران از پهلوى دسته اش مى گذرد و بعد از آن فرمان به چپ چپ زودمرش مى دهد 
تا دسته اش از عقب دستۀ دوم مى گذرد. مى گوید به راست رو تا مى رسد به قدر فاصله دسته آن وقت فرمان 
مى دهد آهسته باقى دسته جات به نهج مذکور رفتار کنند بعد از تمام شدن دسته ها سرهنگ فرمان هالت 
مى دهد قسم دویم بهادران در جا دیگر دسته ها با رسد مدار رو رسدهاى راست به راست راست و رسدهاى 
بهادران  سردسته  فرونت  هالت  مى روند  دسته  یک  فاصله  قدر  به  تا  زودمرش  مى کنند  چپ  چپ  به  چپ 
مى گوید بهادران مرش از میان رسدهاى دسته اوّل مى گذرد و بعد از آن سردسته دستۀ اوّل فرمان مى دهد. 
اوّل مرکز رو مرش تا رسدها به هم مى رسند هالت فرونت مى کند، بعد زودمرش تا مى رسد به فاصله 
دسته مى گوید آهسته سایر دستجات مثل دسته اوّل عمل مى نمایند تا همه جا به جا مى شوند بعد سرهنگ 
فرمان هالت مى دهد به چپ تشتیوان زودمرش فرمان سردسته ها هالت نظام نظر به پیش این حرکت ششم 
را به چندین طریق درست مى توان کرد این که مذکور شد از اقسام مبسوطه بود و منوط به چند فایده به 
مختصر وجهى در هنگام مرش و ستون این قلعه درست مى شود ذکر قلعه چهار صف به وضع دیگر باطالیون 
قلعه بساز بر مرکز به قطار مرش گروهان سردسته راست مرکز فرمان مى دهد دسته راست مرکز مدار رو 
قطار به راست زودمرش رسد راست هالت فرونت نظام رسد چپ قطار به راست رسد چپ به عقب رسد 
راست مى آید به آن هم فرمان هالت فرونت مى دهد سردسته چپ مرکز فرمان مى دهد دسته چپ مرکز 
مدار رو قطار به چپ زودمرش وقتى که رسد چپ تمام شد مى گوید هالت فرونت رسد راست قطار به چپ 
رسد راست به عقب رسد چپ مى گذرد به او هم فرمان هالت فرونت مى دهد بعد نظام نظر به پیش فرمان 
سرهنگ گروهان مرکز رو گروهان اوّل و دویم به چپ چپ و گروهان چهارم و پنجم به راست راست 
هالت  گروهان  سردسته  آمده  پنجم  و  چهارم  دسته هاى  جاى  به  راست  جانب  گروهان  زودمرش  مى کنند 
فرونت مى کنند و گروهان جانب چپ به سمت عقب رفته پشت سر هم هالت به راست راست مى کنند، تیر 
اندازى این حرکت هم مثل حرکت سابق است تشتیوان بر سیم گروهان بیدق ها را از راست و چپ گروهان 
سیم به ملاحظه فاصله نظام دهند مدار رو زودمرش وقتى که گروهان از جاى دسته چهارم و پنجم گذشت 
سر دستۀ دستۀ چهارم فرمان مى دهد دسته راست مرکز به چپ چپ رسد چپ قطار به چپ زودمرش بعد از 
آن رسد راست قطار به چپ هالت فرونت نظام نظر به پیش سردسته پنجم فرمان مى دهد دسته چپ مرکز 
به راست راست رسد راست قطار به راست زودمرش بعد از آن رسد چپ قطار به راست هالت فرونت نظام 
نظر به پیش فرمان سرهنگ دویم گروهان هالت فرونت [اوّل گروهان هالت فرونت] سردسته هاى گروهان 
سردسته هاى  و  مى دهد  یاور  را  گروهان  پنجم  و  چهارم  فرمان  مى کنند  جا  جابه  داده  مرش  پس  فرمان 
گروهان فرمان پیش مرش داده به تشتیوان آورده هالت کرده نظام مى دهند فایدة قلعه به همه کس معلوم 

است چندین احتیاج به بیان ندارد. 
حرکت هفتم، این حرکت را به سه قسم درست مى کنند قسم اوّل از بابت مشق هاى جدید باطالیون 
به پیش از مرکز با دسته اوّل علمدار مختلف مرش کرده رو به عقب مى شود سر دستۀ دستۀ چهارم فرمان 



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

327

رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران.../ به کوشش یوسف بیگ باباپور- مینا آقازاده

مختلف  راست  به  چپ  به  چهار  را  پنجم  دستۀ  زودمرش  مختلف  راست  راست  به  چهار  چهارم  مى دهد 
زودمرش فرمان مى دهد دستۀ چهارم از پیش علمدار و دستۀ پنجم از عقبش گذشته در جاى سابق یکدیگر 
هالت فرونت نظام مى کنند بیدق ها را از راست و چپ موافق علمدار راست کنند دیگر دسته ها چهار به مدار 
سردسته هاى جانب چپ به آخر دسته مى آیند زودمرش دسته هاى جانب راست به چپ مختلف دسته هاى 
جانب چپ به راست مختلف کرده دستۀ سیم با ششم دستۀ دویم با هفتم و دستۀ اوّل با هشتم بهادران با 
مخبران راست مى آیند وقتى که به همدیگر رسیدند از سمت دوش راست یکدیگر مى گذرند تا مقابل جاى 
خود مى رسند فرمان فرونت رو داده به تشتیوان رسیده هالت نظام پیش نظر به پیش مى کنند وقتى که دستۀ 
چهارم و پنجم حاضر شدند و سایر دسته ها را چهار مدار زودمرش گفتند فرمان مى دهد دسته هاى حاضر 
از راست به قطار آت هر کدام از دسته ها که به تشتیوان حاضر شدند از راست به قطار آت مى کنند مختلف 
مرش از مرکز با رسد باز علمدار مختلف مرش مى کند جانب راست طرف راست گرد هر رسد به راست 
گرد زودمرش سردسته هاى جانب راست رسد چپ را نایب اوّل رسد راست را فرمان هالت نظام مى دهند و 
سردسته و نایب جانب چپ به خلاف جانب راست هالت نظام مى کنند پهلوى چپ مرش هر کدام رسدها دو 
قدم به پهلوى چپ مى کنند هالت باطالیون مرش رسدهاى جانب راست از پیش علمدار و رسدهاى جانب 
چپ از عقب علمدار مى روند سردسته هاى جانب راست فرمان مى دهند به رسد چپ هالت به راست گرد 
وقتى که رسد قدرى از برابر بیدق تشتیوان گذشت هالت فرونت نظام رسد راست نایب اوّل آورده از برابر 
رسد چپ که گذشت فرمان هالت به راست گرد هالت فرونت داده به جاى خود مى رود سردسته به رسد 
راست هم نظام داده نظر به پیش گفته به سردسته مى آید سردسته هاى جانب چپ رسد راست را هالت به 
راست گرد هالت نظام مى کند نایب اوّل رسد چپ را آورده به آخر رسد راست رسانیده هالت به راست گرد 
بعد هالت کرده به جاى خود مى رود سردسته نظام داده نظر به پیش گفته در جاى خود مى ایستد چون که 
جانب راست از پیشروى فوج مى گذرد دسته چهارم و پنجم از همۀ دسته ها زود تر تشتیوان مى شوند سرهنگ 
تأمل مى کند تا پیشروى دسته چهارم وا مى شود آن وقت به هر طوریکه مى خواهد فرمان آت مى دهد تا تیر 
انداختن چهارم و پنجم سایر دسته هاى پشت سر هم تشتیوان شده موافق حکم سرهنگ به انداختن تفنگ 

مشغول مى شوند. 
 باطالیون مختلف مرش از مرکز با قطار: مرکز رو دسته هاى جانب راست به چپ دسته مى آیند دو قدم 
پهلوى راست مرش هالت باز علمدار در سر جاى خود مختلف مرش مى کند بیدق ها را از علمدار راست 
مى کنند مرش جانب راست از پیش و جانب از عقب علمدار مى گذرند سر دستۀ دستۀ چهارم و پنجم در 
مقابل علمدار مى ایستد سرباز با قطار مختلف مرش کرده در تشتیوان به مقابل جاى خود که رسید در جا 
مرش مى کند سرباز عقبى قدر کمى پیش رفته به جاى خود مى آید وقتى که دسته تمام شد سردسته هاى 
مذکور فرمان هالت فرونت نظام داده بعد نظر به پیش گفته سردسته جانب چپ در جاى خود مى ماند سر 
دستۀ جانب راست به سردسته اش مى رود و سایر دستجات از قرار مسطور عمل کنند باز سرهنگ آنقدر صبر 
مى نماید که جانب راست از پیش دستۀ چهارم مى گذرد و بعد از آن فرمان آت مى دهد. این سه حرکت را 
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رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران.../ به کوشش یوسف بیگ باباپور- مینا آقازاده

بنا به گنجایش مکان معمول مى داند؛ لیکن قسم اوّل مختصر و بهتر و سرباز معطل تیر انداختن نمى شود. 
حرکت هشتم، باطالیون ستون باز عقب مخبران بساز1: بیدق ها را از پس و پیش طرف راست مخبران 
درست کنند مخبران در جا دیگر دسته ها طرف راست گرد هر دسته به چپ گرد زودمرش بعد از تمام شدن 
یک گرد سردسته  هالت فرونت نظام نظر به پیش مى نمایند به چپ چپ سردسته ها به سر قطار مى آیند 
زودمرش سردسته ها از عقب مخبران فاصلۀ دست خود را منظور کرده قدرى میل به راست دسته را مى برند 
وکیل اوّل دسته ها پیش از دسته رفته به فاصلۀ دستۀ خود در برابر سر دستۀ مخبران و بیدق ها مى ایستد 
سر دستۀ دسته را از عقب وکیل مى کند راند خودش مى نماید، بعد از تمام شدن دسته فرمان هالت فرونت 
مى دهد و اگر فوج پیش حرکت خواهد کرد چند دسته این طور کرده سرهنگ فرمان مى دهد ستون به 
پیش مرش دسته مخبران با آن دسته ها که هالت فرونت کرده اند مرش مى کنند سایر دسته ها به همان 
قرار مى آیند تا مى رسند به برابر بیدق ها سردسته مى ماند دسته مى رود در آخر دسته اش فرمان به راست رو 
مى دهد و وکیلان اوّل هر دسته که فاصله گرفته بودند در وقت حرکت ستون به همان قرار مى روند دسته ها 
هر کدام که به وکیل خود مى رسد فرمان آهسته مى دهد تا آخر که همه در ستون حاضر مى شوند رسد بساز 
سردسته ها مى گویند رسد راست در جا تا رسدها از هم جدا مى شوند. بعد از آن میل به چپ زود تا رسد راست 
به عقب رسد چپ مى گذرد پیش آهسته سردسته ها در راست رسد چپ و نایبان اوّل در راست رسد راست 
مى باشند. دسته بساز سردسته ها فرمان مى دهند، رسد عقب میل به راست زود تا رسد راست از عقب رسد 
چپ رد مى شود، مى گوید پیش تا مى رسد به برابر رسد چپ آن وقت فرمان آهسته مى دهد سرباز آهسته 
مرش مى کند، سردسته و نایب به سر جاى خود مى روند، هالت به راست تشتیوان سردسته ها به وسط دسته 
مى آیند. نمایندة راست هر دسته به راست راست و نظر به چپ مى کنند آجودان از بیدق سمت مخبران به 
سربازان مذکور نظام داده نظر به پیش مى گوید زودمرش سردسته ها از سمت چپ دسته خود فرمان هالت 

نظام داده بعد نظر به پیش گفته به سردسته مى آیند. 
حرکت نهم2، باطالیون طرف راست گرد هر دسته به چپ گرد زودمرش فرمان سردسته  هالت نظام نظر 
به پیش دستۀ هفتم چهار قدم دیگر دسته ها شش قدم به راست گرد وکیل اوّل دستۀ هفتم از آخر دسته 

1. توضیحات: فواید حرکت هشتم اوّل این که روى فوج مثلا به جنوب بود دشمن از سمت مغرب آمد به این قسم 
روى فوج را به سمت دشمن کرد؛ ثانیاً دشمن خود را از پیش رو به سمت راست خود کشید، سرهنگ پیش مرش 
کرد یا دشمن خود را به مأمن مى کشید، فوج هشتم حرکت نموده به سمت دشمن یا بالعکس؛ ثالثاً راه گنجایش 
گذشتن دسته نداشت حکم به رسد بسازد او بعد از این که از مانع گذشته حکم دسته بسازد او فایدة این حرکت نیز 
بسیار است و به چند قسم دیگر این حرکت را درست مى توان کرد و قلعۀ حرکت ششم را با این حرکت مى توان 

ساخت و اگر ستون فرار بکنند مثل حرکت سیم یا قسم دیگر تشتیوان مى کنند.
2. توضیحات: فواید حرکت نهم آن است که دشمن از سمت چپ فوج آمد به این طور رو به دشمن نموده یا این که 
تیر توپ فوج را مى گرفت با این حرکت از دم توپ رو نمود همچنین تیر تفنگ یا این که مى خواســت وضع جنگ 

کردن دشمن را تغییر دهد، چنین رفتار کرد، حسن این حرکت وقتى که فوج بسیار شد معلوم مى شود.  
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هشت نفر سرباز شمرده از برابر سرباز هشتم چهار قدم مانند گرد پیش مى رود نیم به راست مى کند وکیلان 
سایر دسته ها از سرباز هشتم شش قدم مانند گرد پیش میروند سه ربع به راست راست مى کنند سردسته ها 
آنجا مى ایستند زودمرش وقتى که دسته به وکیل  سرباز آخرى را مثل وکیل ها به راست راست کرده در 
رسید سردسته فرمان هالت فرونت نظام مى دهد، فرمان سرهنگ دستۀ هشتم و مخبران طرف راست گرد 
تشتیوان بر دستۀ هفتم بیدق ها را از دستۀ هفتم به ملاحظه فاصله راست مى کنند و سردسته هاى طرف 
راست دستۀ هفتم همه در چپ دسته مى باشند و علمدار در همۀ این حرکت در عقب دسته پنجم در سمت 
راست مى باشد مرش سر دستۀ دسته هشتم و مخبران دسته را آورده به آخر دستۀ هفتم که رسید فرمان 
بازوى راست پیش داده بعد از راست شدن دسته پیش گفته به قدر یک قدم گذشته بعد هالت فرونت کرده 
از دستۀ هفتم نظام داده نظر به پیش گفته در جاى خود مى ایستد، سر دستۀ مخبران از دستۀ هشتم به این 
طور نظام مى دهد سر دستۀ دستۀ ششم دسته را آورده به نزدیکى دستۀ هفتم که رسید بازوى راست پیش 
کرده بعد پیش قدر کمى  به هفتم مانده فرمان هالت نظام داده نظر به پیش گفته به سردسته مى رود و سایر 
دستجات به ترتیب دسته مثل ششم از یکدیگر نظام مى دهند تا تشتیوان درست مى شود اگر هنگام جنگ 
نزدیک است همین که دستۀ مخبران به تشتیوان حاضر شد سرهنگ فرمان تیر فنگ به دسته از چپ به 
راست مى دهد تا تفنگ انداختن این دسته ها مابقى پشت سر هم حاضر شده مشغول جنگ مى شوند، این 

حرکت را نیز به چندین قسم از سایر دسته ها و از سمت راست فوج درست مى توان کرد. 
 حرکت دهم، دستۀ مخبران چهار قدم دیگر دسته ها دو قدم به چپ گرد وکیلان اوّل مثل حرکت سابق 
از سرباز هشتم آخرى چهار و دو قدم را پیموده چهار قدمى نیم به چپ دو قدمى  یک ربع به چپ چپ کرده 
سردسته ها آمده سرباز آخرى را با وکیل راست مى نمایند زودمرش دسته که به وکیل رسید سردسته  هالت 
نظام مى کند، تشتیوان بر دستۀ مخبران: فاصلۀ فوج را از سمت راست ملاحظه کرده بیدق ها را از دستۀ 
مخبران نظام مى دهند مرش دستۀ هشتم مى آید تا از عقب مخبران رد مى شود فرمان بازوى راست پیش 
مى دهد دسته که راست شد پیش مى گوید قدر کمى  به دستۀ مخبران مانده هالت نظام از دستۀ مخبران داده 
نظر به پیش گفته به سردسته مى آید بعد از آن دستۀ هفتم به دستۀ هشتم رسیده به طریق مذکور فرمان 
داده دسته را جا به جا مى کند، سایر دستجات همچنین تا همه به تشتیوان حاضر مى شوند و دستۀ هشتم 
که به تشتیوان حاضر شد بنا به مقتضاى وقت هر طوریکه سرهنگ صلاح مى داند فرمان آت مى دهد و این 

حرکت را هم به چند قسم دیگر درست مى کنند. 
حرکت یازدهم، باطالیون به راست راست مرش ستون باز بساز این ستون را به دو قسم درست مى کنند.

 قسم اوّل: سردسته ها فرمان مى دهند به دستۀ خود به چپ رو به راست گرد سربازان به راست گرد 
نموده بعد از تمام شدن گرد قدرکمى در جا مرش مى کنند به جهت این که همۀ دسته ها جا به جا مى شوند 
و سردسته ها به جانب چپ بیایند و بیدق ها را از سمت چپ درست نمایند بعد از آن سرهنگ فرمان پیش 

مى دهد ستون پیش مرش کند. 
قسم دویم: سرهنگ فرمان مى دهد دسته ها تن قطار سرباز پیش قطار درجامرش سایر سربازها نیم به 
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چپ رو کرده قدم بلند یکى یکى آمده نظر به راست با سردسته راست مى شوند بعد از تمام شدن دسته 
زودمرش  تشتیوان  چپ  به  هالت  بعد  مى دهد  پیش  فرمان  هنگ  سر  و  مى آیند  دسته  چپ  به  سردسته ها 
سردسته ها هالت نظام نظر به پیش مى کنند چون در هیچ وقت فوج را با قطار حرکت دادن درست نیست 
و بسیار مشکل است که در قطار مرش موافق قاعده رفتار نمایند مگر در حین ضرورت و تنگى راه به قدر 
رفع احتیاج با قطار حرکت مى دهند بعد از آن دسته یا رسد یا بهره مى کنند اگر گنجایش بهره در وسعت راه 

نباشد چهار به چهار راه مى برند. 
حرکت دوازدهم، باطالیون به عقب وقتى که سرهنگ فرمان اخبار داد آجودان و وکیل باشى از مرکز فوج 
موافق علم بیدق ها را نظام داده طرف راست گرد سه نفر وکیل که در عقب علمدار مى باشند شش قدم از 
مرکز پیش مى روند1 یک نفر وکیل وسطى ته تفنگ را بالا مى کند یک وکیل از دستۀ بهادران و یکى از 
مخبران نیز شش قدم پیش آمده با وکیلان مزبور راست مى ایستد مرش اهل تشتیوان همه نظر به مرکز 
کرده با علمدار راست مى روند هالت فرونت وکیل ها که پیش رفته بودند به جاى خود عود مى کنند تیر فنگ 

به دسته از مرکز به مدار تفصیلش در تیر اندازى تحریر یافت. 
عقب به نوبۀ دسته ها: دسته هاى راست حاضر فنگ رو آت بالا فنگ طرف راست گرد سردسته هاى جانب 
به چپ دسته مى آیند مرش سردسته هاى مذکور از سمت چپ و سردسته هاى جانب چپ از سمت راست 
فاصلۀ دسته هاى چپ را ملاحظه مى کنند علمدار با دسته هاى راست مى رود همه نظر به مرکز مى نمایند به 
قدر سى قدم که رفتند سرهنگ فرمان هالت فرونت پر مى دهد سرباز تفنگ را پر کرده بدوش فنگ مى کند 
یاور اوّل دسته هاى راست را نظام مى دهد. دسته هاى چپ حاضر فنگ رو آت بالا فنگ طرف راست گرد 
مرش سردسته هاى جانب راست به سمت چپ دسته مى آیند وقتى که دسته هاى چپ به دسته هاى راست 
رسیدند علمدار طرف راست گرد کرده با دسته هاى چپ مى رود و باز در سى قدمى هالت فرونت پر مى کنند 
بعد از آن بدوش فنگ کردن سرباز یاور دویم نظام مى دهد دسته هاى راست حاضر فنگ رو آت بالا فنگ 
طرف راست گرد مرش در حین گذشتن دسته هاى راست از دسته هاى چپ علمدار با اینها مى رود در سى 
قدمى هالت فرونت پر دسته هاى چپ را باز به قرار سابق فرمان مى دهند هر قدرى که لازم است به این قرار 
حرکت و آت مى کنند تا جنگ تمام شده فرمان اخبار مى دهند. تشتیوان به دسته هاى راست طرف راست 
گرد مرش، تا مى رسند به دسته هاى راست هالت فرونت پر بعد از آن نظام باطالیون به عقب طرف راست 

گرد مرش هالت فرونت نظام از مرکز داده بعد نظر به پیش. 
حرکت سیزدهم2، باطالیون هر دسته چهار قدم به راست گرد وکیلان اوّل از مقابل سرباز هشتم اولى 

1. توضیحات: فایدة پیش آمدن این وکیل ها آن است که تمامى اهل فوج با ایشان همپا و به پیشرو راست بروند 
و وکیلان راست و چپ نظر به وکیلان مرکز مى نمایند سردسته هاى وکیل اوّل مى آیند و ایشان در عقب سردسته 

مى ایستند.  
2. توضیحات: فایدة این حرکت از چند ســبب اســت: اوّل این که آثار وهن در خود ملاحظه مى کند با پس جنگ 
بر مى گردد؛ ثانیاً مقام ایســتادن دشــمن محکم است با این حیله مى خواهد دشمن را از جاى خود حرکت دهد؛ ثالثاً 
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راست  با وکیل  راست  به  نیم  را هم  سرباز اولى  سردسته ها  مى ایستد  راست  به  نیم  آمده  پیش  قدم  چهار 
مى کنند. 

زودمرش: وقتى که دسته به وکیل رسید سردسته فرمان هالت نظام مى دهد بعد نظر به پیش، علمدار 
در عقب دستۀ چهارم مى باشد مرش باید سردسته ها بسیار دقت در فاصله نگه داشتن و راست رفتن نمایند 
این قسم ستون را حرکت دادن خیلى اشکال داردکه درحین تشتیوان فاصله کم و زیاد نباشد و تشتیوان 
راست باشد به عقب تشتیوان دسته ها عقب به راست مى کنند، به هم ملحق شده تشتیوان مى شوند. بعد از 

آن سرهنگ فرمان پیش مى دهد همه با تشتیوان پیش مرش مى کنند.
هالت تیر فنگ به دسته از مدار به مرکز: در تیر اندازى قاعده اش ذکر شد، در سمت چپ نیز این قسم 

حرکت مى شود. 
حرکت چهاردهم،1 این حرکت را به اقسام متعدده درست مى کنند به جهت ملاحظه اختصار دو قسمش 

را در اینجا ذکر مى نماید و قسم دیگر در فصل چهارم مذکور خواهد شد. 
قسم اوّل سپاهیان نبرد علمدار پس مى رود دستۀ چهارم پهلوى چپ مرش مى کند بیدق ها را از راست 
دستۀ چهارم و از چپ دستۀ ششم دو قدم از سرباز پیش و دو بیدق قدرى زیاد از فاصلۀ دو دسته در عقب 

دسته هاى مذکور با بیدق هاى پیش راست مى کنند. 
دستۀ چهارم و پنجم و ششم، در جا دیگر دسته ها طرف راست گرد هر دسته چهار قدم به راست و چپ 
گرد، وکیلان اوّل جانب راست از سرباز هشتم آخرى و وکیلان جانب چپ از سرباز هشتم اولى چهار قدم 

پیش مى آیند. 
زودمرش: سردسته ها فرمان هالت نظام مى دهند. مرش سردسته هاى جانب راست بازوى چپ پیش و 
سردسته هاى جانب چپ بازوى راست پیش کرده تا دسته به ارکان قلعه راست شده هالت فرونت مى کنند. 
قلعه دو صف درست مى شود دستۀ چهارم و پنجم و ششم را روى پیش و دستۀ سیم و دویم را روى راست 

دستۀ بهادران و اوّل و مخبران را روى عقب و دستۀ هفتم و هشتم را روى چپ مى گویند. 
تیر فنگ به دسته از راست روى پیش: سر دستۀ چهارم فرمان مى دهد چهارم حاضر فنگ رو آت پر بعد 
از آن پنجم و ششم و هفتم و هشتم و مخبران و بهادران و اوّل و دویم و سیم فرمان آت به همین ترتیب 
مى دهند اگر حکم یک تیر است بدوش فنگ والا حاضر فنگ باز نوبت به دستۀ چهارم مى رسد، تا آخر 

طبل اتمام مى زنند، اگر خواسته باشد قلعه را حرکت دهد به سمت چپ فرمان اخبار به این قسم مى دهد.
قلعه به پیش به روى چپ: علمدار به عقب دستۀ هفتم و هشتم آمده مقابل پشت سر سردسته هشتم 

مى ایستد. بیدق ها را از پیش و پس مقابل علمدار نظام مى دهند.

مى خواهد از جنگ عود نماید بدون وهن و شکست جنگ کنان بر مى گردد.
1. توضیحات: منظور از این حرکت آن اســت که دشــمن از مقابل فوج درست راست باشد با این رفتار به پیشروى 
دشــمن مى روند یا این که مابقى در مقابل هست به این قســم از آنجا گذشته باز تشتیوان شده پیش مرش نموده به 

مقصد رسیده حکم جنگ مى دهند.  
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مى کند،  گرد  چپ  به  پیش  روى  زودمرش:  گرد  چپ  و  راست  به  رسد  با  عقب  روى  و  پیش  روى   
سردسته هاى او در چپ رسد چپ و نایبان اوّل در چپ رسد راست مى ایستند و روى عقب به راست گرد 
مى کند، سردسته هاى این در راست رسد راست و نایبان در راست رسد چپ مى باشند، روى راست طرف 

راست گردند مى کند هر یک به رسد خود فرمان هالت نظام مى دهد. 
مرش: در هر جا خواسته قلعه بسازد هالت قلعه بساز دسته هایى که به راست و چپ گرد کرده بودند عقب 

و روى راست فرونت مى کند باز قلعه درست مى شود. 
از راست هر دسته به قطار آت بس: طبل زده تمام مى شود، اگر خواهد به سمت دیگر حرکت نماید همان 
سمت قلعه در حال خود مى ماند و علمدار به مرکز از طرف مى آید دسته هاى پشت سر طرف راست گرد و 

دسته هاى راست و چپ با رسد به راست و چپ گرد مى کنند. 
بر دسته هاى پیش تشتیوان: دستۀ چهارم پهلوى راست مرش مى کند علمدار به جاى خود مى رود. 

دیگر دسته ها چهار و دوازده قدم به راست و چپ گرد: وکیلان اوّل دسته بهادران و اوّل و مخبران دوازده 
قدم و سایرین در چهار قدم مى ایستند. بیدق ها را از دسته هاى پیش نظام مى دهند. 

زودمرش: دسته هاى جانب راست به چپ گرد و دسته هاى جانب چپ به راست گرد مى کنند. فرمان 
سردسته  هالت نظام فرمان سرهنگ مرش جانب راست بازوى راست پیش و جانب چپ بازوى چپ پیش 

کرده تشتیوان مى شوند اگر فرمان آت بدهند از مرکز مى دهند.
قسم دویم سپاهیان نبرد: علمدار پس مى رود دستۀ چهارم پهلوى چپ کرده جاى او را مى گیرد دستۀ 
چهارم و پنجم در جا یک بیدق از راست دسته چهارم و یکى دیگر در چپ دسته پنجم دو قدم از سرباز 
پیش بلند کنند و یک بیدق به فاصله سردسته در عقب دسته چهارم و یکى دیگر در عقب دستۀ پنجم با 
بیدق هاى پیش راست مى نمایند دیگر دسته ها مدار و مرکز رو دسته بهادران و مخبران مدار رو و سایر 
دسته ها مرکز رو مى کنند زودمرش دستۀ سیم و دویم و اوّل قطار به چپ بهادران قطار به راست کرده 
وکیلان اینها از عقب سر دستۀ چهارم فاصلۀ دسته را به ترتیب مى گیرند وکیل بهادران فاصله را یک قدم 
مى گیرد سردسته ها هر کدام دسته را آورده از عقب وکیل گذرانیده خود مى ایستد در آخر دسته فرمان هالت 
فرونت نظام نظر به پیش مى دهند روى بهادران به عقب مى شود با دستۀ اوّل پشت به پشت سردسته اش 
به سردسته مى رود دستۀ ششم و هفتم و هشتم قطار به راست و مخبران قطار به چپ کرده وکیل ها فاصلۀ 
دسته را از آخر دستۀ پنجم مى گیرند. وکیل مخبران یک قدم فاصله مى گیرد و سردسته ها دسته را آورده 
خودشان در نزد وکیل مانده دسته از عقب وکیل گذشته در آخر هالت فرونت نظام و نظر به پیش مى کنند 
دستۀ مخبران با دستۀ هشتم پشت به پشت مى شود و قلعه بساز زودمرش دستۀ چهارم و پنجم بهادران و 
مخبران حرکت نمى کند، دستۀ اوّل و دویم و سیم به راست گرد ششم و هفتم و هشتم به چپ گرد مى کنند 
سردسته ها فرمان هالت نظام نظر به پیش مى دهند قلعه درست مى شود هر قسم فرمان تیر اندازى بدهند 
از این قرار عمل مى کنند و اگر خواسته باشند قلعه را حرکت بدهند به قرارى است که در قسم اوّل ذکر شد 
تشتیوان را نیز به همان ترتیب درست مى کنند حرکت پانزدهم باطالیون به عقب بیدق را از پیش و عقب 
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فوج با علمدار درست کنند به طریقى که سابق ذکر شد. 
طرف راست گرد مرش: از راست هر دسته قطار به عقب سردسته ها به دستۀ خود فرمان مى دهند به چپ 
رو قطار به راست سردسته ها در سردسته ها در سر قطار پهلوى چپ سرباز اوّل مى روند و فاصلۀ دسته را از 
سمت بهادران نگه مى دارند وکیلان اوّل در پیش قطار مى روند همه نظر به مرکز که دسته ها پس و پیش 

نشوند علمدار در عقب دسته چهارم مى باشد. 
هالت فرونت: سردسته ها به چپ دسته مى آیند نظر به پیش کرده با سر دستۀ بهادران راست مى شوند 

بیدق ها را از سمت چپ بهادران و مخبران نظام دهند. 
به چپ تشتیوان زودمرش: سردسته ها به پیش دسته دست راست خود آمده یک قدم آمده فرمان هالت 

و نظام پیش مى دهند بعد از راست شدن دسته نظر به پیش گفته در جاى خود مى ایستند. 
حرکت شانزدهم [21]، باطالیون به پیش، بیدق ها را از پیش و پس با علمدار نظام دهند علمدار با دو نفر 
وکیل شش قدم پیش مى رود با مرکز فوج راست مى شود. یک نفر وکیل از بهادران و یکى از مخبران هم 
شش قدم به پیش دسته آمده با علمدار راست مى ایستند. مرش از راست هر دسته قطار به پیش سردسته ها 
فرمان مى دهند به راست رو قطار به چپ زود سردسته ها در چپ سرباز اولى و وکیلان اوّل در پیش قطار 
مى روند سردسته ها فاصله را از سمت مخبران نگه مى دارند وکیلان نظر به مرکز مى کنند علمدار در پیش 

قطار دستۀ پنجم مى رود، هالت فرونت: بیدق ها را از پیش مخبران از راست دسته ها نظام مى دهند. 
به  گفته  پیش  به  نظر  کرده  نظام  دسته  هالت  چپ  سمت  از  سردسته ها  زودمرش:  تشتیوان  راست  به 

سردسته مى آیند باطالیون به پیش. 
 مرش جانب چپ هالت: جانب راست سى قدم به پیش مى آید علمدار به جانب راست مى باشد. 

جانب راست هالت حاضر فنگ رو آت پر جانب چپ مرش: وقتى که به جانب راست رسید علمدار با او 
مى رود سى قدم در پیش جانب چپ هالت حاضر فنگ رو آت پر هر قدرى که لازم است از قرار مذکور به 
نوبۀ جوانب پیش مى روند بعد اگر جانب راست پیش باشد فرمان سرهنگ تشتیوان بر جانب راست جانب 
چپ مرش تا مى رسد بر جانب راست هالت نظام باطالیون به پیش مرش هالت باطالیون یک تیرفنگ و 
سینه فنگ حاضرفنگ رو آت بعد از خالى کردن تفنگ سرباز بى حکم سینه فنگ مى کند زودمرش نیزه پیش 

بعد پیش فرمان داده سرباز ها با زودترین مرش مى روند هالت زود پر.
 حرکت هفدهم،1 باطالیون به عقب: طرف راست گرد مرش جانب راست هالت فرونت علمدار با جانب 
چپ مى رود و به سى قدمى که رسید جانب چپ هالت فرونت جانب راست حاضرفنگ رو آت بالا فنگ 
طرف راست گرد مرش بعد از گذشتن سى قدم از جانب چپ هالت فرونت پر همیشه علمدار با جانبى که 

1. توضیحات: فایده هاى این حرکت آن است که میدان جنگ گنجایش تشتیوان همه لشکر نداشته بعضى در مقابل 
دشمن مشغول دعوا مى باشند بعضى در پشت سر انسان پشت بند مى شوند. افواج پیش از جنگ خسته شده با افواج 
عقب تبدیل جا مى کنند، یا این که آثار وهن شــاهدهایى که فوج را به این حرکت پس مى کنند فوجى که پشــت بند 

است مشغول دعوا مى شود فایده هاى دیگر هم دارد.
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به عقب مى رود و با او مى باشد و یاور اوّل جانب راست را نظام مى دهد، یا در دویم جانب چپ را جانب 
چپ حاضرفنگ رو آت بالا فنگ طرف راست گرد مرش باز در فاصله اى که سابق ذکر شد، هالت فرونت 
پر چند نوبه که ضرور است به نهج مذکور جوانب را حرکت به عقب مى دهند در هر جا که دعوا به اتمام 
رسید جانبى که در عقب ایستاده فرمان تشتیوان را به اسم او داده جانب پیش بعد از حاضر فنگ رو آت 
بالا فنگ طرف راست گرد کرده آمده با او تشتیوان مى شود بعد فرمان پر مى دهند. باطالیون به عقب طرف 

راست گرد مرش هالت فرونت. 
حرکت هجدهم،1 باطالیون به پیش مرش هالت تیر فنگ به دست راست حاضر به راست رو آت پر تیر 

فنگ به دست چپ حاضر فنگ به چپ رو آت پر.
باطالیون به پیش مرش هالت تیرفنگ به پیش و سینه فنگ حاضرفنگ روآت سرباز بعد از انداختن تفنگ 
سینه فنگ مى کنند این فرمان را بعد از اتمام جنگ یاشنلینگ مى دهند و در آن وقت اگر بزرگ لشکر فوج را 
احضار کند به این قسم پیش مى روند بدوش فنگ وقتى که سرهنگ لفظ بدوش گفت سربازها زود چقماق 
را به پاشنۀ اوّل مى کشند در لفظ فنگ بدوش فنگ مى کنند چقماق بند صف دور مرش باطالیون به پیش 

مرش هالت به پیش فنگ.

فصل چهارم
در بیان بعضى حرکات و فرامین مختصر و مفید که تازه اختراع کرده اند

 باطالیون طرف راست گرد هر دسته به راست گرد زودمرش فرمان سردسته  هالت فرونت نظام نظر به 
پیش مرش از بهادران قلعه بساز سردسته بهادران مى گوید هالت دسته اوّل به بهادران رسیده آن هم فرمان 
هالت مى دهد سایر دسته ها تا دستۀ هفتم هر کدام که به فاصلۀ بهره رسیدند فرمان بهره به مدار مى دهند، 
بهرة اوّل و دویم به راست گرد و بهرة سیم و چهارم به چپ گرد مى کنند بهرة سیم و چهارم را سردسته 
و بهرة دویم و اوّل را نایب اوّل فرمان هالت نظام مى دهند دستۀ هشتم به رکن قلعه مى رسد، هالت طرف 
چهار  قلعۀ  دهد  فرمان  گرد  راست  طرف  هالت  رسیده  هشتم  به  هم  مخبران  دستۀ  و  مى کند  گرد  راست 
صف درست مى شود، فرمان تیراندازى به قرارى است که در حرکت ششم ذکر شد این قلعه را از هر دسته 
مى توان درست کرد. ستون بساز وکیل دسته اوّل دو قدم و وکیل اوّل بهادران از پیش او چهار قدم فاصله 
مى گیرند وکیل دستۀ هشتم از عقب سردسته مخبران دو قدم و وکیل مخبران از عقب او چهار قدم فاصله 
مى گیرند زودمرش دسته هاى مذکور مرش کرده، در نزد وکیل خود هالت مى کنند؛ دستۀ هشتم و مخبران 
بعد از هالت فرونت سایر دسته ها با بهره عقب به راست و چپ کرده دستۀ دویم و سیم و چهارم در وقت 
بهره به عقب به قدر دو قدم پیش مى روند براى فاصله علمدار و ستون مى شوند ستون از دسته عقب باز 

1. توضیحات: این حرکت براى آن است که آثار وهن در دشمن مشاهده کرده یا این که مى خواهد بر دشمن برده این 
قسم یورش مى برد تا این که نزدیک به دشمن یک دفعه آت کرده با نیزه پیش جنگ مى کند.  
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زودمرش دستۀ مخبران حرکت نمى کند، وقتى که دستۀ هشتم به فاصلۀ دسته رسید سر دستۀ مخبران 
مى گوید هشتم هالت سر دستۀ هشتم هم بعد از فاصله به هفتم هالت مى گوید سایرین به همین ترتیب به 
همدیگر فرمان دهند اگر فاصله در پیش روى فوج نباشد ستون را طرف راست گرد کرده از دستۀ بهادران 
ستون باز مى سازد و به چپ تشتیوان زودمرش فرمان سردسته  هالت نظام نظر به پیش قسم سیم از مرکز 

قلعه بساز وقتى که سرهنگ این فرمان را داد علمدار پس مى رود.
 دستۀ چهارم و پنجم چهار به مرکز و سایر دسته ها چهار به عقب مى نمایند سردسته هاى جانب راست 
سواى سر دستۀ چهارم به چپ دسته مى آیند، زودمرش سربازان دستۀ چهارم و پنجم به هم نزدیک شده، 
چهار به چهار فرونت مى کنند. سایر دسته ها در حین مرش چهار به چهار نزدیک به هم مى شوند. سر دستۀ 
دستۀ سیم به اوّل دستۀ چهارم که رسید، فرمان بازوى چپ پیش پیش مى دهد بعد از راست شدن دسته بر 
کن قلعه هالت فرونت مى کند و سایر دسته هاى جانب راست به همین قرار فرمان مى دهند تا دسته راست 
شده نظر به پیش کرده به سردسته مى آیند دسته هاى جانب چپ آمده هر یک که به سر جاى خود رسید، 
فرمان بازوى راست پیش پیش مى دهد بعد هالت فرونت نظام نظر به پیش مى کند قلعه چهار صف درست 
مى شود حکم تیر اندازى را مثل قلعۀ حرکت ششم مى دهند حکم تشتیوان بر دسته هاى مرکز سربازان دستۀ 
چهارم و پنجم پهلوى راست و پهلوى چپ مرش مى کنند علمدار به جاى خود مى آید بعد از آنکه فاصله میان 
هر سرباز فردا فردا به عمل مى آید دو به دو مى شوند، سردسته هاى جانب راست باز به چپ دسته مى آیند، 
بیدق ها را از دسته هاى مرکز نظام مى دهند. زودمرش سربازان در هنگام مرش به تدریج دو به دو مى شوند 
سردسته هاى جانب راست فرمان بازوى راست پیش مى دهند بعد از راست شدن دسته پیش تا به تشتیوان 
رسیده هالت نظام نر به پیش گفته به سر جاى خود مى آیند سردسته هاى جانب چپ فرمان بازوى چپ 
پیش داده به ترتیب به تشتیوان حاضر مى شوند، اگر هنگام دعواست تیرفنگ از مرکز به مدار حکم مى دهند.

حرکت دیگر باطالیون به پیش از مرکز به قطار: بیدق ها را از مرکز نظام مى دهند علمدار حرکت نمى کند 
مرکز رو سردسته هاى جانب راست به آخر دسته مى آیند مرش علمدار با وکیلان خود به قرارى که ایستاده 
بود پیش مى آید جانب راست قطار به راست و جانب چپ قطار به چپ با علمدار برابر مى آیند اگر خواسته 
باشد قلعه بسازد فرمان مى دهد از مرکز قلعه بساز دستۀ چهارم از راست و دستۀ پنجم از چپ تن قطار 
مى کنند دستۀ سیم و دویم و اوّل از سمت راست و دستۀ ششم و هفتم و هشتم از سمت چپ به قرار قطار 
مى آیند دستۀ بهادران و مخبران مثل چهارم و پنجم تن قطار کرده قلعه درست مى شود و اگر خواسته باشد 
ستون قلعه بسازد فرمان مى دهد ستون باز بساز دستۀ چهارم و پنجم با هم مثل سابق تن قطار مى کنند 
و دستۀ سیم با ششم دستۀ دویم با هفتم دستۀ اوّل با هشتم بهادران با مخبران از راست و چپ تن قطار 
کرده ستون مى شوند، یا این که سردسته هاى جانب راست به راست رو به چپ گرد و سردسته هاى جانب 
چپ به چپ رو به راست گرد فرمان مى دهند باز مثل سابق ستون قلعه مى شود اگر خواهد و ضرور باشد 
قلعه مى سازد و اگر تشتیوان بکند فرمان هالت مى دهد. این حرکت ها که ذکر نمود همه در حین مرش بود 
در هنگام ایستادن هم مى شود فرمان تشتیوان کردن از این قرار است تشتیوان بر دسته هاى پیش بیدق ها 
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را از روى پیش نظام دهند دیگر دسته ها چهار مدار زودمرش سر دستۀ سیم مى ایستد تا دسته اش از عقب 
چهارم مى گذرد فرمان فرونت رو مى دهد دسته را آورده به دستۀ چهارم که رسید هالت نظام نظر به پیش 
مى کند سایر دسته جات جانب راست مثل دستۀ سیم فرمان مى دهند، سر دستۀ ششم هم که در چهار به 
مدار به چپ دسته آمده بود مى ایستد تا دسته اش از عقب پنجم مى گذرد فرمان فرونت رو داده به آخر دستۀ 
پنجم که رسید هالت نظام نظر به پیش مى کند. باقى دسته جات جانب چپ به قرار ششم عمل مى کنند، 
تشتیوان درست مى شود اگر فرمان تیر اندازى بدهند تیر فنگ به دسته از مرکز به مدار مى دهند این حرکت 

را به چند قسم دیگر قلعه و تشتیوان مى کنند، حرکت بسیار خوبى است. 
حرکت دیگر باطالیون به پیش از مرکز با رسد، رسد چپ دستۀ چهارم و رسد راست دستۀ پنجم حرکت 
نمى کنند باطالیون طرف راست گرد هر رسد به راست و چپ گرد رسدهاى زودمرش جانب راست به چپ 
فرمان هالت  گرد و رسدهاى جانب چپ به راست گرد مى کنند سردسته هاى به رسد که در پیش است 
فرونت نظام مى دهند نایب ها رسدهاى عقب را مرش رسد راست دستۀ چهارم به رسد چپ خود و رسد چپ 
دستۀ پنجم به آخر رسد خود که رسیدند، نایب ها فرمان بازوى راست پیش و بازوى چپ پیش مى دهند آن 
وقت رسدهاى مرکز مرش مى کند، سایر رسدها همچنین به مقام رسدهاى مرکز که رسیدند بازوى راست 
و چپ پیش بعد از راست شدن پیش گفته تا ستون رسد درست مى شود و هالت اگر خواسته باشد قلعه 
درست مى کند و اگر تشتیوان نماید به سه قسم تشتیوان مى شود یکى بر جانب راست و یکى بر جانب چپ 
و یکى به رسدهاى مرکز تشتیوان رسد را بیان مى نماید، آن هم به دو قسم است: یکى با قطار است چنانچه 
در حرکت سابق با دسته تشتیوان شد در این حرکت با رسد مى شود قسم دیگر از این قرار است که ذکر 
مى نماید تشتیوان به رسدهاى مرکز سر دستۀ چهارم مى گوید رسد عقب میل به راست زودمرش سر دستۀ 
پنجم هم به رسد عقب دستۀ خود مى گوید رسد عقب میل به چپ زودمرش تا از عقب رسدهاى پیش رو 
مى شوند بعد پیش گفته وقتى که به برابر رسد پیش رسیدند هالت نظام نظر به پیش مى کنند، بیدق ها را از 
رسدهاى پیش نظام دهند، دیگر رسدها چهار قدم به راست و چپ گرد زودمرش رسدهاى جانب راست چهار 
قدم به راست گرد و رسدهاى جانب چپ چهار قدم به چپ گرد نموده سردسته و نایب هالت نظام مى کنند 
بعد سرهنگ فرمان مرش مى دهد جانب راست بازوى راست پیش جانب چپ بازوى چپ پیش فرمان داده 

رسدها را به تشتیوان آورده هالت نظام مى کنند این حرکت را با بازوى راست نیز ستون درست مى نمایند.
حرکت دیگر، باطالیون به پیش از مرکز با دسته دستۀ چهارم و پنجم حرکت نمى کند دیگر دسته ها چهار 
به مرکز سردسته هاى جانب راست به آخر دسته مى آیند مرش چهارم و پنجم پیش مرس دستۀ سیم و 
ششم مى ایستند، دستۀ ایشان چهار به چهار مرش کرده تا آخر دسته به سردسته مى رسد آن و قت فرمان 
مى دهند فرونت رو دسته هاى مذکور به راست و چپ رو کرده دو به دو مى شوند وقتى که این دسته ها را 
فرونت رو کردند سردسته هاى ما بعد ایشان مى ایستد دسته ها مى گذرد باز در آخر دسته به طریق مذکور 
فرمان مى دهند سایرین به همین قرار رفتار مى کنند تا ستون قلعه با گروهان درست مى شود هالت اگر 
خواسته باشد قلعه درست نماید فرمان قلعه بساز مى دهد بعد از آن از قلعه تشتیوان مى سازد و الا از ستون 
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تشتیوان را درست مى کند این حرکت را به طریق دیگر هم درست مى توان کرد و قلعه چهار صف نیز از این 
حرکت مى توان ساخت از این قسم حرکت ها بسیار است و ذکرهمۀ آنها موجب طول کلام این حرکاتى که 
تحریر یافت [از حرکات فوج به جزئى تغییرى] نمونه اى است دویست ـ  سیصد قسم مى توان حرکت کرد. 

باب چهارم
در بیان قواعد حرکات پنج فوج

مشتمل است بر چهار فصل: در اینجا فرامین اخبار به جزئى تغیرى حکم مى شود به سرهنگان از سر دار 
و قاعده این است که سردار در پیش هر فوج که باشد آن فوج نماینده مى شود و سردار فرمان را به سرهنگ 
مى دهد و سرهنگ به فوج فرمان مى دهد. همۀ افواج حرکات و فرامین الفوج را ملاحظه کرده، موافق آن به 
فوج خود فرمان مى دهند و باید که در این حرکات سردار و سرتیپ و سرهنگ و یاور و آجودان سواره باشند. 

فصل اوّل
در ذکر قواعد حرکات ستون فراز افواج

فرمان سردار ستون دسته فراز عقب بهادران فوج اوّل بساز آجودان فوج اوّل به فاصله ستون بیدق فوج 
را از عقب و پیش بهادران به قرار سابق راست مى کند سرهنگ فوج مذکور به قرار سابق فرمان داده فوج 
را ستون مى کند آجودان فوج دویم بیدق پیش را به فاصله شش قدم در عقب مخبران فوج اوّل و بیدق 
عقب را به فاصله ستون با بیدق هاى فوج اوّل راست مى کند، سایر افواج به ترتیب در عقب یکدیگر به 
همین قرار بیدق ها را جابه جا مى سازند و سر هنگان معطل بیدق ها نمى شوند، فرمان اخبار را داده، به راست 
راست زودمرش کرده سردسته هاى بهادران بیدق فوج را منظور کرده مثل حرکت اوّل دسته به دسته آمده 
هالت فرونت کرده ستون مى شوند. فرمان سردار ستون گروهان بساز فرمان سرهنگان دسته هاى چپ به 
چپ چپ زودمرش فرمان سر دستگان هالت فرونت نظام پیش نظر به پیش فرمان سردار ستون افواج فراز 
به پیش فرمان سرهنگان زودمرش گروهان اوّل فوج اوّل حرکت نمى کنند مابقى پیش مى آیند فرمان سر 
دستۀ چپ فوج اوّل دویم گروهان هالت نظام، بعد سیم و چهارم و پنجم آجودان فوج دویم در شش قدم 
بیدق مى گذارد، سر دستۀ گروهان اوّل فوج دویم در بیدق فوج خود هالت مى کند، مابقى گروهان از این 
قرار سایر افواج به نهج مذکور آمده ستون فراز مى شوند، فرمان سردار تشتیوان به آخر گروهان فوج پنجم 
راست  در  تشتیوان  فاصلۀ  به  بیدق  یک  اوّل  فوج  اوّل  گروهان  به  آخر  در  یک بیدق  مذکور  فوج  آجودان 
گروهان مزبور راست مى کند وکیل آخر گروهان فوج پنجم پیش آمده با بیدق ها راست رو به روى سربازان 
گروهان پیش مى ایستند. بعد از آن آجودان فوج چهارم از بیدق فوج پنجم شش قدم فاصله فوج را گذاشته 
بیدق هاى تشتیوان فوج خود را راست مى کند افواج به ترتیب یکدیگر به قرار مذکور بیدق ها را جا به جا 
مى کنند فرمان سرهنگان ستون به راست راست زودمرش فرمان سرهنگ فوج پنجم آخر گروهان هالت 

فرونت بعد چهارم و سایر گروهان را هالت فرونت مى کند. 
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سر دستۀ آخر گروهان فوج پنجم گروهان خود را فرمان مرش داده، در محاذى1 بیدق و وکیل خود هالت 
کرده نظام مى دهد هر گروهان را که سرهنگ هالت فرونت مى کند سردسته فرمان مرش داده به تشتیوان 
مى آورد، سایر افواج هر کدام که به محاذى بیدق سمت چپ خود مى رسد سرهنگ به ترتیب از آخر گروهان 
فرمان هالت فرونت مى دهد و سردسته ها گروهان را به تشتیوان آورده نظام مى دهند. اگر هنگام جنگ است 
همین که آخر گروهان فوج پنجم به تشتیوان حاضر شد، سردار حکم تیر اندازى مى دهد سرهنگان افواج را 

فرمان زودترین مرش مى دهند و الا هر وقت ضرور شد سردار فرمان مى دهد. 
حرکت دویم، فرمان سردار ستون دسته فرار پیش مخبران فوج پنجم بساز آجودان فوج مذکور از سمت 
چپ مخبران دو بیدق به فاصلۀ ستون در پیش مخبران و دو بیدق در عقب مخبران با هم راست مى کند 
سرهنگ فوج مذکور فرمان داده فوج را ستون مى کند آجودان سایر افواج به ترتیب از بیدق پیش شش قدم 
فاصله فوج را گذاشته بعد بیدق هاى خود را به فاصلۀ ستون جا به جا مى کنند سرهنگان فرمان به چپ چپ 
زودمرش مى دهند، سردسته هاى مخبران افواج بیدق عقبى فوج خود را منظور کرده مى روند باقى دسته ها 
به قاعده حرکت دویم آمده در جاى ستون هالت فرونت مى کنند مابقى فرامین ستون به قرار حرکت اوّل 
است فرمان سردار تشتیوان به اوّل گروهان فوج اوّل آجودان فوج مسطور بیدق اوّل را در پیش بهادران و 
بیدق دویم را به فاصله تشتیوان فوج خود را راست مى کند آجودان سایر افواج به ترتیب ملاحظه، شش قدم 
فاصلۀ میان فوج را منظور نموده بیدق اوّل و آخر را به فاصلۀ تشتیوان درست مى کنند. سرهنگ فوج اولى 
به قرار حرکت دویم فرمان داده فوج را تشتیوان مى کند، مابقى افواج هر کدام در محاذى بیدق اوّل خود 
گروهان اوّل را فرمان هالت فرونت مى دهد. بعد از آن سایر گروهان را و هر گروهان را که سرهنگ فرمان 
هالت فرونت کرد سردسته فرمان مرش داده در برابر بیدق هالت کرده نظام مى دهد و حکم تیر اندازى را 

از راست گروهان مى دهند. 
حرکت سیم، فرمان سردار ستون دسته فراز بر دستۀ راست مرکز فوج سیم رو به پشت چپ در پیش سر 
دستۀ دسته راست مرکز فوج سیم فرمان به راست راست به راست مختلف داده دسته رو به پشت مى شود 
آجودان فوج سیم بیدق ها را از راست دستۀ مزبور در پیش و پس به فاصله ستون درست مى کند سرهنگ 
مثل حرکت سیم فرمان داده فوج را در مرکز ستون مى کند. آجودان فوج دویم و اوّل از بیدق عقب فوج 
سیم فاصله میان فاصله میان فوج را ملاحظه کرده بیدق ها را به فاصله ستون نظام دهند و آجودان فوج 
چهارم و پنجم از بیدق پیش فوج سیم به ملاحظه هر دو فاصله بیدق ها را با همه بیدق ها راست مى کنند 
فرمان سرهنگان فوج اوّل و دویم به راست راست به چپ مختلف زودمرش دسته ها هر کدام به چپ مختلف 
کرده مخبران در پیش و سایر دسته ها به فاصلۀ یک قدم در پهلوى راست هم به عقب یکدیگر مى روند 
و سر دستۀ مخبران بیدق فوج خود را منظور مى کند چند قدم مانده وکیلان دسته پیش رفته فاصله دسته 

1. محاذى: برابر شــونده [مشــتق از حذو به معنى مقابل و روبرو و برابر کردن دو چیز اســت](لغتنامۀ دهخدا، ذیل 
همین واژه) 



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

339

رساله در آداب جنگ و قانون مشق نظام در ایران.../ به کوشش یوسف بیگ باباپور- مینا آقازاده

را در جاى ستون گرفته با بیدق ها راست مى ایستند هر دسته در نزد وکیلش هالت فرونت مى کند فرمان 
سرهنگان فوچ چهارم و پنجم به چپ چپ به چپ مختلف زودمرش همۀ دسته ها به چپ مختلف کرده به 
قرار سابق در پهلوى راست همدیگر دسته بهادران در پیش آمده سردسته بهادران بیدق آخر فوج خود را 
مى پاید در نزدیکى بیدق وکیلان اوّل پیش رفته فاصلۀ دسته را مى گیرند وقتى که به وکیل رسید سردسته 
مى ایستد سرباز از عقب وکیل مى گذرددر آخر دسته سردسته فرمان هالت فرونت نظام نظر به پیش مى دهد 
همه به این قرار تا ستون چپ در پیش تمام مى شود سردار هر گاه خواسته باشد تشتیوان بکند، فرمان 
تشتیوان مى دهد و اگر خواهد تشتیوان را مثل اوّل درست کند فرمان مى دهد، ستون افواج به چپ مختلف 
هر سرهنگ به فوج خود فرمان مى دهد، ستون به چپ چپ دسته هاى چپ بیرون زودمرش سایر فرمان 
و حرکات به قرارى است که در حرکت سیم ذکر نمود بعد از تمام شدن حرکت مختلف که افواج راست 
در پیش شدند فرمان سردار تشتیوان برداشته راست مرکز فوج سیم آجودان فوج مزبور بیدق ها را از راست 
و چپ بهادران فوج اوّل به ملاحظه فاصله تشتیوان نظام مى دهد و یک نفر وکیل دسته چهارم فوج سیم 
آمده سرباز بهادران مذکور با بیدق ها راست مى ایستد، سرهنگ فوج سیم [روبه روى] موافق فرمان حرکت 
سیم فرمان مى دهد و فوج هم مطابق همان حرکت رفتار کرده تشتیوان مى شود و سرهنگان فوج اوّل و 
دویم فرمان به راست راست زودمرش مى دهند سرهنگان فوج چهارم و پنجم فرمان به چپ چپ زودمرش 

مى دهند. 
آجودان فوج دویم از بیدق اوّل فوج سیم و آجودان فوج اوّل از بیدق فوج دویم فاصله را مى گیرند. آجودان 
چهارم از بیدق آخر فوج سیم و آجودان پنجم از بیدق فوج چهارم فاصله تشتیوان را مى گیرند. سرهنگ 
فوج دویم در پیش بیدق آخر ایستاده وقتى که ستون فوج به محاذى بیدق آخر رسید فرمان اخبار مى دهد. 
مابقى  هشتم  دستۀ  آن  از  بعد  مى دهد.  فرونت  هالت  فرمان  مخبران  سردسته  مخبران  دسته  بر  تشتیوان 
به ترتیب هالت فرونت کرده، بعد فرمان مرش داده به تشتیوان مى آیند. سرهنگ فوج اوّل نیز همچنین 
سرهنگ فوج چهارم هم در محاذى بیدق اوّل خود فرمان اخبار مى دهد. تشتیوان بر دستۀ بهادران سردسته 
بهادران فرمان هالت فرونت زودمرش داده، بعد از او اوّل و سایرین به ترتیب هالت فرونت کرده به تشتیوان 
مى آیند. سرهنگ فوج پنجم نیز به قرار مذکور عمل مى کند اگر هنگام جنگ باشد همین که دستۀ راست 
مرکز به تشتیوان حاضر شد سردار فرمان مى دهد تیرفنگ به دسته از مرکز فوج سیم سرهنگ فوج مزبور 
فرمان تیر فنگ به دسته از مرکز به مدار مى دهد سایر سرهنگان فرمان زودترین مرش مى دهند. سرهنگان 
فوج دویم و اوّل فرمان تیرفنگ به دسته از چپ به راست مى دهند و سرهنگان چهارم و پنجم تیرفنگ 
بدسته از راست به چپ مى دهند، و الا همه تشتیوان شده بعد از آن هر قسم که سردار به فوج سیم حکم 
داد سایرین هم از آن قرار فرمان مى دهند نفع طبل زدن از اینجا مشخص مى شود هر جا که سردار ایستاده 

طبل بس مى زنند سایر افواج صداى طبل را شنیده ایشان طبل زده تیراندازى را موقوف مى کنند. 
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فصل دویم
در ذکر قواعد حرکات

انحراف افواج از خط مستقیم که با چهار قدم گرد تشتیوان مى شوند. 
حرکت چهارم: فرمان سردار ستون باز راست در پیش فرمان سرهنگان باطالیون طرف راست گرد هر 
دسته به راست گرد زودمرش فرمان سردسته  هالت فرونت نظام فرمان سردار ستون افواج به پیش تبدیل 
به سمت چپ آجودان فوج اوّل یک بیدق به فاصلۀ شش قدم پیش از چپ بهادران راست کرده بیدق دار 
نیم به راست مى ایستد یک بیدق به فاصلۀ تشتیوان فوج با او راست مى کند، سرهنگان فرمان ستون به 

پیش مرش مى دهند.
هر دسته که به بیدق مى رسد سردسته فرمان بازوى راست پیش داده، بعد از نیم گرد فرمان پیش داده 
با بیدق پیش رویى راست مى رود هر وقت فوج دویم به بیدق بازوى راست پیش رسید آجودان فوج مزبور 
بیدق خود را به جاى او گذاشته آن بیدق دار پیش رفته باز به فاصله فوج پیش از بیدق اولى مى ایستد. هر 
فوج که مى رسد بیدق داران با همدیگر تبدیل جا مى کنند هر وقت که سردار صلاح داند حکم هالت مى دهد. 
افواج در هر حالتى که هستند سرهنگان فرمان هالت مى دهند فرمان سردار دیگر فوج ها به صف نو به قطار 
مرش هر کدام از افواج و دسته ها که به حد بازوى راست پیش نرسیده آجودان ایشان بیدق ها را به فاصله 
ستون باز با بیدق هاى پیش رو راست مى نماید فرمان سرهنگان ستون به راست راست زودمرش سر دستۀ 
بهادران هر فوج بیدق فوج خویش را پاییده مى رود، وکیلان اوّل قدرى به بیدق تشتیوان مانده پیش رفته 
در فاصلۀ دسته مى ایستند، هر سردسته دستۀ خود را به نزد وکیل آورده سرباز از عقب وکیل گذشته، در آخر 
دسته فرمان هالت فرونت مى دهد. بعد از آن فرمان سردار و سرهنگان به چپ تشتیوان همه افواج به چپ 

تشتیوان مى کنند، سردار فرمان تیر اندازى را بنا به صلاح هر وقت و هر طور ضرور است مى دهد. 
حرکت پنجم: افواج فرمان سردار تشتیوان بر مخبران فوج پنجم سرهنگان همه فرمان طرف راست گرد 
و هر دسته دو قدم به راست گرد زودمرش مى دهند سرهنگ فوج پنجم دستۀ مخبران را چهار قدم حکم 
مى دهد و سر دستۀ مذکور بعد از هالت دسته را فرونت مى کند آجودان ها موافق قاعده از دسته مخبران 
مذکور بیدق ها را نظام مى دهند و سرهنگان فرمان مرش مى دهند فوج پنجم موافق قاعده اى که در حرکت 
پنجم یک فوج مذکور شد رفتار مى کند سر دستۀ مخبران هر فوجبیدق سمت چپ که آخرى باشد پاییده 
مى رود و در نزد بیدق فرمان بازوى چپ پیش پیش داده هالت فرونت مى کند باقى دسته ها از مخبران فوج 

خود تشتیوان شده نظام از چپ یکدیگر مى گیرند فرمان تیر اندازى را از چپ مى دهند. 
حرکت نهم: فرمان سردار ستون باز چپ در پیش فرمان سرهنگان باطالیون طرف راست گرد هر دسته 
به چپ گرد زودمرش فرمان سردسته  هالت نظام فرمان سردار دسته هفتم فوج چهارم چهار قدم دیگران 
شش قدم به راست گرد فرمان سرهنگ فوج مزبور موافق حرکت نهم مى باشد سایر سرهنگان فرمان هر 
دسته شش قدم به راست گرد مى دهند، بعد از اتمام گرد فوج سیم و دویم و اوّل هالت فرونت مى کنند 
فرمان سردار تشتیوان بر دستۀ هفتم فوج چهارم فرمان و حرکت فوج مذکور مثل سابق است آجودان فوج 
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پنجم از بیدق آخر فوج چهارم فاصله را منظور نموده، سایر افواج از بیدق اوّل فوج مسطور به ترتیب بیدق ها 
را نظام و سرهنگان فرمان اخبار را داده بعد فرمان مرش مى دهند در هنگام تعجیل به زودمرش مى آیند 
سردسته بهادران فوج پنجم راست به پیش بیدق اوّل خود مى آید و در آنجا بازوى راست پیش کرده بعد 
از راست شدن به تشتیوان هالت فرونت سایرین به ترتیب از یکدیگر به همین قرار فرمان داده تشتیوان 
مى شوند و سر دستۀ دستۀ مخبرانفوج سیم و دویم و اوّل به مقابل بیدق آخر خود مى آیند و در پاى بیدق 
به فرمان بازوى راست پیش تشتیوان مى شوند اگر ضرورت داعى باشد که سردار حکم تیر اندازى بدهند 
از فوج چهارم مى دهند و سایر افواج حکم به زود ترین مرش مى کنند هر دسته که به تشتیوان حاضر شد 

موافق حکم عمل مى کند. 
حرکت دهم: فرمان سرداردستۀ مخبران فوج پنجم چهار قدم دیگران دو قدم به چپ گرد سرهنگ فوج 
مذکور به قرار سابق حکم مى دهد سایر سر هنگان به قرار دو قدم فرمان مى دهند فرمان سردار تشتیوان 
بر دستۀ مخبران فوج پنجم آجودانها بیدق ها را موافق اخبار با همدیگر نظام مى دهند و سرهنگان فرمان 
اخبار داده بعد حکم مرش مى دهند سردسته هاى مخبران به مقابل بیدق آخر فوج خود آمده به فرمان بازوى 

راست پیش تشتیوان مى شوند حکم تیراندازى از چپ فوج به پنجم داده مى شود. 
حرکت سیزدهم: فرمان سردار و سرهنگ و حرکت افواج به یک قرار است چنانکه در حرکت یک فوج 

تحریر یافت. 

فصل سیم 
در ذکر قواعد مختلف مرش و قلعه و ستون باز ساختن افواج

حرکت هفتم: مختلف مرش است به قرارى که در یک فوج مذکور شد به هر قسم که سردار فرمان دهد 
هر فوج در سر جاى خود مختلف مرش کرده رو به پشت مى شوند اگر خواسته باشند که افواج با مختلف 
مرش تبدیل جا نمایند از مرکز موج سیم فرمان داده با دسته مختلف مرش مى کنند به قرارى که در قسم 

اوّل حرکت هفتم از بابت مشق هاى تازه تحریر یافته به عمل مى آورند. 
حرکت ششم و چهاردهم: و سایر حرکاتى که قلعه ساخته مى شود و به قرار حرکت یک فوج است تفاوتى 
که دارد این است که در وقت قلعه ساختن چند فوج فوج مرکز در جاى خود مى ماند دویم و اوّل را به قدر 
سى قدم فاصله از همدیگر پیش مرش و فوج چهارم و پنجم را که فاصله سى قدم از همدیگر داشته باشند 

به عقب برده بعد از آن حکم قلعه مى دهند. 
حرکت هشتم: به دو قسم است: 

اگر سردار خواسته باشد که هر فوج یک ستون شود فرمان مى دهد ستون باز در عقب مخبران هر فوج 
بساز سرهنگان فرمان را به قرارى که در یک فوج تحریر یافت مى دهند و اگر خواهد که همه افواج در یک 
ستون باشند فرمان مى دهد ستون باز عقب مخبران فوج پنجم بساز سرهنگ فوج پنجم موافق حرکت یک 
فوج فرمان مى دهد آجودانها بیدق ها را از عقب فوج پنجم از سمت راست دسته ها نظام مى دهند و سرهنگان 
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سایر افواج فرمان طرف راستگرد و هر دسته به چپ گرد داده بعد به راست راست زودمرش کرده در عقب 
فوج پنجم ستون مى شونداگر به فوج هاى پیش فرمان مرش دادند به قرارى که در حرکت یک فوج مذکور 

شد افواج از این قرار رفتار مى کنند. 
فرمان  سرهنگان  بساز  باز  ستون  مى دهد  فرمان  سردار  مى روند  قطار  افواج  وقتى که  یازدهم:  حرکت 
مى دهند دسته ها تن قطار همه دسته هاى افواج با تن قطار ستون باز مى شونداگر حرکت دیگر خواسته باشد 
مى کند و الا هر وقت خواهد فرمان هالت و به چپ تشتیوان مى دهد و اگر خواهد که افواج را به همدیگر 
پشتبند نمایند که تشتیوان فوج اوّل در پیش و سایر افواج در عقب او تشتیوان شوند سردار فرمان مى دهد 
تشتیوان بر دسته هاى بهادران سرهنگان فرمان مى دهند دسته بهادران در جا دیگر دسته ها دو قدم عقب به 
راست زودمرش سردسته ها هالت مى کنند سرهنگان فرمان اخبار داده بعد فرمان مرش مى دهند سردسته ها 
دسته را آورده با بازوى چپ پیش تشتیوان مى کنند و سردار فوج پیش را فرمان جنگ مى دهد اگر مشاهده 
آثار وهن نماید با حرکت پانزدهم هم فوج پیش را به عقب افواج مى آورد فوج دویم مشغول جنگ مى شود 
بعد از خسته شدن آن فوج به همین قرار پس مى کشد و اگر امر دشمن را سست دید افواج را فرمان پیش 
مرش داده فوج دویم با حرکت شانزدهم هم از فوج پیش گذشته در فاصله که سردار مشخص کرده تشتیوان 
نموده مشغول جنگ مى شود و فوج اوّل به عقب افواج مى آید و فوج سیم در سر جاى دویم مابقى از این 

قرار عمل مى کنند هر قدر خواهدکه افواج را پیش ببرد به این طور رفتار مى کند. 

فصل چهارم
در ذکر قواعد حرکات باطالیون به پیش و باطالیون به عقب

افواج اگر خواسته باشند که افواج با جوانب پیش بروند در وقت مرش فرمان سردار باطالیون به پیش با 
جوانب سرهنگان جانب چپ را هالت کرده جانب راست پیش مى رود و به قرار حرکت آخر حرکت شانزدهم 
رفتار مى کنند. اگر خواهند افواج با دسته پیش برود در وقت مرش فرمان سردار باطالیون به پیش بر دسته 
هر سرهنگ دسته هاى چپ را هالت کرده دسته هاى راست پیش مى رود اگر خواهند که افواج با قطار پیش 
بروند فرمان سردار از راست هر دسته قطار به پیش مثل حرکت اوّل حرکت شانزدهم رفتار مى کنند و اگر 

خواهند افواج را به عقب حرکت دهندآن را نیز به همین سه شق پس مى برند. 
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باب پنجم
در بیان آداب و قواعد کوچ کردن و اردو انداختن

مشتمل است بر دو فصل:

فصل اوّل
در ذکر آداب کوچیدن

لازم است که پیش از کوچ، حکم کوچیدن و وضع رفتن بنه و پیش قراول و پس قراول و قراول راست 
و چپ را از سرباز و سواره مشخص و چگونگى راه را به سرهنگان حالى نمایند. سرهنگان بنه پارا مشخص 
کرده به یک نفر صاحب منصب بسپارند و از هر دسته یک نفر وکیل یا سرجوقه در سر بنه هر دسته بگذارند 
و بنه هر فوج در یکجا باشد و پیش از طلوع صبح طبل کوچ را بزنند سرباز بار و بنه اش رازود جا به جا 
کرده آمده و مستعد باشد و قیل و قال نکنند طبل حاضرباش موافق قاعده که درفصل دویم باب سیم ذکر 
شد حاضر شوند آجودان ها افواج را در ستون حاضر نموده، دستجات را با هم مقابل سازند و در وقت حرکت 
به ترتیبى که حکم کرده اند از این قرار رفتار نمایند در هنگام راه رفتن هرگز غفلت ننمایند و سرباز را مانند 
مشق در میدان یاورهنگام جنگ مستعد و آماده با نظام راه ببرند که به مجرد رسیدن خبر پیک فرمان افواج 
حاضر جنگ شوند دایم الاوقات سرباز باید به قاعدة مشق رفتار نماید. در مقام احتیاط براى جنگ و در سایر 
وقت به جهت ترتیب و ترك نشدن عادت و صاحب منصبان بنه افواج هریک بنه فوج خود را سر جمع کرده 
سربازان بنه پا نیز باید مستعد باشند، تفنگ را به روى بار نگذارند همیشه در دوش داشته باشند. اگر در 
عرض راه براى نهار و آب خوردن سرباز را نگاهدارند باید به ترتیب افواج را ستون کرده و تفنگ را چاتمه 
نموده قراول به سر تفنگ گذاشته و به اطراف قراول فرستاده بعد سرباز را مرخص کرده آب خورده و ظرفش 
را پر کرده نان خوردن و استراحت کردن را در پاى تفنگ به عمل آورند و در حین رسیدن به جاى اردو طبل 
زده هر فوج در پیش چادرش تفنگ را چاتمه کرده خودش آماده و مستعد باشد از هر دسته چند نفر آمده به 
بنه پا کمک کرده چادرها را بلند کنند، بعد از جابجا شدن قراول که اطمینان برسید سرباز را مرخص نمایند.

فصل دویم
در آداب اردو انداختن و چادر زدن

آجودان ها در هنگام کوچ بعد از جابه جا نمودن فوج به اتفاق آجودان باشى پیش رفته در جایى که لشکر 
منزل خواهد نمود ملاحظۀ آنجا را کرده اگر مقام احتیاط است جایى که یک طرف یا دو طرفش محفوظ است 
مثل درّه یا کوه یا رودخانه یا مرداب ازین بابت موانع که آمدن دشمن از آن طرف مشکل و صعوبت داشته 
باشد و سرکوب و جنگل و باغات برکنار و نزدیک به آب است مشخص کرده به هر قسم که مقرون به صلاح 
و احتیاط است وضع چادر زدن را به آن قسم قرار داده، اوّل فاصلۀ تشتیوان هر فوج را معین کرده، پشت قدم 
براى مرکز گذاشته مابقى فاصله را به دستجات تقسیم نموده که چادر سرباز را در آن فاصله به ترتیب دسته یا 
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گروهان که پشت چادرها به هم باشد در چادر یا چادرهاى پیش، رو به رو و در پیش چادر هر دسته یا گروهان 
باید وسعت داشته باشد براى حاضرباش سرباز و چادر ها را به قطار طرفین راست نمایند بعد از چادر سرباز 
به فاصلۀ سى قدم در تنگى جا و مقام احتیاط از بیست قدم کمتر نباشد چادر نایب ها، بعد از چادر نایب چادر 
سردسته ها بعد از آن چادر سرهنگ در مقابل مرکز یاور اوّل در عقب دستۀ بهادران یاور دویم در عقب چادر 
دستۀ مخبران با چادر سرهنگ در یک قطار مى زنند چادر سایر مباشرین امر سرباز و بیگ زاده و غیره بیست 
قدم از چادر سرهنگ عقب تر در سمت راست و چپ مى زنند در تنگى مکان اردو و مقرون به احتیاط فاصله 
میان چادر صاحب منصب نزدیک تر مى باشد سواى نایب و سرباز به جهت این که در وقت جنگ اگر خواسته 
باشند فوجى را به کمک جاى دیگر بفرستد باید از عقب چادر سرباز و پیش چادر نایب برود و مال و اسب 
سرباز در میان این دو چادر بسته شود و طبخ سرباز در آنجا باشد و هرگز مال و اوجاق طبخ باید در پیشرو 
میان چادر سرباز نباشد و درجاى امن، چادر صاحب منصب را هر قدر دورتر بزنند بهتر است و در پیشروى چادر 
سرباز ملاحظه فاصله تشتیوان و حرکت فوج را باید نمود و هر روز یکنفر سرباز از هر چادر بنوبه وکیل اوّل 
خدمتکار مشخص کرده که در طبل صبح آن سربازان حاضر شده، میان چادرها راجاروب و هر چه کثافت دارد 
جمع کرده از اردو بیرون برده در دور دست از قراول پیش بریزند و تحویل داران افواج مباشر پاك نگاهداشتن 
اردو هستند هر روز باید سرکشى کرده، از قراول پیش تا قراول عقب میان اردو را پاك و پاکیزه سازند در 
هنگامى که اردو توقف خواهد کرد، براى هر دسته مبرزى از قراول پیش بیشتر از سنگ و کلوخ و چمن و بوته 
درست نمایند و پیش قراول هر فوج در پیش روى خودش بنا به مقتضاى مکان اگر تلىّ یا درّه اى باشد که 
در تیر رسى اتفاق افتاده در آنجا مى ایستد و شب ها آنچه قراول به راست و چپ و پیشروى پیش قراول باید 
برود، اگر در پیشروى اردو در نزدیکى یا در میان اردو تلى باشد توپ باید به آنجا بکشند و قورخانه را در همه 

اوقات به دقت هر چه تمام تر قراول گذاشته از دوست و دشمن محافظت باید کرد. 

خاتمه
در ذکر بعضى از قواعد نظام

اوّل این که صاحبان منصب را در یکجا جمع کرده به اتفاق مشق و تعلیم بدهند و طبّال و نى زن کل 
افواج هم به یک جا جمع شده با هم مشق بکنند.

دوم این که به هر فوج یک نفر مریض باشى تعیین نمایند که در هنگام حاضرباش سرباز براى تعلمّ و 
مشق سربازهاى مریض را حاضر کرده در پیش چادر یا میدان مشق هر یکى را به قدر قوه حرکت بدهد و 

راه ببرد مادام که سرباز مشغول مشق است مریض ها را هم مشغول سازند.
سیم این که هر روز وکیل اوّل هر دسته روزنامچه جدولى یا به مهر و دسته را نوشته به آجودان فوج 
بدهد و آجودان روزنامچه جدولى نوشته هر چه تعرضات در روزنامچه هست به سرهنگ حالى کرده و به 
مهر سرهنگ پاى روزنامه را مهر نموده به آجودان باشى روزنامچه کل لشکر را نوشته به نظر اشرف اقدس 
همایون رساند و این همچنین سرهنگ گزمه یا صاحب منصب دیگر که نوبۀ قراول دارد، روزنامچه قراول را 

با محبوسین و غیره در جدول نوشته بزرگ لشکر بدهد. تمت الکتاب بعون االله الملک الوهاب.


